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محمد امین جوادی 

1 7۱/۱2 
همت توجه به 
شش نها 
بسن دبا رز 

۳ ر - 


بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که 
جامعه ایرانی با سرعت قابل توجهی به سمت 


۱ سالمندی حر کت می کند. تا کمتر از ۲۰ سال آینده 


جمعیت سالمند کشور که در حال حاضر حدود 
۵ درصد است به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. از 


۱ طرف دیگر نرخ تشکیل خانواده و ازدواج وسن 
۱ ازدواج ارقام نگران کنن-ده‌ای دارد. در کنار این 
ت آمار نه چندان امیدوار کننده البته نرخ طلاق نیز 


همچنان بالا است و در شهرهای بز رگ به مرز ۴۰ 
درصد نزدیک شده است و بخش قابل توجهی از 
این تعداد که دچار تلاشی زند گی شده‌اند مجرد 
فرزن د آوری را در میان آنان و در میان جامعه به 
تاخیر می‌اندازد. همه ما هم مشکلات پایین آمدن 
سن ازدواج و همین طور کاهش جمعیت جوان را 
دیده و شنیده‌ایم. اما توصیه‌هایی که مسئولان 
صورت می‌دهند با عملکردی که از حاکمیت 
دولت در جامعه شاهد آنیم همخوانی چندانی 
ندارد. 

بگیر د مسائل اقتصادی نقش اصلی راایفا می کنند. 
یک جوان برای ازدواج نیازمند در آمد و تهیه یک 
سریناه است. وضعیت اشتغال جوانان به گونه 
پایدار داشته باشند. حتی آنها که با دشواری 
می‌توانند کاری دست و پا کنند با مشکل بعدی 
روبرو می‌شوند و آن هم تهیه سقفی بالای سرشان 
است. این روزهابا شتابی که قیمت مسکن پیدا 
کرده عملا نکیل زندگی و یا یفتن یک سرپناه 
خانواده‌هایی که سالها از زند گی مشتر کشان 
گذشته است اما نتوانستند خانه یا ملکی خریداری 
کنند وهنوز اجاره شین هستند دراین روزها 
که به فصل جابجایی نزدیک می‌شسویم دغدغه 
قابل توجهی بابت تمدید اجاره یا پیدا کردن منزل 
دیگری پیدا کر ده اند. خبرها حکایت از این دارد 
که‌بین ۲۵ تا ۰درصد در کرایه خانه تورم به 
وجود آمده است که در برخی موارد مستاجران از 


ارقام بالاتری سخن می گویند. خرید خانه که هیچ 
تناسبی با میزان در آمد متوسط افراد ندارد. در 
اکثر کشسورهای دنیا سهم مسکن در سبد هزینه 
خانوار بیش از ۲۰ در صد نیست اما در ایران گاه 
این رقم بالای ۰ درصد است. در برخی موارد 
هم زن و شوهر تازه ازدواج کرده هر دو باید کار 
کنند تا یکی هزینه مسکن را تامین کند و دیگری 
سایر هزینه‌های زند گی را... با چنین حال و روزی 
توصیه در مور دازد واج ویافر زند آوری‌ویاافزایش 
تعداد خانوار راه به جایی نمی‌برد واگر باهمین 
رویه ادامه دهیم جمعیت سالمند ما از جمعیت 
جوان ما پیشی می گیر د. در حال حاضر بسیاری 
از خانواده ها به یک يا دو فرزند قناعت کرده اند. 
پای صحبت آنها که می‌نشینید استدلالهای کاملا 
قابل قبولی در میان می گذارند و حرفهای به حقی 
می‌زنند لذا تمام تاکیدهاو دستورها و سخنرانی 
ها در مورد لزوم ازدواج, تشویق به فرزندآوری 
بیشتر و افزایش موالید وقتی می‌تواند در جامعه 
جای‌گاه‌پیدا کند و با اقبال عمومی‌روبرو گر دد که 
پیش‌نیازهای آن فراهم گردد در غیر اینصورت 
سا بویا فار ودا را ای 
نمی‌برد. حداقل اینکه آنچنان که ما می‌خواهیم 
راه به جای نمی‌برند. یعنی در مناطقی که با کمبود 
جمعیت جوان روبرو هستیم و یا در میان اقشاری 


فر زندان دارند افزايش جمعیت اتفاق نمی‌افتد. 
برای رفع این مشکل جدای توصیه و نصیحت 
نیازمند اقدامات ضروری و زیر ساختی هستیم. 
از جمله این اقدامات می تواند تهیه مسکن 
کوچک و ارزان قیمت و حتی مسکنهای اجاره‌ای 
در شهرهای بزرگ و یا مجتمعهای دولتی برای 
اجاره دادن به زوجهای جوان باشد تا به انها در 
ار ازدوانم کمک کية, 

نکته مهم دیگر آنکه بتوانیم جامعه واقتصاد 
را از حالت فعلی که اغلب رانت محور.دلال پرور 
و گرفتار شرایطی شبیه لاتاری و قمار است به 
جامعه و اقتصادی مولد. اهل کار و تولید و با 
ظرفیت اشتغال بالا بدل کنیم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ ۳ 


و ۳ سس 


حمانا خد ان 


کار ان و جو دند گان مهر 


۰ 


دا 


ای 


دادوست می دارد 


,ابر اکو مص ) 


O 


این دهان بستی دهانی باز شد / تا خورنده لقمه‌های 
راز شد... لب فروبند از طعام و از شراب /سوی 
خوان آسمانی کن شتاب... گر تو این انبان ز نان 
خالی کنی / پر ز گوهرهای اجلالی کنی... طفل 
جان از شیر شیطان باز کن / بعد از آنش با ملک 
انباز کن... چند خوردی چرب و شیرین از طعام / 
امتحان کن چند روزی در صیام... چند شبها خواب 
را گشتی اسیر / یک شبی بیدار شو دولت بگیر... 


فرستنده: نادرحیدری 


نخست وزير نیوزیلند بعد از حملات اخیر برای 
سعی کرد در این روزها با احترام و صمیمت در 
کنار مسلمانان قرار گیرد. وی در تمام اظهاراتش 
تلاش کرد که از بیان هر گونه اظهارات که ممکن 
خودداری کند و دیگران را به همبستگی و اتحاد 
دعوت کرد 

انعکاس وسیع همدلی مردم نیوزیلند در مقابل 
جنایت حملات تر وریستی به دو مسجد نیوزیلند که 
بررسی عمیق. باید دید زمینه‌های شکل گیری 
این گونه رفتار وحدت آفرین چیست و می‌بایست 
صاحبان رسانه‌ها بیشتر در این امر کنکاش نمایند 

| که فرهنگ ساز است. 
ِر ِ ابر اهیم خالدی 


هیچ کاری نیست بدتر در جهان, از کار جنگ 
قتل عام بی‌دلیلی هست در کردار جنگ 
جنگ افزایش دهد نرخ تفنگ و توپ و تانک 
با فروش اسلحه, گل می کند بازار جنگ 
جنگ ویران می کند هر خانه و کاشانه را 
بی گناهان می‌شوند آزرده از آثار جنگ 
از برای کسب قدرت. صاحبان زور و زر 
بوده‌اند از بددلی. خواهان و سر دمدار جنگ 
هیچ دانشمند و عاقل جنگ را پیگیر نیست 
لیک نادان می‌شود خوشحال از اخبار جنگ 
شهروند ساده را با جنگ کاری نیست هیچ 
این سیاست‌بازها هستند پرچمدار جنگ 
زودتر کوتاه کن «شیوا» حدیث جنگ را 
چون که جز قتل و خرابی نیست در گفتار جنگ 
دکتر جاوید صلاحی "شیوا"-مشهد مقدس 


EIEN 73‏ 
EEE AS 73‏ ا 
99 صلواتک علیه و علی آبائه» 3 
فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 1 
واه او قاتا SOLE‏ سرا 
حتی تسکنه ار ضک طو عا و تمتعه قبها طو بلا 


۲ لا 


قیامت و مسائل مربوط به آن, ورد زبان همگان است 
و از هر طبقه و قشر اجتماعی درباره آن(قیامت) 
اظهارنظر می کند و نیز درباره اينکه چگونه اتفاق 
می‌افتد و باعث این همه رخداد چیست و کدام 
اه سخن بسیار گفتند...اما مطلبی که مورد نظر ما 
هست. از مسائل مهم علمی قیامت است که چگونه 
اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگرء جنبه فیزیکی واقعه 
قیامت مطرح است نه جنبه متافیزیکی و جزای 
اعس ال ودرگ فطل مت شوه سا این اسف 
که چگونه خورشید متلاشی می‌شود و سیارات به 
هم می‌خورند و کهکشان یکباره به هم می‌ریزد و 
همه منظومه شمسی دچار انفجار و حقيقة جهنم 
پیدامی‌شود. ما با کمی تامل در آیات الهی متوجه 
می‌شویم که چگونه اتفاقات قرنها بعد را ق رآن مجید 
پیش بینی کرده‌است.مثلا همین جریان انفجار 
منظومه را قرآن مجید پیش بینی کرده است. 

(اذا الشمس کوّرت واذالنجوم انکدرت) که اشاره 
به درهم ریختگی و آتشپاره شدن منظومه شمسی 
امت ولي براسانن تختیقی که تردام به‌فظر 
می‌رسد مساله عامل انفجار در خورشید چنین 
است که [ضد ماده] که از لحاظ تکاشف جرمی از 
ماده سنگ است بنابر احتمال تا طبقه دوم خور شید 
نفوذ کرده و چنانچه به طبقه چهارم برسد. خور شید 
را منفجر می کند و آسمان منظومه مشبک می‌شود 
و دیگر سیارات متلاشی می گردند و به تعبیر 
قران مجید در ايه شریفه ۸۶ سوره الاعراف: در 
همین لحظه است که خورشید گرفتگی و فروپاشی 
ستار گان حادث می‌شود... کرای اتن 


رابعه عدویه عارفه‌ای بود که در سیر و سلوک 
عرفانی به مقام عالیه‌ای رسیده بود. روزی از شدت 
عشق به خداوند از خود بی خود شد و مشعلی در 
دست گرفت و کوزه آبی در دست دیگر و در کوی 
و برزن شروع به دویدن کرد... اهالی محل که او 
رابه زهد و تقوا و پارسایی می‌شناختند حیران 
به او می‌نگریستند...یکی از آن میان پرسید: "ای 
رابعه با این مشعل و کوزه آب به کجا چنین شتاب 
داری؟! ...رابعه پاسخ داد: آمی‌روم با این مشعل 
بهشت زایسوزاته وبااین کوژه آب‌جهته راعافوشن 
کنم تا از این پس مردمان از ترس جهنم و یا به طمع 
بهشت. خدای رانپرستند. بلکه خدا را فقط به خاطر 
خود خداو از روی شور و شوق پرستش کنند. 
غلامعلی چریکی -گچساران 


۳ 


۴ سس ا ار 3 ببهشت ۸ ا ت‌هفتگی 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی با 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید 

3 3F 
يونس دریس -شاد گان‎ #۶ 
آسیب چندانی ندیده باشید. گرچه آسیب به هر‎ 
هموطن عزیز چه خوزستانی چه لرستانی و چه...‎ 
قلب همه مردم را به درد می آورد .متقابلا برای‎ 
۳9 E شما سالی‎ 
چ ناهید  لا بی‎ 
e 
CaM 
( حسن نسیمی‎ #5 
به نکته درستی اشاره کر ده اید. این خبر می تواند‎ 
لخشی از الام سیل زد گان را کم کند و اتشانا؟‎ 
همانطور که مدير روابط عمومی اداره کل تعاون‎ 
و کار خوزستان اعلام کرده کار گران بیکار شده‎ 
دستوری صادر شده است جای خوشحالیست.‎ 
وبه همه آنان اطلاع می دهیم که با در دست‎ 
داشتن کارت ملی و پرینت سابقه بیمه به ادارات‎ 
بیکاری بگیرند.‎ 
ولی الله رض‎ # 
رهز دوستان خواسته ام کهاطلاحدهند از‎ 
کدام منطقه‎ 
ul 
0 به دوستان‎ 
بایان سل وش آزوسی کم .از‎ 
اپ(«‎ NS 
و خوانند گان بسیاری چون شما که اینطور‎ 
صمیمانه با ما همراهی دارند جداً سپاسگزارم.‎ 
تعداد صفحات نگه داریم.‎ 


کاری به کار همدیگر نداشته‌باشیم! تاور کنید تک‌تک آدمها در زمان تحصیل, نزدیک دانشگاه خانه‌ای اجاره کردم. صاحبخانه خانم ۶۷ ساله‌ای 
زخمی‌اند...هر کس درد خودش را دارد. دغدغه خودش را دارد. | | بود که با شغل معلمی بازنشست شده بود. طرحهای باز نشستگی در سوتيش آنقدر 
1 و ۱ 1 ee‏ ۳ ا ا ۰ کم نا در زمانی که (مثل این پیرمرد) توان حرکت 
رسیدن, با یک "ید برویم با یک "تمام کنیم" پیر می‌شون... آدم | | ندارم آن رااز بانک بیرون بکشم! ۱ 
را لحظه‌ها پیر نمی کنند. ادم را آدمها پیر می کنند.سعی کنیم هوای این اولین بار بود که درباره مفهوم بانک زمان می شنیدم! وقتی بیشتر درباره ان 
دل همدیگر را داشته‌باشیم .همدیگر را پیر نکنیم! تحقیق کردم متوجه شدم "بانک زمان" یک طرح بازنشستگی برای مراقبت از 
اسماعیل داددت ] | سالمندان است که توسط وزارت تامین اجتماعی فدرال سوئیس تدوین و توسعه 
داده شده است.داوطلبان زمان مراقبت از سالمندان را در حساب شخصی خود در 


E‏ راز می کنند تا وقتی خودشان پیر وناتوان شدند یا 
۱ جراحی ly. CC‏ داشته باشند. از آن برداشت کنند! 
8 خیلی‌ها فکر می‌کنند» زشت‌ترین بخش | | طبق قرارداد. یک سال بعد از انقضای خدمات متقاضی (سپرده گذاری زمان),بانک 
بدن‌شان بینی‌شان است! زمان میزان ساعات خدمات را محاسبه می کند و به او بک "کارت بانک زمان" 
بعضی‌ها هم با دهانشان مشکل دادند» ] ] می دهد! وقتی او هم به کمک یک نفر دیگر نیاز دارد. می تواند با استفاده از آن 
رو فکر می‌کنند دهانشان خیلی زشت | | کارت "زمان و بهره" آن را برداشت کند. بعد از تایید. بانک زمان داوطلبانی را 
6 او افراد زیادی هم شکم بزهگشان» | | ۱:۰۲ اا ا ان ویامنزل تعیین می کندا 
مشکلشان است و زشتشان کرده اهمه در ضمن, متقاضیان سپرده گذاری "زمان ؛ باید سالم و تندرست. دارای مهار تهای 
اینها شاید زشت و زیبا باشد اما من م ىريم | ارتباطی خوب و پر از عشق و علاقه به همنوعان باشند! 
زشت‌ترین بخش بدن ادمهاء ذهنشان است؛ ذهن !۰۵ ] | صاحبخانه‌ام هفته ای دو بار برای مراقبت از پیرمرد سر کار می رفت و هر بار هم 
مثل یک حفره عمیق,پر می‌شود از خیلی چیزهای زشت.از شک از | | دو ساعت وقت برای خرید. تمیز کردن اتاق. آفتاب گرفتن پیرمرد و گپ زدن 
ا م رور به دیگران از توقع زياد از | ا ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۰ > ررر دانشگاه بودم که تماس گرفت و گفت در 
خودبینی زیاد؛ ذهن آدمها گاهی تبدیل می‌شود به عضو زشت بدن | | حالی که شیشه اتاق منزل خودش را تمیز می کرده از چهارپایه افتاده! من فوراً 
و ا کک ا و ک کد عمل جراجی زیبایی هم کاری مرخصی گرفتم و او را به بیمارستان رساندم. مچ پای او شکسته بود و برای مدتی 
از پیش نمی‌برد. کاش جای بینی. جای شکم و پاءادم ذهنش ۸ ] ] نیاز داشت روی تخت بماند. داشتم کارهای تقاضای مرخصی برای مراقبت خانگی 
ری که امید روشنفکر - کرج | | را انجام می دادم که به من گفت جای نگرانی نیست چرا که برای برداشت از 
بانک زمان درخواست داده است !در کمتر از دو ساعت بانک زمان یک داوطلب 
کک ا ھر روز با کب زدن وپختن غذاهای لذیذ از او مراقبت 


سر 


“= 


دا ی ها ۱۳ ۱ می کرد. او به محض بهبودی, دوباره مشغول کار مراقبت از دیگران شد و گفت 
با یک عالمه آرزوهای قشنگ بدار ن سبرده گذاری کنداایده بانک زمان یا بانک 
جوانترین جمعیت را دارد. مطرح و پیاده شد و بیش از نیمی از جوانان از این طرح 
در تو زیاد ود آن ا کک i ss‏ کک کک 
e‏ ۱ ۲ را 2 ‌ مد 5 تا ِ ی 
حتی وقتی گیاھی را ستایش کنی بهتر رشد »۲ کا فر وان برای ودن زدده 
می‌کند.تقدیر کر ا ٩‏ ۲ ۳ و ر در جامعه و همچنین روشن شدن چراغ 
: 1 1 ۳ اميد در دل سالمندان. احمد فيض 


می‌شوند. امروز از آن توست پس با 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ 
ووی شادعژمل سح ده 


ره 


کیک 


0 صم و دن. همه چ 


رای در دن چ ۱ 


© لومباردی 


۵ سم 
#رهبر انقلاب در دی‌دار هزاران نفر از کار گران: 


ایران هر مقدار اراده کند. نفت صادر خواهد کرد 


##رییس جمهور روحانی: بقای عربستان و امارات 
در سایه ایران است 

یچو ظ وه رگا 
منتظر مواجهه با عواقب رفتارش باشد 
#وزیرنفت: خواب آشفته آمریکاتعیرنمی‌شود 
#ایر ان مقتدرانه قهرمان کشتی آزاد آسیا شد 
##پوتین رییس جمهور روسیه: بشار اسد پیر وز 
قطعی جنگ سوریه است 

##وزیر اقتصاد: ۵۰ میلیارد دلار پروژه زیربنایی 
آماده سرمایه گذاری خارجی است 

##وزیر صنعت: کالاهای اساسی در ماه رمضان به 
وفور عرضه می‌شود 

#عملیات مقابله با ملخ صحرایی در ۶ استان آغاز شد 
#۶ارتش سوریه حمله داعش به شرق دیر الزور را 
خی کر 

رام از مدا کرات وی با اون دال کرد 
تورم سالانه منتهی به فروردین ۲۰/۶ درصد و 
تورم نقطه به نقطه ۵۱/۴ درصد اعلام شد 
آمری‌کایاکستان رابه دلیل خودداری از 
باز گرداندن شهروندان اخراج شده‌اش تحریم کرد 
##تر کیه عليه کارمند کنسولگری آمریکا در 
استانبول اعلام جرم کرد 

سیا رسما وارد اینستاگرام شد 

#ترامپ به 'ژنرال حفتر" برای سرنگونی دولت 
لیبی چراغ سبز نشان داد 

اس کاتلند برای جدایی از انگلس تان همه‌پرسی 
بر گزار می کند 

#امکان ادامه حضور سیسی" رییس جمهور 
مصردر قدرت تا سال ۰ فراهم شد 

رس حمهوری تین گناد راه حاطر رباله 
تهدید به جنگ کرد 

او تا ار ها ار 
رسید 


#«اسلام آباد: تهدیدهای هسته‌ای هند عليه 


پاکستان غیرمسئولانه است 

##طالبان:برای خروج نظامیان آمر یک از افغانستان 
به توافق رسیدیم 

## کمدین معروف او کراینی و خواهان رفع تنش با 
روسیه رئیس‌جمهور این کشور شد 

#«روسیه: از ونزوئلا و کوب در برابر تحریمهای 
امریکا حمایت می کنیم 

#۶ کوبا: مقابل سیاستهای تجاوز کارانه | مریکا 
۳ 

#ډشاخه داعش کنگو اعلام موجودیت کرد 
+ 


ازبهان سیاست 
۱ پوبا حمداللهی 


از زمانی که هفت سال پیش, قذافی توسط 
مخالفان خشمگین و با کمک نظامی ناتو سقوط 
کرد لیبی روی خوش به خود ندیده و آنچه 
وضعیت لیبی را در روزهای اخیر با پیچید گی 
تازه‌ای روبه‌رو کرده تغییر نظر آمریکا در 
حمایت از یکی از طرفهای در گیر است. هفته 
گذشته کاخ سفید بیانیه‌ای صادر کرد و تایید 
کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این 
کشور با ژنرال خلیفه حفتر. فرمانده نظامیان 
شرق کشور تلفنی صحبت کرده است. این 
مذا کر حمایت تلویحی آمریکا از ژنرال حفتر 
تلقی شد و موجب شد تا سا کنین طرابلس عليه 
این کار ترامپ تظاهرات کنند و... 
ژنرال حفتر و سفرهای دیپلما تیک 

ژنرال حفتر تا همین جا در دیپلماسی پارگیری 
بین‌المللی. عملکرد بدی نداشته. یکی از مهم‌ترین 
حامیان جهانی او تا امروز: روسیه بوده. مسکو که 
حتی در زمان قدرت قذافی نیز در لیبی منافع 
اقتصادی داشت. به شکل محتاطانه با "دولت 
وفاق ملی" که به ابتکار سازمان ملل در طرابلس 
تشکیل شد موافقت کرد اما تاکید داشت که در 
عمل, ژترال حفتضر و متحدینش در مجلس نواب 
لیبی که در شهر طبرق حکومت تشکیل دادند. 
بخش مهمی از کشور را کنترل می کنند. 

روسیه علاوه بر منافعی مانند قرارداد گاز که 
می‌تواند قدرت این کشور را در بازار گاز اروپاء 


بحران لیبی 


بازی بین| لمللی و مشتی آهنین 


بیش از امروز تثبیت کند. به دنبال تاسیس یک 
پایگاه نیروی دریایی نیز در جایی مانند طبرق 
ایشا ها گر آین اس ای اش :حضف وز نظامی 
روسیه در دریای استر اتژیک مدیترانه. به سوریه 
محدود نخواهد ماند.البته خلیفه حفتر از شطرنج 
خاورميانه نیز غافل نیست. او ند کی پیش از حمله 
سه هفته پیش به طرابلس» به عربستان سعودی 
سفر کرد چون بخشی از نیروهایی که در ارتش 
حفتر می‌جنگند. سلفی‌های مد خلیون هستند که 
ريشه مذهبشان در عربستان است و علاوه بر 
اين. محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان نیز در 
تلاش گسترده‌ای است تا هر چه بیشتر حمایت 
کشورهای سنی عربی را به دست بیاورد. برای 
او یک زنرال قدر تمند در لیبی یکپارچه, متحدی 
ایده‌آل است؛ به ویژه اگر این زنرال برخلاف 
سلفش, با آمریکا رابطه خوب داشته باشد و این 
در حالی است که انگیزه‌هایی مشابه؛ عبدالفتاح 
سیسی را نیز به ژنرال حفتر نزدیک کرده است. 
در حال حاضر هم مصر در کنار امارات متحده 
عربی. از دیگر حامیان مهم ژنرال حفتر محسوب 
می‌شود.در اردوگاه مقابل. فائز سراج. نخست‌وزیر 
لیبی که دولتش از حمایت سازمان ملل برخوردار 
است نیز منفعل نبوده و به شکل فعالانه‌ای در 
یار گی ری بین‌المللی حضور دارد. پشت او هم 
به قدرتهای اروپایی مانند بریتانیا و فرانسه و 
استمعار گر سابق لیبی یعنی ایتالیا گرم است. 


سر بلانکا و ناکامی عظیم اطلاعاتی 


یک روز بعد از رشته بمب گذاری هایی در سریلانکا 
کا نع وق کرش ۱ مرن باس 
گذاشت. و فاش شدن این موضوع که درباره یک 
گروه مظنون به دست داشتن در حملات به مقامها 
هشدار داده شده بود. عملکرد رهبران این کشور 
زیر ذره بین قرار گرفته است. گزارشها حاکیست 
ا ا ام و اک رونت ان 
"جماعت ملی توحید" را زیر نظر داشتند و پلیس 
رادر جریان برنامه این گروه برای حمله ای احتمالی 
قرار داده بودند.اما وزرای دولت می گویند رانیل 
ویکرمسینگه, نخست وزیر و کابینه‌اش در جریان 
این تهدید گذاشته نشده بودند. 

این در حالی است که راجیتا سناراتنه. سخنگوی 


۶ یی ااردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


دولت. در کنفرانسی خبری گفت که نخست وزير 
در جریان گزارش اطلاعاتی مربوط به این تهدید 
گذاشته نشده بود. وضعیتی که به گفته او ناشی 
از اختلاف میان نخست وزير و رئیس جمهور 
وزیر و کابینه او را در ماه اکتبر بر کنار و سعی کرد 
نخست وزیر دیگری را منصوب کند. تحولی که 
عالی مجبور شد آقای ویکر مسینگه را دوباره ابقا 
های اطلاعاتی نمی گذاشت.سخنگوی دولت گفت 
سازمان های اطلاعاتی از روز ۴ آوریل شروع به 
صدور هشدارهایی درباره‌اين گروه کردند. که 


در حالی که متحدین اروپایی فائز سراج از او ۱ 


رابه خوبی انجام داده: متوقف کردن موج ۱ 
پناهجویان افریقایی که از سوی لیبی خود را | 


با انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری 
برای شکل برخوردش با پناهجویان روبه‌رو بوده. 
امابا کمک‌های مالی ایتالیا و در همکاری تنگاتنگ 
بانظامیان اروپایی در دریای مدیترانه یکی از 
شاهراه‌های عبور پناهجویان از آفریقا به اروپا را 
مسدود کرده است.در میان ار وپائیان» بریتانیا در 
زم ان حمله خلیف ه حفتر به طرابلسس, خیلی زود 
قطعنامه‌ای تهیه کرد تا در شورای امنیت مطرح 
شود. در آن قطعنامه ژنرال حفتر محکوم شده و از او 
خواسته شده بود که در گیری و پیشروی را متوقف 
کند. اما این قطعنامه یک مخالف قاطع داشت: 
روسیه. و به همین دلیل نیز هر گز تصویب نشد. 

دو کشور فرانسه و ایتالیا اما هر دو در لیبی نفوذ 
قابل توجهی دارند و در تماس مداوم با گروههای 
مختلف مخالفان به سر می‌برند. هر دوی این 
کشورها در تلاشند تا با اعمال نفوذ در لیبی. 
موقعیت منطقه‌ای و وجهه تاریخی خود رااز دست 
ندهند. این موضوع به حدی برای این دو کشور 
مهم است که ژان‌ایو لودریان. وزیر خار جه فرانسه 
بعد از دیداری با همتای ایتالیایی‌اش گفت: آبدون 
یک توافق قاطع مبان فرانسه و ایتالیا. حل مشکل 
لیبی ممکن نخواهد بود." موضع فرانسه بیشتر به 
یک ژست بی‌طرفی شباهت دارد که با اتهامات 
و سوءظن قائز سراج همراه است. اضرار پاریس 
بر بی‌طرفی آنقدر جدی بود که امانوئل مکرون 
رئیس‌جمهوری این کشور حدود دو ماه پیش: 


به دنبال آن وزارت دفاع گزارشی مشروح از این 
هشدار را برای رئیس پلیس فرستاد و در روز ۱۱ 
آوریل یادداشتی برای روسای بخش های مختلف 
امنیتی ارسال شد.او گفت اطلاعاتی که در اختیار 
پلیس گذاشته شد شامل هشداری از یک دستگاه 


اطلاعاتی خارجی درباره حمله احتمالی این گروه و ۱ ت 


همچنین نام اعضای آن بود. 

به نقل از مقامهای سریلانکایی نوشته‌اند: هم هند 
و هم آمریکا اوایل آوریل در مورد این تهدید به 
سری لانکا هشدار داده بودند و شیرال لا کتیلا کا 
های امنیتی و پلیس توزیع شد. او گفت که رئیس 
جمهور یک کمیته ویژه را تحت هدایت یک قاضی 


کرد تا با هم مذاکره کنند.آنچه در نگاه حکومت 
مورد تایید سازمان ملل در طرابلس از این اقدام 
مکرون به یاد مانده این است که فرانسه به 
نخستین قدرت اروپایی تبدیل شد که حفتر را به 
اروپا دعوت کرد. بماند که دست کم در یک مورد 
فرانسه در جریان در گیری نظامی نیروهای ژنرال 
حفتر با شبه‌نظامیان اهل چاد در جنوب لیبی: در 
حمایت از حفتر به حملاتی هوایی دست زد.هر چند 
از حفتر آسان نیست چون تقریبا تمامی کشورهای 
با حمایت سازمان ملل تشکیل شده است. موضع 
اتحادیه اروپا نیز حمایت از فائز سراج و توقف 
اماژن رال حفتر نه تنهابه این درخواست‌ها 
توجهی نکرده» بلکه عملا با یک عملیات نظامی 
دور از انتظار. چشم‌انداز گذار مسالم تآمیز لیبی 
به سوی حکومتی مدنی و دموکراتیک رابه کلی 
که علت اصلی این رویکرد حفتر. سهم خواهی از 


1 


حفتر اصرار دارد که در آینده لیبی باید نقشی مهم 
داشته باشد. مخالفانش به ویژه در دولت مورد 
تایید سازمان ملل در کابینه فائز سراج. زیر بار 
این خواسته نمی‌روند. آنچه تا امروز به آنها اعتماد 
میداد. قدرتهای غربی و حمایت سازمان ملل 
بود.ام این حمایت با توجه به تعداد قابل توجه 
شبه‌نظامیان در طرابلس و ناتوانی فائز سراج در 
یک پارچه کردن کشور تا کی ادامه خواهد یافت؟ 
سوالی که پاسخ دادن به آن آسان نیست. اما 
دست کم در مورد آمریکا؛ مکالمه دونالد ترامپ 
باژنرال حفتر. مهم ترین زنگ خطر برای دولت 
مستقر در طر ابلس است.تا همین جاء کشورهایی 
مانند عربستان. مصر و امارات با استدلال 
ضرورت باز گشت امنیت و حفظ یکپارچگی لیبی. 
اهمیت مقابله با داعش و اسلامگرایان و همچنین 
لزوم پایان دادن به بی‌قانونی گسترده و بازار سیاه 
اسلحه در این کشور از ظهور یک چهره نظامی 
اصلی مانند حفتر حمایت کرده‌اند. او از حمایت 
روسیه نیز برخوردار است و موفق شده دست کم 
با فرانسه روابط خوبی برقرار کند. 

اگر استدلال‌های مشابه. آمریکا و چه بسا 
پایان جنگ را در ازای به قدرت رسیدن یک ژنرال 
قدیمی تجربه کند. چیزی شبیه به وضعیت مصر و 
است که در خلال آن باید تکلیف ده‌ها گروه 
شبه‌نظامی که برخی از آنها در این هفت سال به 
قدرت قابل توجهی دست یافته‌اند. روشن شود .9 


مقامهای سریلانکا دوشنبه در کشور وضعیت 
اضطراری اعلام کردندو پلیس می گوید تاکنون 
۴ تفر مظنون به عضویت در یک گروه "فراطی" 
را دستگیر کرده است.سریلانکا چند دهه در گیر 
جنگ داخلی خونین بین ببره ای تامیل و دولت 
بود که سرانجام در سال ۹ باشکست سنگین 


چریکهای تامیل به پایان رسید. 


در سالهای اخیر بین اکثریت سینهالی بودایی و 


را ناکامی عظیم اطلاعاتی" توصیف کرد. 

او گفت: "برای همه ما شرم آورم است. همه ما به 
خاطر این موضوع خجالت‌زده هستیم. 
هارین فرناندو وزير ارتباطات راه دور سریلانکا 
هم در توییتی نوشت: "بعضی از افسران اطلاعاتی 
از این حادنه آگاه بودند. برای همین تاخیری در 
واکنش وجود داشته. باید به طور جدی بررسی 
کرد و دید جرا این هشدار نادیده گرفته شد." 


اقلیت مسلمان در گیری‌های جدی بوده و تقریبا 
یک سال پیش دولت مجبور شد دوازده روز 
وضعیت اضطراری اعلام کند تا بتواند جلوی 
شورش عليه مسلمانان را بگیرد. مسیحیان 
سریلانکا نیز از آزارهای بودایی های تندرو 
شکایت دارند.بوداییها سه چهارم جمعیت بیست 
میلیونی سری‌لانکا را تشکیل می‌دهند. مسلمانان 
ان کشور که از اقلیت تامیل زبان هستند. حدود ٩‏ 


درصد جمعیت هستند. 
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رشن کې 


kianfulladi@yahoo.com 3 


ASTD.‏ 4 وک ج ا هدر 
2 دکترکیان فولادي 


ر 


لرزه بر اندام 


تاهوای خوش اردیبهشت هست. فرصت برای گفتن چنین جملاتی 
باقی خواهد بود و گرنه در داغی تابستان معکن است گوش کسی 
به حرفهای وزرای اقتصادی و رئیس‌جمهور هم. بدهکار نباشد 


کفته‌های اراک در اه ار اراواخر سال گذشته آغاز شدو 
شروع سال جدید هم نتوانست روند ادامه‌دار این آرامش را بر هم بریزد. 
ماجرای سیل بهاری و خسارتهای آن هم ضربه‌ای به بازار ارز و سکه نزد و 
حتی تصمیم ترامپ برای لغو معافیتهای فروش نفت ایران پس از تحریم هم 
شو کی به این بازار وارد نکرد. زمانی هم که اعلام شد ۳۵ هزار میلیارد تومان 
خسارت سیل نیز باید از محل دارایی کشور تامین شود. تقریباً هیچ اثری در 
ارم اد ا که دولت وبانک م رکزی 
برای کنترل بازار در پیش گرفته. توانسته موثر باشد و افزایش حقوق حدود 
۰ درصدی که دولت برای کارمندان و کارگران در نظر گرفت هم. گام 
کوچکی بود برای باز گشت اند کی آرامش به شرایط متلاطم و اقتصادی 
ار تاواده‌های ایرانی در سال :٩۷‏ 
از هفته گذشته اما یک بار دیگر بهای دلار در بازار به بالای ۱۴ هزار 
تومان رسید و بهای سکه هم از مرز ۵ میلیون تومان عبور کرد و بازار بورس 
هم طی چند روز جهش قابل توجه به سمت قیمتهای بالاتر داشت. قیمتها 
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آقای جدید 


رویه جدید رئيس تازه قوه قضاییه. هیچ بعید ندست که 
بتواند. دادگاههای ابران را خلوت کند 


سنت و روشی تکراری شده بود که رئیس پیشین قوه قضاییه. در 
سخنرانیهایشان از سیاست داخلی و خارجی بگوید و اظهارنظر کند. بویژه 
بیش از آنکه به مسایل و مشکلات ققوه‌قضاییه متوجه باشد. پیگیر شرایط 
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دود نیو ۵ 


آنچه استانهای خوزستان و گلستان و لرستان را با 
گرفتاریهای سیل روبرو کرد ظاهرا توانسته میلیونها 
ساکن پایتخت رااز تنگی نفس برهاند 


نزدیک به دو ماه است که تهران. آلود گی هوا را از یاد برده و شاخصهای 
کنترل کیفیت هوای تهران, هیچ به خطوط قر مز نزدیک تمی‌شوند و یکی 
از دو دغدغه بز رگ میلیونها ساکن پایتخت. کاملاً کمرنگ شده است. دلیل 


۸ ۱| اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یری ہے 


E‏ 2 لی یار گرانبها تیدیل شسده 
روند صعودی پیدا کرد. 

این تغییر شرایط بلافاصله نگرانیهایی رادر جامعه ایجاد کرد جرا که 
ایرانیان به خوبی به ياد دارند که چندی پیش با جهش بهای ارز از سه 
هزار به سیزده هزار تومان» تقریباً تمام کالاها و خدمات جهشی دو یا چند 
برابری را تجربه کردند و قدرت خرید ایرانیان دیگر به گونه‌ای نیست که 
بتواند یک بار دیگر در فاصلهای کوتاه چنین تجربهای را تحمل و تکرار 
کند. خطری که همچنان در شرایط امر وز اقتصاد ایران را تهدید می کند. از 
جا برخاستن پولهای سر گردانی است که در دست مردم است. پولهایی که 
مقدارش چنان زیاد است که اگر کار دیگر تحت تاثیر این افزایش قیمتها 
به سمت بازارهای ارز و سکه و خودرو و مسکن کشیده شود. می‌تواند. 
موجی از گرانی دوباره را آغاز کند اما این موضوع وجهی دیگر هم دارد و آن 
اینکه اگر تحولات و بر نامه‌های دولت و شرایط حقیقی اقتصادی کشور برای 
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سیاسی و اقتصادی اران است. 
رئیس جدید قوه قضاییه اما ظاه رآ روشی دیگر دارد و در سخنرانیهای 
در جمع سران قضایی کشور هر بار به مسأله و مشکلی از گرفتاریهای قوه 
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این پا کی طولانی و کم سابقه. البته بسیار بعید است که تلاش مسئولینی باشد 
که حقوق دریافت می کنند تا مسأله آلود گی هوای تهران را کاهش دهند و 


مردم. صادقانه بازگو شود. می تواند نگرانی و تشویش را در میان دارند گان 
این سرمایه‌های خرد. کم کند و با کوچکترین تغییری در بازار. آنها را وادار به 
همراهی با این تغییرات نکند. 

بسیاری از مردم. از آنجا که اطلاع و پیش بینی دقیقی از شرایط آینده اقتصاد 
ایران ندارند, اند کی ادامه افزایش قیمت در بازاری مثل سکه برایشان کافی 
است تااز ترس آینده, دارایی هایشان را تبدیل به سکه کنند و تقاضایی جدید به 
چنین بازاری وارد کنند و خود باعث افزایش بعدی قیمت شوند. 

دولت. شخص رئیس‌جمهور و وزیران اما کمتر چنین اطلاعاتی به مردم 
می‌دهند و اصولا مدتی است که دولت از داشتن "سخنگو هم محروم شده و در 
این کم خبری یا بی‌خبری اقتصادی, اخبار فروش نفت و سیاست خارجی ایران 
و حرفهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه اقتصاد ایران هم تبدیل به عاملی برای 
افزايش نگرانی در بازار می‌شود. 

رئیس بانک مر کزی البته هر چند روز یکبار در فضای مجازی جملاتی 
منتشر می کند که تا حدودی خبر از آنچه قرار است در بازار ایران و تورم کشور 
روی دهد. به مردم برساند ولی این چند جمله برای بی‌اثر کردن هزاران جمله 
منتشر شده از سوی منابع درست و غلطی که هر روز از اين سو و آنسو به ایرانیان 
می‌رسد هیچ کافی نیست! ۱ 

در اردیبهشت که معمولا ماه اغاز افزایش قیمتهای عادی در هر سال است. 
حتماً شنیدن جملاتی از رئیس‌جمهور و سکانداران اقتصادی دولت واجب است 
که در آن حقایق اقتصاد ایران بی‌پر ده به مردم گفته شود و این احساس را که اگر 
سریع وارد بازار خرید و فروش نشوند ضرر خواهند کرد را از بین ببرد. 

تا هوای خوش اردیبهشت هست. فرصت برای گفتن چنین جملاتی باقی 
خواهد بود وگرنه در داغی تابستان ممکن است گوش کسی به حرفهای وزرای 
اقتصادی و رئیس‌جمهور هم. بدهکار نباشد. 
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قضاییه می‌پر دازد و راه حلی پیشنهاد می‌دهد و به مسایل سیاست داخلی و 
خارجی. بسیار کم. می‌پر دازد. تغییرات درسطوح بالای مدیریت قوه قضاییه را 
شم آغاز کرده ودر تضمیمی قابل توف رین دبواصالن گشوز زا با ظرخواهن 
و نظرسنجی از میان قضات همین دیوان» ب رگزیده است. 

اخبار بر گزاری جلسات کسانی که سعی داشته‌اند. اقتصاد ای ران را با 
سوءاستفاده از آرامش خارج کنند هم. به طور روزانه از این قوه شنیده می شود 
و رئيس جدید در تهدیدی شدید به برهم زنندگان آرامش بازار اخطار داد و 
به مردم اطمینان, که نخواهد گذاشت. اخلالگران اقتصادی به جان بازارتازه 
آرام شده ایران» بیفتند. رئیس جدید. اگر به همین شیوه ادامه دهد. شاید بتواند 
در آینده‌ای نه چندان دور, از کاهش ورودیهای پرونده به قوه قضاییه بگوید و 
آمار تاسف بار ورود ۱۵ میلیون پرونده قضایی به داد گاههای ایران در هر سال 
را کاهش دهد. 
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آنطور که از اخبار هواشناسی پیداست. بارشهای بهاری و بادهای ادامه‌دار و 
پایان پدیده وارونگی هواء چنین شرایط خوشحال کننده‌ای را برای تهران فراهم 
کرده و در روزهایی که اخبار ناخوشایند. هیچ کم نیستند. ساده شدن تنفس در 
تهران. خبر بسیار ارامش‌بخشی است. تا رسیدن به فصل سرد و اغاز پدیده 
وارونگی هوا هم هنوز نزدیک ۷ ماه باقی مانده و در این مدت شهردار تهران و 
همکارانش, حتماً می‌توانند. راه ورود خودروها به شسهر را باز هم بیش از پیش 
محدود کنند و آند کی هم به وسایل نقلیه عمومی در این دوران بی‌پولی و کم پولی 
کمک کنند تا به این تر تیب شاید آب و هوای جدید ایران که گویی به سمت 
ترسالی و بارش می‌رود هم همراهی کند و بادها باز بوزند و این دو ماه پاکی, 
برای نخستین بار پس از سالها به ده ماه و شاید یک سال برسد. 


نغدی بر حویس 
من نه حوصله چالش بااين خطیب و آن سخنور رادارم ونه تن چربی 
برای "چالشیدن!" فقط چند سوال از وجدان عمومی دازم که قاعدتا 
خطبا نیز از این وجدان بی‌بهره نیستند. 
۱-آن بخش از ظلم آشکار و زور گویی عریان قدر تمداران جهان 
که با بهانه جویی‌ها تحریم را بر این مردم تحمیل کرده شاید نعمتی 
بود برای مقاوم سازی ملت و درون‌نگری به توانایی‌ها و اجبار به 
خود کفایی و نوآوری. اما بخش‌های دیگری که با رجزخوانی‌ها و 
رطب ویابس بافی‌ها در مصاحبه‌های رودرروی صدا و سیمایی و 
اسم رمز دادن برای اضافه کردن افراد و نهادها به سمت تحریم در 
جریان بوده و هست نیز در زمره همین نعمات است؟ 
۲-بعید مي‌دانم آقابان آسپیر ین ر وزانه‌شان راجهت کنترل غلطت 
خون» شخصاً از داروخانه تهیه کنند؛ با برای سفرهای تبلیغی در 
ایام سیاه بازار بلیط, در لیست انتظار بنشینند و یاوقتی اولاد و 
نواد گانشان به سن ازدواج می‌رسند. یک روز هم در این‌پا و آن‌پا 
کردن تهیه جهیزیه وملزومات. مراسم رابه تعویق بیندازند؛ چرا 
که. معتقدند سن ازدواج را نباید به عقب انداخت؛ از بس نصف دين 
۳-دعامی کنم هیچکس, نه خودش و نه عضوی از خانواده‌اش به 
بیماری خاصی دجار نشود. که وقتی لنگ یک قطعه در اتاق عمل 
می‌شود و یا له‌له داروی میلیون‌تومانی می‌زند. هم به خدا شکوه آورد 
که چرا مرا آفریدی, و هم بر خود ناسزا گوید. که یکی دو بچه را چرا 
به سه و چهار رساندی. 
۴-کاش می‌شد به همان راحتی جوگیری وحماسه گویی در 
تریبون‌ه ای هفتگی, پدران بر فرزندان جوان بی کار و باربسته به 
مهاجرت ناکجاآباد بگویند: فرزندم! ببین! همان گونه که پیامبر 
وعلی و فاطمه و خدیجه همراه دیگر مسممانان در شعب ابیطالب 
می گذراندند. بنگر که مسئولان ما نیز از صدر تاذیل در همین 
شعب اند و آنگاه فرزندان به تغیُر و تمسخر نگویند: آری, برخی در 
ار وکر بر ادا واک 
۵-مدتی پیش بعد از بر خی بی‌اخلاقی‌ها در مجلس شوراء شنیده 
شد که شورای نگهبان در صدد است تا نامزدهای نمایند گی رابه 
اخلاق و آداب نیز بیازماید. مرحبااگر چنین بشود! حقیر گوید. بیش 
از هر نماینده‌ای, خطبا هستند که بنا به ذات امامتشان هفتگی سخن 
می گویند و از قضا در هر موضوعی نیز. 
ایا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در تر مینولوژی سیاست 
و اقتصاد برای این بزر گواران نیز تدریس شود؟ مثلااین عزیزان 
بدانند سوئیفت یعنی چه؟ پولشویی به چه معنی‌ست؟ دور زدن 
تحریم هزینه‌هایش چیست؟... و خلاصه نعمت چیست و نقمت 
کدام است!؟ 
البته | گر تصمیم بر عهده‌بنده باشد. پیش از تدریس تر مینولوژی فوق. 
به تدریس بدیهیاتی از منافع ملی و وحدت سرزمینی و یکپارچگی 
قومی و آمنیت پایدار ایرانی می‌پردازم؛ چه خوب. که نه خودم خوب 
بلدم. و نه بلدی‌های امثال بنده را کسی تحویل می گیرد! 
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عبات در کار خدا اند دشدن است. 
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دیدنی‌های‌ایران 3 زیرنظر: محمود صفادار 
ستای لنگر 

این روستادر کوهستانهای بخش چهاردانگه ساری و در فاصله ۸۵ 
کیلومتری از این شهر و در منطقه ای سردسیر قرار داشته و حدود ۵هزار نفر 
جمعیت دارد که اکثر | به کشاورزی و نجاری اشتغال دارند. 

روستای لنگر در گذشته در مقایسه با سایر آبادیهای منطقه دارای جمعیت 
قابل توجه بوده و علاوه بر دامداری و کشاورزی یکی از مراکز مهم تولیدات 
صنایع دستی نیز بشمار می‌رفته است. شاید بتوان گفت صنایع دستی چوبی 
مردم لنگر جز مهمترین و بی‌نظیر ترین صنایع دستی منطقه و شاید در استان 
مازندران بوده است به همین خاطر مردم روستا را با صنعت چوب و شغل 


نجاری می‌شناسند. نمای چوبی بعضی از اما کن قدیمی شهر ساری و روستاهای 
اطراف از آثارماندی نجاران ورس این روستا می اشد 

نام این منطقه در کتب تاریخی, لنگور خان بوده است که بتدریج به لنگر 
تغییر پیدا کر ده‌است. وجود جنگلهای انبوه و مراتع سرسبز و چمنزارهای 
وسیع در اطراف روستا که چشم اندازی بسیار زیبا و دل انگیزی را بوجود 
آورده موجب شده است تا در فصل گرم سال. این روستا میزبان گردشگران 
و مسافران بسیاری باشد. 

از جاذبه‌های منطقه, قله کوه شاهد ژ است که ۲۸۰۲ متر ارتفاع دارد. 
کوهنوردان و تیمهای صخره‌نوردی بسیاری برای رفتن به این قله از روستای 
لنگر عبور می کنند. از جمله مراسم سنتی و رسمی روستا "تیر ماه سیزده" است 
سیزده‌نام دارد و مردم روستا آن راجشن لال وغول شو می‌نامند. مراسم 
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روستای عروسان 


گزارش از سحر شریعتمداری 

روستای عروسان" که به روستای نائین هم شناخته می‌شود. روستایی از 
توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نائین در استان اصفهان است. عروسان" 
یکی از روستاهای واقع در کویر مصر است و روستای فر حزاد هم در نزدیکی آن 
قرار دارد. شغل اکثر مردم روستا و سایر روستاهای این منطقه کشاورزی است 
که در کنار آن قالیبافی و صنایع دستی نیز رواج دارد. "عروسان" روستایی است 
که جمعیت زیادی ندارد و بیشتر اهالی روستا به جاهای دیگر کوچ کرده‌اند. 
مردم روستا به زبان گرمه‌ای صحبت می کنند. عده‌ای از روستاییان به پرورش 
شتر اشتغال دارند. 


| اردیبهشت ۹۸ اطلاعات 


عروسان در مسیر گردشگرانی که برای بازد ید از متاطق کوبری می آیند 
نخل سر به فلک کشیده منظره‌ای شگفت‌انگیز و دیدنی را در دل کویر پدید 
آورده است که چشم هر گردشگری را خیره می کند. 
است بدانید روستا به تنهایی ۰نوع خرما پرورش می‌دهد که در نوع خود کم 
آبگرمی هم در فاصله ۱۸ کیلومتری روستا وجود دارد. 

در ای اد رای کار ام 
"عروس "می گویند. منطقه عروسان به معنی "به سان عروس است ومردم. 


وجود جنگلهای انبوه و مراتع سرسبز و چمنزارهای 
وسیع در اطراف روستا موجب شده تا در فصل گرم سال. 
لتکرمیزبانکردشکران و مسافران بسیاری بش 
پاسی از شب به خوردن تنقلات و گوش دادن به قصه و افسانه‌های 
بزرگترها سپری می کر دند جوانان هم با در دست داشتن تر که‌ای بلند 
که کیسه‌ای به انتهای آن بسته شده است. همراه کود کان به در خانه‌ها 
رفته و باسر و صداو کوبیدن چوب به در خانه‌ها و لال بازی از صاحبخانه 
تقاضای هدیه می کر دند. فردی که نقش لال را داشت.در حالیکه سر و 
رویش کاملاً پیچیده بود تلاش می کرد با نوک رل بر 
از اعضای خانواده‌ای را که دور هم نشسته بودند بزند و انها نیز موظف 


بودند به لال و همراهانشان چیزی هدیه کنند.در ایام قدیم. یکی از 
اعیاد مهم مردم روستا بر گزاری جشن و سرور در روزهای دوم و سوم 
مرداد ماه هر سال بود و معتقد بودند که روز دوم مرداد سال کهنه به 
اتمام می‌رسد و روز سوم مرداد سال نو آغاز می‌شود. 


در مورد وجه تسمیه روستا بايد بدانید که در کویر 
به مناطقی که زیبا هستند. "عروس " می‌گویند. منطقه 
عروسان به معنی "به سان عروس " است 


رو ها اط را را مات و رک رون 
گلستان" و عروسان چوپانان "هم می‌شناسند. 

از جمله دیدنیهای مناطق اطراف روستا تخت عباسی و تخت عروس 
است. در مناطق کویری به ارتفاعاتی که س طح روبشان مسطح باشد. 
تخت می گویند. کویر مصر هم که شسهرتی جهانی دارد. نزدیک‌ترین 
جاذبه گردشگری به این روستا است. این کویر به تپه‌های شنی یا همان 
رملهاو آسمان پر ستاره‌اش معروف است.انواع قالی, زنبیل» سبد و گلیم 
از جمله صنایع دستی روستا هستند. غذاهای محلی روستا راهم فراموش 
نکنید و از کله جوش, ارزن پلو, آش ارزن و آش هلک نگذرید! 
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روستای نیچکوه" یکی از زیباترین روستاهای بخش کجور شهر ستان نوشهر 
است که یکی از تماشایی‌ترین روستاهای بخش کجور است. این روستا به نگین 
سز کور روفاک کک ودر ای کوک ودر فو ای رھ 
کیلومتری شهرستان نوشهر واقع شده است. روستای نیچکوه نیز به علت قرا ر گیری 
ان در دا ھا وار کاعات رای ووک کی گام غ اعت ارت این روع 
جنگله ای بی شمار و دشتهایی بی نظیر رامی توان نام برد که جلوه آن نظر هر 
بیننده‌ای را جلب می کند. 
یکی از ویژگیهای منحصربه فر د روستای نیچکوه طبیعت بسیار زیبا و بکر آن 
است که فرصتی بسیار طلایی برای طبیعت گردی در این منطقه فر اهم می‌آورد. 
تنوع پوشش گیاهی به سبب بارش بارانهای زیاد بسیار متنوع است.این روستا 
دارای آب و هوایی سرد و مرطوب است. زمستانهای آن بسیار سرد و با بارش برف 
م اا وا ملد کات الل مدع روا ار رای 
باغداری, دامداری و کشاورزی مشغول هستند. همچنین روستای نیچکوه به علت 
داشتن گیاهان زینتی و دارویی‌اش مگ 
معروف است.جمعیت روستا بر 
اساس آخرین سرشماری برابر 


۹فر است. مردم 
م نیچکوه دلسوز. زحمتکش 
و مهربان هستند. با وجود 
اینکه تفر یبا ٩‏ ماه‌از س ال 
روستا خالی از سکنه است اما درها تقریباً همیشه باز هستند. سرقت و جرم به ندرت 


۳ 


اتفاق می‌افتد. جالب است بدانید که در این منطقه. زنان بیشتر از مردان برای تامین 
مخارج خانواده تلاش می کنند و علاوه بر تهیه هیزم از جنگل, به کارهای خانه‌داری 
و سپس گله‌داری و کشاورزی هم می‌پر دازند و همپای مردان کار می کنند. از دیگر 
جاذبه های طبیعی نیچکوه دهانه غاری است که مورد علاقه فراوان گر وه‌های 
غارنوردی و صخره نوردی است. همچنین از ار تفاعات و کوههای مهم اطر اف روستا 
باید به کوههای گل‌مارین. زردسر. پلیمال کر مهد ی کر. سر چال کر قر اچال, انگیر گ: 
دایجک. دردنگ اشاره کرد. 

شاخص‌ترین صنایع دستی روستا را می‌توان نمد مالی دانست. زنان و مردان 
این روستا از پشم گوسفندان بهاره جوراب و از پشم گوسفندان پاییزه نمد درست 
می کنند. از دیگر صنایع این روستا بافت جوراب‌های پشمی, چادر شب. جاجیم و 
پالان‌دوزی می‌باشد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ ۱ 
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بر ای انکه عمر طو لای 


۰ 


داشد 


»داید آهسته 


ذند گی کنیم 


ون 


ماوراھای واقعی فادرا ے ہے 
۳ تب ۵ 


قبرستان. همان نقطه‌ای بود که مصرف مواد و 
وتا آن سن وسال هنوز شغل مشخصی نداشتم. 
کرده بودند اولین قبر زندگی‌ام را بکنم. بااين شغل 
بیگانه نبودم چون سالها بود که برای خودم قبر 
آن به بعد در تله مواد گیر افتادم و به نظر می‌ر سید 
با قانون و میله‌های زندان افتاده بود. من نمونه 
کامل یک جوان معتاد بودم. 

همان‌طور که بز رگ می‌شدم. با واژه بن‌بست 
در زند گی خو می گرفتم. بن‌بست از آن نوعی که 
شاید کمتر کسی آن را بشناسد و از نزدیک با آن 
دست‌وپنجه نرم کرده باشد. کارخانه‌های صنعتی 
غرب ویرجینیا اوایل دهه ۱۹۸۰ فرو پاشید. یعنی 
دقیقا همان زمانی که من متولد شدم. هر روز 
کارخانه‌های بیشتری تعطیل می‌شدند و هر روز 
آدمهای بیشتری به جمع بیکاران اضافه می‌شدند. 
شهر محل تولد و زند گی من هانتینگتن از آن 
موقع همچنان در گیر تجدید قوا و بازیابی نیروی از 
دست رفته‌اش است. من در قسمت جنوبی شهر 
بز رگ شدم, در محله‌ای که جرم و جنایت در آن 
همه گیر بود. از کود کی خرید و فروش مواد و دعوا 
و درگیری و تیراندازی را از نزدیک دیدم و به آن 
عادت کردم. 

مادرم در گیر اعتیاد بود. هن_وز مهد کودکی 
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ا کی 
| کردم و آنقدر پیج وتاب دادم 
| تایه ضخامت طناب شود. با 
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دور سرم ۵3 
۱ ۵ 


بسودم که پدرم طلاقش داد. بعد از جدایی پدر و 
مادرم. پدرم را خیلی کم می‌دیدم. اولین سیگارم 
را در دوران ابتدایی امتحان کردم. تازه وارد 
دبیرستان شده بودم که حشیش کشیدم و الکل 
مصرف کردم. هجده ساله بودم که یکی از دوستانم 
قرصهای مسکن و آرام‌بخش را توصیه کرد. 

حالا کارم به جایی کشیده بود که در قبرستان 
بودم» نه در قبر خودم» برای کندن قبر یک آدم 
دیگر. آن روز صبح» رئیسم اولین ماموریت را به 
من محول کرده بود. رئیس بر گه‌ای دستم داد 
و گفت مراسم فرداست. لحظه‌ای به کاغذ خیره 
شدم. دیدن اسم متوفی مثل پتکی بود که به سرم 
خورد: "مندی . گویی دنیا روی سرم خراب شده 
بود. خدای من. چطور امکان داشت؟ 

رئیسم نگاه متعجبم را که دید پرسید: 

"مشکلی پیش اومده؟" 

کاغذ را تا کردم و درون جیبم گذاشتم. نفس 
عمیقی کشیدم و گفتم: "همه چیز مرتبه." 

تازه دو ماه بود که کاملا پاک شده بودم و مواد 
و مستی از سرم پریده بود پس نمی توانستم از پا 
کوک این کل رازه اشنم و کوک رین کان 
می‌توانست آن را از من بگیرد. اما افکار خراب و 
بیمار از سرم بیرون نمی‌رفتند. "مندی" را خوب 
می‌شناختم. در مجتمع ما زند گی می کر دند. تازه 
بیست ساله شده بود. موهای بلند طلایی‌اش هنوز 
جلو چشمم بود. نمی توانستم چشمهای فیر وزه‌ای 
رنگ و شخصیت مهربان و دوست‌داشتنی‌اش را 
فراموش کنم. و اوحالا مُرده بود. کسی به من 
نگفت مندی مّرده و چرامّرده. هیچ لزومی 
نداشت دلیل م رگش را بگویند. اوردز کرده بود. 
اینجا در هانتینگتن وقتی جوانی می‌میرد. معمولاً 
دلیلی ندارد جز مصرف زیاد مواد. 

به محلی رفتم که قرار بود از این به بعد 
"مندی" در آن آرام بگیرد. با خودم فکر کردم 
حتماً او هم مثل من و بقیه جوانها دل پر آرزویی 


دک سيم ا ۱ 


داشته و چقدر دوست داشته به همه آنها برسد. 
به پسر خودم فکر کردم. به زندگی که می‌خواستم 
برای پسر کوچولویم بسازم. لابه‌لای همه این فکر 
و خیالهاء یک فکر از همه پررنگ‌تر بود و دسست 
از سرم برنمی‌داشت. نمی‌توانستم از گور خالی 
"مندی چشم بردارم. به خودم می گفتم: آببین 
گری این می‌تونست گور تو باشه. تو می‌تونستی 
الان اونجاء جای مندی باشی." نمی‌دانم چرامن 
آنجا نبودم. شاید فقط و فقط لطف خداوند بود. 
شاید خدا خواسته بود به من فرصتی دوباره بدهد 
تاهمه چیز راجبران کنم و برای خودم و پسرم یک 
زندگی نو بسازم. 

سالها اعتیاد همه کار و دل‌مشغولی زند گی 
من بود. از وقتی به مصرف قرص رو آوردم. 
اوضاع بدتر هم شد. عاشق اثری بودم که مواد 
روی روح و جسمم می گذاشت و مرااز خود 
بیخود می کرد. وقتی مواد مصرف می کردم. 
می‌توانستم از آدمهای دور و برم و ناامیدی که 
در گوشه و کنار محل زندگی‌ام موج می‌زد. فرار 
کنم. آنقدر فرار کنم که دیگر دست ناامیدی به 
من نرسد. مواد مرا با "مندی" و خانواده‌اش آشنا 
کرد. پدر "مندی" فروشنده‌ای بود که همیشه با 
روی خوش و لبخندی پهن, هر چه می‌خواستی در 
اختیارت می گذاشت. بیست سالی از من بز رگتر 
بود و همه از اخلاق خوب او تعریف می کردند. 
خیلی وقتها برای مصرف به خانه‌شان می‌رفتم. 
در هال می‌نشستیم و آنق در می‌زدیم تا در ابرها 
سیر کنیم. "مندی" بیچاره هم همان‌جا تلویزیون 
تماشامی کرد. نمی‌دانم چرا آنقدر نفهم بودیم که 
برایمان مهم نبود به سر روح وروان آن دختر چه 
می‌آید و چه تاثیر بدی روی او می گذاریم. 

خیلی طول کشید تا فهمیدم در قلاب اعتیاد 
گیر افتاده‌ام و راه گریزی ندارم. سالها زمان برد 
تا فهمیدم اعتیاد مشکل من است. نه گریز گاهی 
برای فرار از مشکلاتم. آن موقع تازه از مدرسه 


اخراج شده بودم. نمی توانستم هیچ شغلی پیدا کنم. 
گویی هیچ جاء جای من نبود. حتی در دل هیچ کس 
جایی نداشتم. هرجا که برای کار می‌رفتم, تست 
اعتیاد می گر فتند. در چنین اوضاعی عاشق شدم 
و با دختری که دوستش داشتم ازدواج کردم. 
چند وقت بعد پدر پسری بودم که معلوم نبود 
سرنوشتش چه خواهد شد. کم کم مشکلات شروع 
شد. مجبور بودم برای اینکه خرج اعتیادم را بدهم. 
مواد بفروشم. چند بار دستگیر شدم و به زندان 
افتادم. مدد کاران زندان می گفتند بهتر است یک 
بار برای همیشه زند گی‌ام رامرور کنم و تکلیفم 
راباهمه چیز روشن کنم بخصوص با خودم. 
می گفتند باید ابتدا به خدا رو بی‌اورم تا بتوانم با 
خودم آشتی کنم. با اطمینان تاکید می کردند که 
ارتباط با خداء کلید رهایی از اعتیاد است. مدرسه 
که بودم. این طرف و آن طرف می‌شنیدم بچه‌ها 
از خدا حرف می‌زنند. هیچ‌وقت به کلیسانرفته 
بودم. می‌خواستم بروم اما تصور نمی کردم کلیسا 
جایی برای من و امثال من باشد و مرا بپذیرد. 
چراخداباید آدمی مثل من را دوست می‌داشت؟ 
مادربز رگم زن معتقد و باایمانی بود. همیشه کلیسا 
می‌رفت و کلاً زنی سختکوش و مهربان بود. یعنی 
دقیقاً برخلاف من. مادربزرگ مرا گری کوچیکه" 
صدا میزد چون اسم پدربزرگ و پدرم هم گری 
بود. خجالت می کشیدم دور و بر او باشم. از ته 
قلبش خبر داشتم و می‌دانستم زندگی من و امثال 
من را تایید نمی کند و هیچ‌جوره نمی‌پذیرد. 

یک روز وقتی بیست‌وپنج ساله بودم. با پسری 
دعوایم شد. اولش با سنگ شيشه ماشینش را 
خرد کردم و بعد با ماشین خودم محکم به سپرش 
کوبیدم. می‌خواستم به او بفهمانم نمی تواند 
سریه‌سر من اا 
کند. پلیس مرا دستگیر کرد و ۱۰ روز زندان بودم. 
زندان برایم غریبه نبود. یک‌جورهایی مثل خانه به 
آن عادت کرده بودم. تا آن روز چند بار گیر افتاده 
بودم» مدتی زندانی بودم و بعد آزاد شده بودم. 
آخرین بار وقتی به زندان افتادم به خودم گفتم 
دیگر جای من اینجا نیست و امکان ندارد کاری 
کنم که دوباره زندانی شوم اما قول و قرار با خودم 
جه فایده‌ای داشت؟ باز هم انجا بودم. پشت 
میله‌ها. به خاطر خلافی که مرتکب شده بودم. 
پشت میله‌های زندان دیگر نمی‌توانستم خودم را 
گول بزنم. آنجا با تمام وجود بازنده بودم. هنوز یک 
سال از آخرین قولم به خودم نگذشته بود که باز 
هم زندانی شده بودم. صدای بسته شدن در آهنی 
زندان که به گوشم خورد. زنگ هشداری بود که 
بگوید برای هیچ کس خواستنی نیستم. من چیزی 
نداشتم که به خاطرش زندگی کنم و حتی بخواهم 
زنده بمانم. اینجا حتما اخر خط بود. 


من تنها زندانی سلول بودم. یک روز صبح زود. 
ملافه تختخوابم را جدا کردم و انقدر پیچ‌وتاب 
دادم تابه ضخامت طناب شود. با ان ملافه 
حلقه‌ای ساختم که دقیقا اندازه دور سرم بود. 
داشتم دنبال جایی می گشتم تا ملافه را آویزان 
کنم که صدایی گفت: "گری سوارد. نامه داری!" 

یواشکی ملافه را پرت کردم. خداخدامی کردم 
نفهمیده باشد قضیه از چه قرار بوده. نامه‌ای دستم 
داد و رفت. به جز مادرم. هیچ کس نمی‌دانست 
در زندان هستم. یقین داشتم مادرم نویسنده نامه 
نبود. با دستی که به‌شدت می‌لرزید نامه را باز 
کردم. تااول نامه را خواندم. از تعجب خشکم 
زد: گری کوچیکه عزیزم." مادربز رگم برایم 
نامه نوشته بود. با تعجب مشغول خواندن بقیه 
آن شدم: "شاید فکر کنی تنها هستی و همه تو رو 
فراموش کرده‌اند. اما تو تنها نیستی. تو در قلب من 
هستی و هر لحظه برات دعا می کنم. بدون خدا هم 
هیچ‌وقت فراموشت نمی کنه. مهم نیست چه کار 
کردی و تا حالا جطور زند گی کردی." 


چطور می‌توانستم به مادربزرگ بگویم 
می‌خواستم خودم را بکشم. می دانستم این حرف 
دلاس رامی ند وبه درد مسی‌آورد. چطور 
می‌توانستم برایش توضیح بدهم چه احساسی دارم 
و تنهایی و بی کسی دارد چه بلایی سرم می آورد. 
به هیچ کس نگفتم آن صبح می‌خواستم خود کشی 
کنم. شاید برای همین بود که بعد از ازادی به 
دیدن مادربزرگ نرفتم. من لایق عشق و محبت 
اوفبودم. بکراست رقتم سراغ الکل و قرص و مواد. 
سالها به این رویه ادامه دادم. اما دیگر آن آدم 
سابق نبودم. دیگر مثل قبل الكل و مواد به من 
نمی‌چسبید و حالم را خوب نمی کرد. در عوض: 
روزبه‌روز ناامیدتر و درمانده‌تر می‌شدم. قبلاً وقتی 
مصرف می کردم سرخوش می‌شدم. اما حالا فقط 
فن‌شوانت مواد کم تا فرآوتن کته 

بعضی روزها خانه مادرم می‌مان‌دم. گاهی 
شب و روزم را پیش رفقایم می گذراندم و گاهی 
هم با بی‌خانمانها شب را کنار رودخانه به صبح 
می‌رس‌اندم. جای کثیفی بود که ادمهای رانده 


از همه جایی که حتی یک چادر نداشتند که 
سرپناهشان باشد. برای زند گی انتخاب کرده 


بودند. شبهای زمستان تاصبح يخ می‌زدم و ۱ 


تبستانها از گرما هلاک می‌شدم. از طرفی تا صبح ر _ 


پشه‌ها پوستم را می کندند. 

یک شب. آنقدر بیچاره شدم که به گریه افتادم 
و رو به آسمان و رو به خدای مادربزرگ زاری 
کردم که نمی‌خواهم در این وضعیت بمیرم. گریه 
می کردم و می گفتم: "خدایاء من یه پسر دارم و دلم 
می‌خواد پسرم به من افتخار کنه." 

امانیروی مواد قوی‌تر بود. یقیناً از من قوی تر 
بود. حتی تردید داشتم که از خدا هم قوی‌تر 
باشد. تصمیم گرفتم ترک کنم اما جواب نداد. به 
کلینیک متادون درمانی رفتم. سعی کردم پاک 
شوم و درست زندگی کنم. اما نشد. نمی‌دانستم از 
کجاشروع کنم. یک روز در راه کلینیک با خانمی 
آشنا شدم. می‌خواست به مر کز بازپروری برود 
که در همان خیابان بود آز من خواښت به آتجا 
بروم چون حتماً می‌توانند به من کمک کنند. به آن 
خانم گفتم مر کزشان جوابگوی درد من نیست. آن 
خانم گفت از دیدن من خوشحال شده بعد راهش 
را گرفت و رفت. 

یک شب که بیشتر از همیشه شاکی بودم. به 
پناهگاه کنار رودخانه رفتم. یکی از آن جوانکهایی 
که مثل من الکلی بود. آمد کنارم و شروع کرد به 
حرف زدن. گفت در تمام عمرش هیچ‌وقت دعا 
نکرده و با خدا ار تباط خوبی نداشته. از من خواست 
با هم دعا کنیم و برای هم. شاید اثری داشته باشد 
و خدا صدای ما رابشنود. جوانک از خدا خواست 
درهای رحمتش رابه روی ماباز کند. با تعجب 
به حرفهایش گوش می کردم. یعنی این برایم یک 
نشانه و پیام بود؟ مثل همان پیامی که مادربزرگ 
می‌خواست به من بدهد و با خودخواهی از ان 
گذشته بودم.فر دا صبح. با سردرد شدیدی از 
خواب بیدا شدم. احساس کردم باید الل مصرف 
کت تا حالم خوب شود برای خرید الکل راه‌افتادم. 
هنوز به مغازه مورد نظرم نرسیده بودم که همان 
خانم را دیدم. از من پرسید اینجا چه می کنم و کجا 
می‌روم؟ گفتم می‌روم چیزی بخرم. گفت: "بيا اول 
برات صبحانه بخرم و کمی با هم حرف بزنیم. 
بعد اگر خواستی» برو هرچق در می‌خواهی الکل 
بخور." چطور می‌توانستم با اين پیشنهاد مخالفت 
کنم؟ داشتم تکه بزرگی سوسیس, تخم‌مرغ و پنیر 
برمی‌داشتم که نگاهم به صلیب بزرگی افتاد که 
درست روبروی من آویزان بود. این هم پیغام 
دیگری بود؟ 

صبحانه‌ام را خوردم. عطشم به الكل از بين 
رفته بود. ان خانم سر صحبت را باز کرد و از 

بقبه در صفحه ۵۷ 


. 
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محمود اکبرزاده 
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۶ طلایی رنگی که از خیابان فرعی بالا 
می‌آمد. قبل از رسیدن به خیابان اصلی پا رک کرد 
وزن جوان و زیبایی که پشت فر مان بود ترمز 
دستی رابالا کشید و ماشین را خاموش کرد و در 
حالیکه لرزش دستانش استرسش را نشان میداد 
رو به مرد جوان که ۲۸ سال داشت و دو سال 
از خودش بزرگتر بود گفت: "شایان باز هم ازت 
خواهش می کنم نرو سراغ احتشام خان» من شش 
ساله که عروسش هستم و آنقدر می‌شناسمش 
که بهت میگم چه قبل از فوت امیر خدابیامرز و 
چه بعد از مرگ پسرش که من بیوه شدم. هر گز 
ندی دم حرفی را که زده پس بگیره همه رفقا و 
اعضای خانواده‌اش هم می‌دانند که وقتی احتشام 
خان حرفی بزنه تا موقعی که زنده باشه نظرش 
عوض نمیشه پس وقتی یک بار به خودت و صد 
بار به من گفته "اجازه نمیدم یک بچه قرتی بشه 
پدر نوه‌ام " مطمئن باش امکان نداره به ازدواج من 
و تو رضایت بده! ... شایان که می‌دانست حدود 
دویست متر تا رستوران سنتی باید پیاده برود 
سیگارش را روشن کرد و قبل از اينکه پیاده شود 
پاسخ زن جوان را داد: 

"واقعا پدر آن شوهر خدابیامرزت لولو خرخره 
است که می‌ترسی من با او چند دقيقه حرف بزنم 
نسیم؟ ...این را گفت و در حین پیاده شدن حرف 
آخرش راهم زد: "من می‌دانم دلیل ترس تو چیه 
نسیم جان. تو نگرانی که پدر شوهرت با بهانه 
کردن نوه‌اش مرااز سر راه تو برداره یا برات 
شرط بگذاره و بگه "گه با این بچه قرتی ازدواج 
کنی نوه‌ام را خسودم بز رگ می کنم "من هم خوب 
می دانم که تو بین پسرت آمیر حسین و من» پسرت 
رو انتخاب می کنی» باید هم این کار رو بکنی» این 
رو گفتم که متوجه بشی من تورو درک می کنم. 
اما من باید یک بار با احتشام خان حرف بزنم که 
بعدها دچار اما واگر نشم. من احتشام خان رو 
خوب می‌شناسم! " 

نسیم سر تکان داد و گفت: باشه برو یادت نره 
که موبایلت راروشن توی جیبت بگذاری تامن 
همه حرفها رابشنوم. اگر خاموش کنی میدونی 
که میام داخل اونجا! فقط شرطی را که گذاشستم 
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توهین نکن» درسته که 
الان با خودخواهیش مانع 
خوشبتی من شده اما اون 
واسه من همیشه پدرشوهر 
خوبی بوده چه قبل از مرگ 
امیر چه بعدش!" 

شایان سر تکان داد 
وچشم گفت وراه افتاد 
و پیچید توی خیابان 
به سیگارش زد و آن را 
پر تاب کرد و داخل شد. 
پاشنه در چرخید و به زنگ 
کوچکی که جلوی ورودی 
قرار داشت بر خورد کرد و 
صدایی کرد تا همه به تازه 
وارد ن‌گاه کنند و از دیدن 
بود شو که شوند. شلوار جین یخی رنگی که با مد 
جدید تزئین شده و جای جای آن سوراخ یا نخ نما 
شده بود با سوییشرت زرد رنگی که بر تن داشت 
هماهنگ بود. با این حال حواس همه به تیشرت 
جوان تازه وارد بود که با حروف انگلیسی رو 
نوشته بود: ( 800 0111۲ ) 

اکثر مشتریان آن کافه سنتی که بیشترشان 
جوان و زیر چهل سال بودند پوزخند زدند. اما 
شایان رفت و روی یکی از تختها نشست. احتشام 
خان زیر چشمی او را می‌پایید و برادر کوچکترش 
به برادر بزرگش نگاه کرد و چون واکنشی از او 
ندید فهمید که خودش هم نباید وا کنش نشان 
بدهدا! جوانی که گارسون بود به طرف تخت رفت 
و با لحنی تحقیر آمیز گفت: "چی می‌خوری؟ اما 
شایان با خونسردی پاسخ داد: "منو ندارین؟" 
گارسون پاسخ داد: شما هر چی می‌خوای سفارش 
بده نوشیدنی می‌خوای يا غذا؟" 

شایان گفت: "هم نوشیدنی می‌خوام هم غذاء 
کک برام آفوگاتو بیار, غذا هم هوس 
باشی! ..گارسون اد ا رات 
واژه‌ها را نشنیده بود با خنده گفت: 

آچی میزنی که این چرت و پرتها رو سر هم 

شایان با تعجب گفت: این چه رستورانیه که 
فقط دیزی و چلو کباب داره. واقعا متاسفم.." 


اطلاعات‌هفتگی 


مشتریها که جوان ورزیده‌ای بود و کنار رفقایش 
داشت قلیان می کشید. با عصبائیت از روی تخت 
برخاست و گفت: "حالا که هیچکس جواب این 
يابو رو نمیده خودم ادیش می‌کنم." این را گفت 
ومشتهایش را گره کرد عبدالله مقابلش ایسستاد 
و لبخند زد و گفت: "چطوری مملی؟ شنیدم که 
منتظر فرصتی هستی تالاتی خودت رو نشون بدی: 
معلومه باشگاه هم میری که بازوت قطر پیدا کرده 
اما هنوز آنقدر شعور نداری که جلوی احتشام خان, 
بدون اجازه حق نداری از این غلطها بکنی! ... 

رنگ مملی پرید و خواست عذرخواهی کند که 
عبدالله اشاره احتشام خان را دید و گفت: "برو 
بیرون "و با اشاره دوم برادر بز رگش رو به مشتریها 
ادامه داد: خانمها و آقایان باعرض معذرت 
رستوران تعطیله. هر کی هم هرچی خورده مهمان 
ماسته بفرمایید خدا تگهدار. " 

چند نفر غرولند کردند و چند نفر هم که 
فهمیدند نباید دست به جیب شوند خوشحال 
شدند و دقیقه‌ای بعد "کافه سنتی "خلوت شد و 
فقط احتشام خان و عبداللّه ماندند و چهار تا از 
کار کنان کافه که در حقیقت ابتدا رفقای احتشام 
خان بودن د و بعد حقوق بگیرش, همگی مثل 
احتشام خان لباس پوشیده بودند؛ کت و شلوار 
مشکی و پیراهن یقه پهن و یک کلاه شاپو برسر 
داشتند. یکی از آنها که نامش فریدون بود و 
گوشهای شکسته‌اش نشان می‌داد در جوانی 
کشتی گیر بوده و روی تن و بدنش نیز جای چند 
زخم عمیق به چشم می‌خورد رو به مشتری جوان 


کرد و گفت: آمیدونی تو دوره‌ای که ما جوون 
بودیم. به آدمهايي مثل تو چی می‌گفتیم؟ بهشون 
می گفتیم آبچه مزلف پررو.." 

بقیه زدند زیر خنده, اما شایان با خونسردی 
پاسخ داد: "نمی‌دانستم, جالب بود. خب آدمهای 
هر نسلی یکسری تکیه کلام دارند که نسلهای قبل 
وبعدشان معنی اش رانمی‌فهمند و شاید هم نشنیده 
باشند, مثلا بچه‌های نسل ما هم به ادمهایی مثل 
تومیگن گنده گولاخ یا خز که معنیش شبیه همان 
چیزیه که تو گفتی...! "'فری دون غضب کرد و از 
جابرخاست که فریاد احتشام خان او راساکت 
کرد: "آرام باش آقا فریدون!" 

فریدون چشم گفت و نشستعبدالّه به 


پرسید: "خان داداش اجازه هست بندازمش 
بیرون؟ احتشام خان نه گفت و از پشت صندوق 
بیرون آمد ورفت روی تخت رخ به رخ جوان 
نشست و گفت: "واسه جی اومدی اینجا؟" 

شایان پاهایش را جمع کرد و گفت: 
و مخصوصا اینطوری بر خورد کردم تا منظورم رو 
بفهمانم و شما تشریف بیارین اینجا و.." 
نگذشت و بلافاصله گفت: شایان؟ وای مامان.." 
بقیه خندیدند و احتشام خان نخندید تا بقیه 
بفهمند دیگر حق ندارند مزه بریزند! و بعد رو به 
شایان گفٹ: "ات رو میدونم. برخوردی هم 
اومدی اینجا؟ ما که حرفهامون رو زده بودیم؟" 

شایان زیرچشمی نگاهی به موبایلش انداخت 
تا مطمئن شود روشن است و نسیم دارد 
حرفهایش را می‌شنود. بعد سینه‌اش را صاف 
کرد و گفت: درسته احتشام خان ولی فقط 
شما حرفهاتون رو زدین هم به نسیم گفتین و 
گفتین از من خوشتون نمیاد. گفتین که حتی 
جنازه زن پسر مرحومتان را هم روی شونه 
من نمی گذارید. چون من در شان خانواده شما 
نیستم. ولی نگذاشتین من حرفهام رو بزنم 
احتشام خان. حالا اگر این نوچه‌هاتون گردنم را 
نمی‌برند. اجازه بدهید منم بگم!" 

احتشام خان کوتاه گفت: بگو... بگو و برو... و 
شایان که الا امان گرفته بود با جرات بیشتری 
حرف زد: "احتشام خان من می‌دانم امیر پسر تون 
خیلی جوان باشرف و آقایی بوده میدونم خیلی به 
راخیلی دوست داشتید. روحش شاد. ولی شاید 
ندانید که آن مرحوم هم خیلی دلش می‌خواست 
مثل جوونهای امروز به جای کت و شلوار فاستونی. 


۱ می‌کنی؟٩‏ 
شایان یک کلمه گفت: می کشمت! غدر , 
۲ از خود احتشام خان. همه تکان خوردند. ‏ 
احتشام خان کلاهش رااز سر برداشت... ۱ 


شلوار جین و تیشرت رنگی بپوشه. اما به حرمت 
شما این کار رو نمی کر دا " 

احتشام خان که انگار می‌دانست شایان حقیقت 
را می‌گوید. سکوت کرد تا اوادامه بدهد: 

-احتشام خان مشکل شما با من و جوونای 
نسل من چیه؟ یعنی چون شبیه مردان قدیم 
لباس نمی‌پوشیم و مثل شما حرف نمی‌زنیم مرد 
نیستیم ؟ احتشام خان چون بهم امان دادی می‌خوام 
حرف دلم رو راحت بزنم. به نظر شما مردانگی و 
جوانمردی همین چیزیه که شما و رفقاتون -و 
خیلی از هم نسلان شما -نشان میدین؟ 

یعنی هر کس مثل شما پوستر بز رگ ناصرملک 
مطیعی خدابیام رز را روی دیوار رستورانش 
نصب می کنه و تلاش داره که حرف زدنش شبیه 
بهروز وئوقی توی قیصر باشه. آخر مردانگی و 
جوانمردیه؟ احتشام خان خودت میدونی من از 
بچگی با امیر خدابیامرز رفیق بسودم. این راهم 
می‌دونی که از وقتی زن گرفت تا روزی که مرد 
من به زنش به چشم خواهرم نگاه می کر دم. بلد 
نبودم وبلد نیستم مثل رفیقای شما بهش بگم 
آبجی "و می گفتم 'نسیم خانم '! 

اما به روح همان امیر من هیچ وقت صورت 
نسیم رو -تا بعد از چهلم امیر -نگاه نکر ده بود م! 
اما شما از همان بچگی هیچوقت از من خوشت 
نمی آمد و امیر صد بار به من گفته بود "چون بابام 
ازت خوشش نمی اد بیرون از محل همدیگر را 
ببینیم... چون برای شما احترام قائل بود." 

باه آمیر: شمان امام حاورا خین کرو 
وشایان ادامه داف آنه نمی‌خوام با احساس انتان 
بازی کنم. حرف من الان در مورد خودم و 
عروس شماست که همدیگر رو دوست داریم. 
ارس کی راسج دربن وال اکر 6 
شما چند تا خواستگار خوب براش پیدا کردی: 
به همه نه گفت؟ چون منو دوست داره! اما چون 
برای شما خیلی احترام قائله همیشه غیر مستقیم 
از علاقه‌اش به من گفته. ولی شما مستقیم بهش 
گفتی نه! الان هم اگر شما بهش اصرار نمی کردی 
که حتما با آخرین خواستگارش که پسر یکی از 
رفیقای قدیمی شماست ازدواج کنه» به من اجازه 
نمی داد بیام اینجا و با این جسارت با شما حرف 
بزنم! بهت برنخوره احتشام خان, اما مردانگی 
فقط به کلاه شاپو و قیصری حرف زدن نیست! 
جوانمردی این نیست که شما نوه‌ات را گروگان 


اطلاعات‌هفتگی شماره 


گرفتی و به زن پسر مرحومت فهماندی که اگر با 
کسی غیر از مردی که شما دوست داری ازدواج 


کنه, نوه‌ات را از او می گیری! نسیم بیچاره هم مثل ۱ 


هر مادری, برای اینکه فرزندش را از دست نده. 
مجبوره به شما بگه چشم. اما این رسم مردانگی و 
مروت نیست که شما فقط به خاطر ظاهر من و به 
خاطر اینکه خودت از من خوشت نمیاد. عروست 
را بگذاری لای منگنه, این رسیم مردانگی نیست 
احتشام خان!" 

عبدالله و فریدون و همه کسانی که داخل کافه 
سنتی نشسته بودند. انگار نفس نمی کشیدند و 
پلک نمی‌زدند که مبادا واکنش و یا جواب احتشام 
خان را از دست بدهند. احتشام خان که حالا ۶۲ 
سالش بود. ولی قبراق و سر حال نشان میداد گویی 
هنوز در فکر حرفهایی بود که از زبان رفیق قدیمی 
پسر مرحومش شنیده بود! خودش می‌دانست که 
آنچه شایان در مورد امیر می گوید حقیقت دارد. 
اما هیچکس تا آن روز جرات نکر ده بود این حقایق 
را مقابل او به زبان بیاورد! شایان که انگار حس 
احتشام‌خان را فهمیده بود به آرامی گفت: 

-واسه من کاری نداره احتشام خان که واسه 
جلب رضایت شما ظاهرم را عوض می کردم و 
میآم دم اینجااما دلم می‌خواست صادقانه 
وروراست با شما حرف بزنم. من این را خوب 
می‌دانم نسل شمااز نسل ما خوششون نمیاد. 
همین الان هیچکس به معنی این جمله‌ای که روی 
لباس من نوشته فکر نمی کنه و فقط چون انگلیسی 
نوشته. مسخره‌ام می‌کنید. در حالی که روی لباس 
من نوشته "فقط خدا" حالا اگر من ایتطوری خدارا 
دوست دارم» نامرد و سوسول و مزلف محسوب 
میشم؟ احتشام خان خودت می‌دانی با درامد 
بوتیکی که دارم می‌تونم زند گی را بگذرانم. پس 
مطمئن باش که به روح امیر قسم» نسیم و نوه‌ات 
را خوشبخت می کنم!...احتشام خان شاید در همه 
عمرش اینگونه دجار تر دید و دودلی نشده بود. 
شبیه آدمهایی نشان می‌داد که برای رسیدن به 
یک تصمیم یک چیزی کم دارند! کمی فکر کرد و 
همانطور که سرش پایین بود رو به شایان گفت: 

_حالا فکر کن با همه این حرفهایی که زدی. 
من همچنان روی حرفم بمانم و نسیم را وادار کنم 
با پسر رفیقم که در آمدش هم از تو بیشتره ازدواج 
کنه. اگر جوابم این باشه چیکار می کنی؟ میری 
دنبال زند گیت و دیگه اسم نسیم را نمیاری؟ اگر 
بگم نه چیکار می کنی؟ 

برای چند ثانیه شایان جا خورد و رنگش کبود 
شد. اما خیلی زود خودش را جمع کرد و آهی کشید 
و باخونسردی پرسید: "روراست بهت بگم چیکار 
می کنم احتشام خان یا...؟ احتشام خان نگذاشت 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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حقوق سللانه دونالد ترامپ 

رئیس‌جمهور آمریکا ۰ ۰ هزار دلار در سال 
است و نخست وزیر استرالیا ۲۷۸ هزار دلار 
می گیر د.نخست وزیر لو کزامبور گ ۷۸ ۲ هزار 
رئیس‌جمه ور موریتانی ۲۳۰ هزار. صدراعظم 
اتریش ۳۲۸ هزار. صدراعظم آلمان ۰ هزار: 
رئیس‌جمهور سوئیس ۴۸۳ هزار نخست وزیر 
بلژیک ۲۶۳ هزار, رئیس جمهور آفریقای جنوبی 
۳ هزار رئیس هنگ کنگ ۵۶۸ هزار نخست 
وزیر کانادا ۲۶۷ هزار رئیس‌جمهور گواتمالا ۲۲۷ 
هزار نخست وزير فرانسه ۲۰ ۲ هزار و نخست وزير 
دانما رک ۲۵۰ هزار دلار حقوق در سال می گیرند و 
در این میان نخست وزیر سنگاپور با بیش از یک و 
نیم میلیون دلار حقوق سالانه در اين میان پیشتاز 
است. بد نیست بدانیم که در امد سرانه در همین 
سنگایور حدود ۸۷ هزار دلار است. 


مالک آن جوایز نمی‌باشند. هميشه موفق باشید. 
با تشکر -ناصر مکارم شیرازی 


) + زن کم داریم ) نیروهای مسلح. سردار سیدحسین فیرو زآبادی 


راشاتوری که خب ر گزاری رسمی روسیه است 
گزارش داده که پسردوستی کار دست کره زمین 
داده و به همین خاطر در حال حاضر ۲۳ میلیون 
دو کشور پرجمعیت چین و هند بیش از ۲۲ میلیون 
دختر کمتر از پسر وجود دارد. لازم به ذکر است 
که در اثر سیاست تک فرزندی در چین» بسیاری 
از خانواده ها ترجیح می‌دادند تنها فرزندشان پسر 
باشد و لذا در همان دوران جنینی اقدام به سقط 
جنین دختر می کردند در هند هم چون داشتن 
فرزند پسر مهمتر است با وجود اینکه محدودیت 
قانونی در این مورد وجود ندارد اما سقط جنین 


٭ برنده باش نوعی قمار است ) فرزند دختر بیشتر رواج دارد. این پژوهش که طی 


بسیار خبرساز شد که حتماً شما هم آن را شنیده‌اید: 
محضر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
سلامعلیکم 
مسابقه‌ای حضوری با عنوان مسابقه بزرگ 
TOL‏ ی 
کنند گان در این مسابقه به ازای پاسخ صحیح 
به هر سوال مبلغ قابل توجهی به صورت پلکانی 
(تاسقف صد میلیون تومان) اعطا می کند که با 
کمک مجری برنامه و فرصتهایی که در اختیار 
هر شر کت کننده قرار می گیرد مبلغ جایزه غالبا 
ایج سیون توبن کتر بت سرد حور ر 
طریق اپلیکیشن مخصوصی است که در صورت 
درست بودن جوابها در یک رقابت فشرده, چهار 
نفر به مسابقه حضوری دعوت خواهند شد. 
۱-آیا بر گزاری این نوع مسابقات جایز است؟ 
آیا شر کت در این نوع مسابقات جایز است؟ 
۳-آیاشر کت کننده مالک شرعی جایزه خواهد شد؟ 
اما پاسخ این مرجع تقلید چنین است: 
بسمه تعالی 


۵ سال اخیر صورت گرفته نشان می‌دهد که ۱۰/۵ 
میلیون سقط جنین در هند و ۱۱/۵ میلیون مورد 
در چین سقط جنین دختران اتفاق افتاده است. 
ضمناً لازم به ذ کر است که سیاست تک فرزندی 
ی 


#چندسرلشکر داریم؟ ( 
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هفته گذشته با حکم فرمانده کل قواء سردار 
حسین سلامی جانشین سردار جعفری شد و 
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر 
عهده گرفت.همچنین در این حکم رهبر انقلاب 
نامبرده را به درجه سر لشکری ارتقا دادند. 

اما ید نیت پذانید که پس از اتلاب بالافزین 
درجه فرماندهان نظامی که در زمان حیات به افراد 
اعطا شده سرلشکری است. تعداد سرلشکرهای 
درحال خدمت ایران نیز محدود است.تا به حال 
امیر عبدالر حیم موسوی فرمانده کل ارتش, سردار 
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه. سردار 
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح, 
سردار مصطفی ایزدی معاون راهبردی فرمانده کل 
قوا در ستاد کل, سردار محمدعلی جعفری فر مانده 
قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقي ة الله دریابان على 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی. سردار 


۳ ا| اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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رحیم صفوی مشاور عالی نظامی فرماندهی 
کل قوا؛ سردار محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام امیرعلی شهبازی 
رین گر ودا اوران ا ہے کیمادک گرا 
امیرعطاءالله صالحی جانشین رئیس ستاد کل 


مشاورعالی فرماندهی کل قوا و امیرحسین حسنی 
سعدی جانشین فرماندهی قرارگاه مر کزی خاتم 
الانبیاء و سردار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه 
مر کزی خاتم الانبیاء از سوی آیت الله خامنه‌ای به 
درجه سرلشکری نائل شده‌اند. 


) * سپاه. ۴۰ سال» ۸ فر مانده ( 


سرلشکر سلامی هشتمین فرمانده سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی است. 

سپاه که در دوم اردیبهشت ۵۸ رسماً کار خود 
را اغاز کرد در سالهای نخست در دوره‌های 
کوتاهی چند فر مانده داشت. ابتدا جواد منصوری. 
بعد عباس دوزدوزانی, پس از آن ابوشریف و 
سپس مرتضی رضایی نخستین فرماندهان سپاه 
بودند. تا اینکه در سال ۶۰ محسن رضایی فر مانده 
سپاه شد و تاسال ۷۶ این سمت راداشت 
و سپس ‌جای خود را ر پس از ۱۶ سال به رحیم 
صفوی داد که تا سال ۸۶ فر مانده سپاه پاسداران 
بود و بعد از آن محمد علی جعفری تا هفته گذشته 
حدود ۱۲ سال این مسئولیت را به عهده گرفت. 
طولانی‌ترین دوره فرماندهی هم متعلق به محسن 
رضایی با ۱۶ سال سابقه فرماندهی در این نهاد 
انقلابی است. 


0 ۴ ساله کلاهبر دارا 


به این خبر از قول فرمانده نیروی انتظامی البرز 
توجه کنید. 

نوجوان فروشنده ارز دیجیتال با ۱۴ سال سن 
به اتهام یک میلیارد تومان کلاهبرداری دستگیر 
شداسردار محمدیان در گفت‌و گو با ایرنا افزود: 
این کلاهبردار خود را به عنوان مدير سایتهای 
مشهور فروش ارز دیجیتال معرفی و اقدام به 
خرید و فروش ارز می کرده است. 

شگرد کلاهبرداری این نوجوان به شکلی بود 
که با ایجاد اکانتهای جعلی اقدام به تبلیغ گسترده 
در فضای مجازی در خصوص خرید و فروش ارز 
می‌کرد.او از طریق تبلیغات مشتریان خود را جذب 
و از آنها درخواست می کرد که وجه پرداختی را 
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مستقیم به حساب یکی از سایتهای معتبر واریز 
و سپس خود را در نقش خریدار به آنها معرفی 
و ارزهارا دریافت و به خریدار اصلی تحویل 
نمی‌داد.شتنیده بودیم که همراه با بالا رفتن سن 
ازدواج. سن گرایش به اعتیاد کاهش پیدا کرده و 
به نوجوانی رسیده است اما نمی‌دانستیم که سن 
کلاهبرداری هم تااين میزان پایین آمده پاشد. 
به هر حال متهم مزبور رامی‌توان از جمله نوابغ 
در نوع خودش دانست که اگر به مسیر درست 
هدایت شود ممکن است کلی موجب پیشرفت و 
کار آفرینی شود. 


ر_. ٭ کدام بیشتر مالیات می‌پردازند؟) 


بر اساس گزارش اعلام شده از تسنیم؛ بررسی‌ها 
نشان می‌دهد. کشسورهای دارای تولید ناخالص 
داخلی بالاتر, معمولاً بیشترین میزان مالیات را 
پرداخت می کنند. 

نسبت پایین در آمد مالیاتی به 62۴ در ایران 

بر اساس گزارش مر کز آمار ایران. تولید 
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ٩۰‏ در 
شش ماه نخست سال ٩۷‏ حدود ۷۰ ۲ هزار میلیارد 
تومان بوده و بر | وردها نشان می‌دهد در پایان سال 
این عدد به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. 
بر این اساس نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی 
کمتر از ۱۰ درصد (بین ۸ تا ٩‏ درصد) است.بر 
اساس این گزارش. فرانسه با نرخ مالیات بر تولید 
ناخالص داخلی (1(۳)) بالای ۴۶ درصد در سال 
۷ بیش ترین در آمد مالیاتی را داشته است و 
پس از این کشور دانمارک با ۴۶ درصد. بلژیک 
با ۴۴۰۶ درصد. هلند با ۳۸۸ درصد. ژاین با ۳۰۶۶ 
درصد و آمریکا با ۰۱ درصد در رده‌های دوم تا 

جای گرفته‌اند. 


اما بررسی گزارش اخیر سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی (([۳))در خصوص پرداخت 
مالیات در ارویا نشان می‌دهد. کار کنان طبقه 
متوسط در ثروتمندترین کشورهای جهان حدود 
یک چهارم دستمزد خود رابه عنوان مالیات 
پرداخت می کنند.مالیات دهند گان بلژیک با 
پرداخت ۴۰۰۵ درصد از دستمزدشان. بیشترین 
بار را در این زمینه بر دوش می کشند و پس از 
آنهامالیات دهند گان دانمارک و آلمان قرار 
دارند که ۲۵ درصد از کل دستمزدشان به حساب 
خزانه‌داری دولت واریز می‌شود. 


فلس .| 


۳۲ محمد جعفرجوادی 
حقوق شهر و ندی 


۴-ساختمان بر اساس تراکم مجاز احداث شود. 


از طرفی سوئیسی‌ها با ۱۶۰۹ درصد و 
پس از آن‌استونی با ۱۸۰۴ درصد کمترین مالیات 
را خرسطح آروپا پرداخت سی کنند. کی است: 
در بسیاری از کشورهای اروپاء خانواده‌ها مالیات 
کمتری نسبت به افراد مجرد پر داخت می کنند؛ 
تنها استثناء در این باره لهستان است که با وجود 


خانوار صادر شده ۱۲ واحد ساخته نشود. پار کینگ 
که لازمه جلو گیری از ترافیک شهری و پار ک در 


اجرای سیاستهای حمایت از خانواده‌ها؛ مجردهای کنار خیاب ان و ایجاد مزاحمت برای مردم است 
بدون فرزند درصدی کمتر از متاهل‌های دارای دو حذف و تبدیل به واحدهای مسکونی نشود. وقتی 
فرزند مالیات پرداخت می کنند. 


اجازه ۴ واحد ۱۴۰ متری با تامین ۴ پارکینگ و 
اسکان ۴خانواده داده شده تبد یل به ۸ واحد ۷۰ 
متری و افزايش حجم ساکنین و کسری پار کینگ 
و معضلات شهری و منطقه‌ای نشود. 
-وقتی اجازه احدات بنابرای ۴ طبقه داده شد که 
تمام مطالعات مهندسی و استحکامات ساختمانی با 
پی و فونداسیون ۴ طبقه انجام گرفته تبدیل به ۶طبقه 
ار اضافی هی وسنوها نود اا ا ساختمان 
را کاهش دهد و ایجاد خطر برای شهر وندان کند. 
۶-در نقشه‌های تهیه شده برای ساختمان. 
شهرداری تمام جوانب حقوق شهروندی را 
با دقت مطالعه و رعایت کند. یعنی ساختمان 
بر روی زمین مناسب احدات شود. در مقابل 
مواجهه با خطر پیش‌بینی شده باشد و امثالهم. 


ا 1 ا 


(با احتساب معافیت) 
سازمان ملل متحد نیز گزارشی رادر خصوص نرخ 
مالیات در کشورهای مختلف منتشر کرده است که بر 
این اساس بیشترین نرخ مالیات متعلق به کشور سوئد 
است. جدول زیر جزئیات نرخ مالیات شر کتها (عملکرد) 
برای سال ۲۰۱۷ برخی کشورها را نشان میدهد. این نرخ 
مالیاتی در ایران حدود ۲۵ درصد است 


۲ فرانسه FEE‏ 
۳ آمریکا ۹ درصد 
اس امد | 


حقیقت یک بایگانی نقشه در شهر داری داشته 


r | m [e 
کانادا ۷ درصد‎ ۷ 
درصد‎ ۵ ۸ 
E TE 5 MES 


* نسبت مالیات به X G۴‏ یک میلیون دچار فقر شدید شدند) ۸دربکار گیری‌مصالح‌واستفاده‌از وسایل کار در 


اا ا م ت رسید کي و دات 
رادارد بتواند با مراجعه به نقشه ساختمان با 
مجتمع ساختمانی مذ کور سریعترین وممکن‌ترین 


مقایسه مالیات شر کت‌ها در ایران و سایر کشورها 


احداث ساختمان» بر اساس نقشه‌های تایید شده 
پرانه صادره از مصالح مرغوب و کافی استفاده 
را 
و موارد فراوان دیگری که موجب اطاله مطلب 
می‌شود. همه و همه برای آنکه حقوق شهروندان 
محترم شمرده شده و رعایت شود.اما گاهی که 
البته کم هم نیست چگونه عمل می‌شود؟ 
۱-مجوز صادره شهر داری در اکثر موارد مورد تعدی 
بساز و بفروشهاقرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد 
علیرغم تصریح قانون به جلوگیری از کار. متاسفانه 
به دلیل هماهنگیهای صورت گرفته با برخی عوامل 
شهرداری, تخلف ساختمانی انجام. پرونده تخلف تشکیل 
و به کمیسیون ماده صد شهر داری ارسال می‌شود. 
۲-اکثر پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد منجر به 
مرگ تدریجی ندارد. معلوم نیست که این آمار ‏ صدور ری جریمه می‌شود که با پرداخت جریمه و 
زیاد به نداشتن بیمه برمی گردد و یا عدم پوشش الزام شهرداریها به صدور پایان کار تمامی مطالعات 
کافی بیمه در کشور. طرح جامع و هادی دچار تغییرات اساسی می‌شود. 


املا ۳3 1 0 شما ا پا بیس ۱۷ 


محمد بخارایی که رئیس هیئت مدیره جمعیت 
طرفداران ایمنی راههاست به آمار عجیبی اشاره 
کرد که شایسته تامل جدی است. 

او گفت در سال ۹۷ بر اثر تصادفات رانند گی ۱۶ 
هزار نفر کشته و ۲۵۰ هزار نفر معلول شدند. این 
تعداد کشته و معلول البته که بسیار ناراحت کننده 
ومایه تاسف است اما خبر تصادفات جاده‌ای و 
تلفات آن را بارها شنیدهایم اما او به یک آمار دیگر 
همانازه گرد وآ ناک در مین سالیگ ماوق 
نفر به خاطر پرداخت خسارات رانند گان دچار فقر 
شدید شدند.این آمار بسیار قابل توجه و شایسته 
دقت است چون این تعداد ینک میلیون نفری به 
همراه خانواده‌هایشان به خاطر پرداخت خسارت 


به فقر شدید دچار آمده‌اند که دست کمی از 


یعنی اگر پروانه برای احداث ۶ واحد و سکونت ۶ ١‏ 


۱ 
۲ 
۱ 


۱ ۱ 
U ٩ 
` 


۳۹۳ 


ده کال ستن استوداد ها ر رین سعالات ې ف داست 


ادامه دارد 


تازمان مصاحبه چند دقیقه بیشتر نمانده 
بود که النا صدایی شنید. صدایی که همیشه 
در لحظه‌های حساس زند گی‌اش بارها و بارها در 
گاهی فکر می کرد یک نفر کنار گوشش ایستاده و 
برای مصاحبه آمده بودند نگاهی کرد و به خودش 
او تنهازن آن جمع بود وبه جای اينکه به خاطر 
یتنس ند آنا چ کی النای دوم بیرون در 
ایستاده بود. همان النایی که کمک کرده بود او با 
بهترین نمره‌ها در رشته حقوق فارغ التحصیل شود. 
النا در آن مصاحبه موفق شد و کمی بعد. به‌عنوان 
وکیل مهاجرت مشغول کار شد. اما می گوید 
"منتقد درونی‌اش " هنوز همراه اوست. النا هم مثل 
خیلی‌هاعقی ده دارد این منتقد 
هميشه بد نیست و به زیان 
او عمل نمی کند. خیلی 
وقتهابه او کمک 
کرده مخصوصاً 
زمانهایی که در 
دوراهی انتخاب 
بوده و اتفاقآ راه 
درست رابه‌او 
نشان داده. النا 


می‌گوید منتقد 


خودتان» بخصوص زمانی 
که در مسیر اشتباه قرار گر فته‌اید. 
می‌تواند از شما آدمی سخت تر و 
مقاوم تر بسازد. اما هنگامی که نتوانید 
صدای منتقد درونتان را خاموش کنید. این 
منتقد می‌تواند استعداد شمارا کور کند 
و سد راه شما شود. خوشبختانه راههای 
تایید شده‌ای وجود دارد که به کمک 
آنها می توانید کنترل اوضاع را 
مجدد به دست بگیر ید. 


درونش در خانه بیشتر 
از همه جابه او کمک کرده 
و قبل از اینکه بقیه اشتباهات 
و ضعفهاي ش رابه رخ او بکشند. این 
امابه مرور زمان, منتقد درونی می‌تواند 
اسباب دردسر و مزاحمت شود. 
بدترین دشمن خودتان؟ 


اگر خودانتقادی را خیلی پیرم. خیلی چاقم. خیلی تنبلم. 
به خودتشویقی پدر یا مادر وحشتناکی هستم و از 
ثبدیل کنیم» دیگر عاطفه بویی نبرده‌ام. هر گز آنطور 
از کمبود اعتماد به که باید خوب نبوده‌ام و... حتماً شما 
نفس رنج نمی‌بریم. هم می‌دانید که این لیست پایانی 

به‌راحتی ریسک ندارد. 
می‌کنيم و نیروهای دکتر التون شلزر استاد 
درونی خود را در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: "ما 


سر مار رک 
و پیشرفتمان به‌کار 


هر گز نمی‌توانیم از انتقاد کردن از 
یم آن هم به 
خاطر ترسهایی که از طرد شدن و 
چنان برای ماواقعی شده‌اند که با 
تمام وجود آنها راباور کرده‌ايم. در 


ت ۸ اطلاعات‌هفتگی 


خودمان دست بردارد 


۱ اردیبهشت 


نتیجه» استرس غیرقابل اجتناب است. زمانی که 
کار خوبی انجام می‌دهید. از شادی بالا و پایین 
نمی‌پرید. در عوض آهی می کشید و از اینکه از 
انتقاد دیگران جان سالم به در برده‌اید. احساس 
زمانی ادامه دارد که انتظار بعدی رخ می‌نماید. 
این انتظارات خوراک اضطراب مزمن و افسرد گی 
هستند." النا گم ان می کند منتقد درونی‌اش 
برایش داشته اهمیت می‌دهد و تا حدودی نسبت 
کالج و دانشکده حقوق او را به جلو هل داد. اما در 
دنیای واقعی. زمانی که مسیر ما به سمت موفقیت 
خیلی تعریف شده نیست. به‌نظر می رسد پیغام 
متفاوتی داشته باشد. حتی بعضی وقتها به النا هم 
سر کوفت زده که به اندازه کافی خوب نیست و 
این حقیقت اذعان دارد و می گوید بارها صدایی به 
او گفته آنطور که باید باهوش نیست و شاید بهتر 
باشد به شغل خانواد گیشان یعنی رستوران‌داری 
بر گردد. 

در اینجایک پارادو کس درباره این منتقد 
که می‌تواند شخصیت شما را خرد می کند بعد شما 
را حق‌به‌جانب می کند تا از خجالت بعد از شکست 
در امان بمانید. برای بسیاری. این احساس به 
زمانی برمی گردد که در کودکی از سوی والدین 
یا مراقب خود طرد می‌شدند. بی‌دلیل نیست که 
گویی یک پدر و مادر مقتدر و سلطه‌جو آن را به 
زبان میآورند. انتقاد ممکن است واقعاً انعکاس 
صدایی شبیه صدای والدین باشد. وقتی انتقادها 
و قضاوتهای پدر و مادرمان درونی می‌شود. شما 
هم کم کم به این مطالبه می‌پیوندید که بهتر و بهتر 
شوید تا بتوانید خواسته‌های آنها را اجابت کنید. 
ما شایسته. باکفایت یا خوب نیستیم. لت‌وپار 
کردن خودمان حر کت اول خنثی کننده‌ای است تا 
کنیم. گاهی پیام این است: اگر خیلی خیلی سخت 
کار نکنی شرم بر تو باد! گر باهوش تر. مقاوم تر 
و بهتر از هميشه نباشی, شرم بر تو باد. گاهی 
کنی» شرم بر تو باد. ۱ 

اگر حواسمان به منتقد درونی‌مان نباشد و آن 
رابه حال خودش رها کنیم. برای ما کار مفیدی 


پاسخ به این صداها 

ادمهایی که منتقد درونی نیرومندی دارند در 
یک چیز مشت رک هستند:هرچه هم که موفقیتشان 
بز رگ باشد. احساس نمی کنند حقیقی است. منتقد 
درونی اجازه نمی‌دهد دستاوردهای گذشته خود 
رامثل همه ترسهایی که دارند واقعی ببینند زیرا 
تصور می کنند اگر این دستاوردها و موفقیتها را 
واقعی بپندارند. شل می‌شوند و انگیزه‌های خود 
را از دست می‌دهند. بنابراين بانادیده گرفتن 
گذشته» ترس را موتور متحر ک خود قرار می‌دهند 
تا آنها رابه جلو هل بدهد. 

راه‌حل این نیست که صدای این منتقد درونی 
رابرای همیشه قطع کنیم. این کار تاثیری ندارد. 
هرچه کوشش کنید که این منتقد سرسخت را 
عقب برانید. باز هم برمی گردد و مطمئن باشید 
این بار با قدرت بیشتری می آید و سختگیرتر 
از همیشه عمل می کند. تجزیه و تحلیل کردن 
احساساتی که این منتقد را بیدار می کند. همیشه 
را‌حل خوبی نیست زیرا باعث می‌شود مدام به 
فکر فرو بروید و در چرخه اف کار منفی گرفتار 
شوید. بهترین راهکار این است که با دید گاهی 
بی‌طرفانه به گله و شکایت این منتقد درونی پاسخ 
دهید. درست طوری که شما خود تان نیستید. 

تکنیک "دوری از خود "در درمان شناختی 
-رفتاری استفاده می‌شود. بر ای اینکه بتوانیم از 
خودمان فاصله بگيریم. باید هنگام حرف زدن با 
منتقد درونی. ضمیر اول شخص من "را با ضمیر 
و یا اد جار نیم 

ا و ر ا ا 
همراه کنیم. این تغییرات گرامری بخصوص 
زمانی که اوضاع بحرانی است و داغ هستید و 
خودتان رازیر مشت و لگد گرفته‌اید. کاربرد 
فوق‌العاده‌ای دارد. به جای اینکه به عنوان اول 
شخص احساس درماند گی کنید. فاصله از خود 
به شما کمک می کند تا متوقف شوید. قدمی به 
عقب بردارید. و گویی این اتفاق برای دیگری 
رخ داده بنابراینن منطقی و شفاف فکر می کنید. 
وقتی احساسات شما فرو کش می کند. از ویرايش 
داستان استفاده کنید تا در چر خه معیوب افکار 
منفی گیر نیفتید. ویرایش کردن داستان برای 
دوباره شکل دادن يا جایگزین کردن 
تجربیات منفی به شما کمک ¢ 
می کند. تصدیق خود هم 
روش مناسب دیگری است ب 
که می‌تواند به فروکش ۰ ۱ 
کردن خود انتقادی‌ها کمک 
کند. وقتی منتقد درونی 
می‌گوید ما 


۷ 


هستیم, باید دنبال نشانه‌ها و شواهدی بگردیم که 
این اظهار نظرها را رد می کند. می‌توانیم تمام توجه 
خود را به نقاط قوت و مثبتهایمان معطوف کنیم. 
تصدیق کردنهااین قدرت رادارند که پیامهای 
منفی را که به سمت خودمان سرازیر می کنیم. 
خنثی کنند و به مرور, وقتی این تمرین را خوب 
تمرین کنیم. شسخصیت مشکوک به خودمان 
جایش رابه شخصیتی می‌دهد که وقتی صدای 
منتقد درونی را می‌شنود. فوری می گوید: 

این فقط صدای منتقد درونی من است! 

البته فراموش نکنید که همه نسخه‌ها برای 
همه آدمها موثر نیستند و یکسان عمل نمی کنند. 
برای بعضی‌ها بهتر است منتقد درونی‌شان را 
مستقیم مخاطب قرار دهند و با آن رفاقت کنند به 
جای اینکه آن را به چشم یک دشمن همیشگی نگاه 
کنند. ما حتی می‌توانیم از منتقد درونی‌مان ممنون 
باشیم که از ما محافظت می کند و نمی گذارد "من 
پرتر " چشم مارا به روی واقعیتها کور کند و اجازه 
ندهد به اندازه کافی خوب باشیم. ما می‌توانیم از 
منتقد درونی خود تشکر کنیم وبا گذشت زمان 
کم کم آن را متوقف کنیم. 

کک و چ 

ماتمایل داریم به خودمان به شکل صفر یا 
صد نگاه کنیم. خوب یا بد. صادق یا دروغگو عادل 
یا نه. اما این یک تقسیم دوتایی نادرست و اشتباه 
است که خیلی از ماناخودآگاه آن رامرتکب 
می‌شسویم. درحالی که گروهی خود را خوب مطلق 
می‌بینند و تصور می کنند. دسته‌ای دیگر خودشان 
را آنسوی خط قرار می‌دهند و از نظرشان بد 
محض هستند. زمانی که کسی کار نادرستی انجام 
می‌دهد. منتقد درونی‌اش سراغش می اید و به او 
یاد اوری می کند که ادم بدی است. برای جبران 
اشتباه و احیا کردن یک تصویر تازه از خود. باید 
از نظر اجتماعی آگاهتر باشیم. این مساله زمانی 
اهمیت پیدا می کند که بدانیم آنهایی که خودشان 
رااز جمعی طرد شده حس می کنند با خود را 
در ارتباطها ضعیف می‌پندارند. تصویر بدی را 
از خودشان درونی‌سازی می کنند و به احساس 
شکست دچار می‌شوند. 

قرار گرفتن در قالسب 
"آدم خوب 4" در درون همه 
ما وجود دارد. اگرچه راه‌حل 
نیست اما به ما فرصت اشتباه 
نمی‌دهد بنابرایین فرصت 
رشد هم نخواهیم کرد. همه 
چیزی که نیاز داریم این است که 
بدانیم ما به عنوان انسان کاملاً عادل, 
کاملاً جاه‌طلب. کاملاً باانگیزه. کاملاً 
خوب و.. نیستیم. بهتر است 
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از خودانتقادی دست بکشیم و به‌جای " آخوب!" ۸ 
یا "بد۰ نسبتاً خوب باشیم. نسبتاً خوب بودن به پم 
ما این اجازه رامی‌دهد که اشتباه کنیم یا در گیر عیر ال 
تعارعی شیم سید کرب یود به با گنک 7 ۷ 
می کند برای بهبود و پیشرفت خودمان دست به ز* 
کار شویم. تشویق می کند ریسک کنیم. خطا کنیم 
و از همه مهمتر. از این خطاها درس بگیریم. تا کید 
بر این نیست که چگونه ادمی هستید. مهم این 
است که قصد دارید چطور ادمی بشوید. 

فرمول جادویی "خوب رفتار کن؛ خوب 

باش" را امتحان کنید. این نسخه جواب می‌دهد 

زیسراوقتی مدام به عنوان آدمی رفتار می‌کنیم که 
دوست داریم باشیم, ناخود آ گاه کوشش می کنیم 
بر آن بخشهایی که سعی دارند مارا عقب برانند. 
غلبه کنیم. صدای منتقد درونی‌تان را عوض کنید 
و به جای صدایی خرده گیر صدایی را بشسنوید که 
شما را تشویق می کند و به شما انگیزه می‌دهد. 
صدایی که بر رشد و پیشرفت تاکید دارد. اجازه 
می‌دهد طنین فرصتهای زند گیتان را بشنوید. 
اجازه‌می‌دهد در ملاقاتهای کاری یا در مهمانیهای 
خانواد گی صحبت کنید یا در کلاس درس» 
کنفرانس بدهید بدون اینکه از چیزی بترسید و 
نگران باشید. کم کم یاد خواهید گرفت. 

هر روز صبح وقتی "پاول" در پیش‌دبستانی 
پشس رش سار آ ساتستور می ماد صدابی به ار 
گوشزد می کند که آیا می‌داند هفت دقیقه بالا رفتن 
از پله‌ها در روز می‌تواند او را از شر بیماریهای قلبی 
در امان نگه دارد؟ "پاول" که اضافه وزن هم دارد. 
هربار که این صدا را می‌شتود مقابل در آسانسور 
فیلی را تصور می کند که از اضافه وزنش شرمنده 
است. مشکل بعدی "پاول ؛ حضور در آسانسور 
شلوغ است زیرا از نگاه دیگران وحشت دارد و 
آنجا بار دیگر آن صدا می گوید: 

بهترنبود از پل‌ا بالا می رفت ؟ 

'پاول" در این احساس تنها نیست. خیلی از 
ماعادت داریم به ظاهرمان ایراد بگیریم. به بهانه 
سلامتی از خودمان ایراد می گیریم چون ته دلمان 
دوست نداریم تیر انتقاد بقیه از تناسب اندام. 
ظاهر اور به ما بخورد. برای خلاص شدن از این 
وضعیت می‌توانیم با خودمان تمرین کنیم که در 
چنین مواقعی, منتقد درونی به فکر سلامت ماست 
واگر اخطاری می‌دهد یا ایرادی می‌گیرد. قصد 
دارد یادآوری کند که مثلاً با کاهش وزن به فکر 
سلامتی‌مان باشسیم. فراموش نکنید که می‌توانیم 
خودانتقادی را به خودتشویقی تبدیل کنیم. ان 
وقت دیگر از کمبود اعتماد به‌ نفس رنج نمی‌بریم. 
به‌راحتی ریسک می کنیم و نیروهای درونی خود 
رادر جهت تقویت و رشد و پیشرفت‌مان به کار 


می گیریم. 
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و جود مو انع دی عز م خود را جز متر کنم 


۵ آنتونی دایز 
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آل: با سلام خدمت شما مشاور محبوب 
مجله. بن ده دختری ۰ ساله دارم که مدتی 
پیش از طرف مدرسه به من اطلاع دادند او در 
امتحان تقلب می کند و وقتی علت موضوع را 
از او پرسیدم. که چرااین کار را کرده؟ او با 
بی‌اعتنایی گفت همه بچه‌ها تقلب می کنند! و 
وقتی موضوع را بیشتر پیگیر شدم دریافتم که 
او قبلاً هم چند بار این کار را کرده و حالا انگار 
این کار برای او عادی شده است. بنابراین 
می‌خواستم از حضور شما بپرسم چطور باید با 
این مشکل برخورد کنسم؟ و علت آن را چطور 
بیابم ؟ از توجه شما ممنون هستم. 
ل -ع -ساوه 
٩‏ بچه‌ها به دلایل مختلفی در کارهای 
مذر شه تقلت می کنن اي از اکن فلا 
اضطراب و ترس و تنبلی هستند. بنابراین باید 
ببینید که علت اصلی تقلب فرزندتان چه بوده و 
پی به انگیزه تقلب او ببرید. در هر حال تقلب کاری 
اشتباه است و این نخستین پیامی است که بايد به 


فرزندتان بدهید. 


۱ -کودک یا نوجوانی که در یک امتحان تقلب 
می کند شاید برای امتحان آماده نبوده و به خوبی 
مطالعه نکر ده است و هنگامی که متوجه شده برای 
قبولی در امتحان مطالب راخوب یاد نگر فته است» 
وحشت کر ده است. اگر او در این کار خود احساس 
شرمندگی و پشیمانی می‌کند. شاید از این تجربه 
درسی مناسب گرفته است. 

در مورد این موقعیت بااو صحبت کرده و 
برنامه‌ای طرح کنید که با زمان‌بندی مشخص 
برای مطالعه بیش تر یا کمک گرفتن از دوستان 
خود همراه شده و از تکرار این اتفاق در آینده 
جلوگیری شود. 

۲-اگر متوجه شدید فرزندتان همچنان در 


شماره مشاوره تلفنی: ۹۳۲۳۸ ۲۹۹ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


چا از 


تب دردرس ع یدد 


امتحان یا انجام تکالیف خانه تقلب کرده است. با 
معلم او جلسهای بگذارید و برنامه‌ای طرح کنید 
که آن امتحان یا تکلیف را دوباره انجام دهد. کاری 
کنید که فرزندتان هم در ان جلسه شر کت کند. 
شاید پذیرفته شدن او در این جلسه از سوی معلم 
و شما و همین طور انجام تکالیف اضافی باعث شود 
تا دیگر چنین وضعیتی پیش نیاید. 

۳-شاید کود کی متقلب یرای گرفتن نمرات 
خود در درسی که در آن ضعیف است. تحت فشار 
والدین باشد. پس به توقعات خود از کودکتان 
صادقان ه توجه کنید و مطمئن شوید که توقعات 
شمااز فرزندتان واقع‌بینانه است. به فرزندتان 
بگویید که مهمترین چیز از نظر شما این است 
که او برای یاد گیری درسهایش تلاش کند و با 
روش درست و بدون تقلب کار خود رادر مدرسه 
انجام دهد. 

همین طور از تواناییها و استعدادهای فرزند 
خود آگاه بوده و در هر درسی به اندازه تواناییهایش 
از او انتظار داشته باشید تا او مجبور نشود برای 
راضی نگه داشتن و يا ترس از شمادر مدرسه 

۴-فرزند که توقعات بسیار بلایی © 
از خود دارد. ممکن است آن قدر بر ۹ 
گرفتن نمره خوب متم رکز شر 
که از هر روشی برای کسب آن ۲ 
استفاده کند. او باید لذت بردن 
از مراحل آموزش رایاد بگیرد ۲ 


۱ 


و به تواناییهای خود آ گاه بوده 
1 


توقعات زیادی بیش از توانایی‌هایش از او نداشته 
باشید. 

۵ کود کانی که توانایی یاد گیری‌شان کمتر از 
حد مطالب درسی است و یا ناتوانی در یاد گیری 
دارند. شاید به دلیل ترس تقلب کنند. پس اگر 
فکر می کنید فرزندتان چنین مشکلی دارد با او 
واگر مشکل حل نشد با مشاور مدرسه صحبت 

۶-به فرزندتان فرصتهایی را برای تجربه 
موضوعات جدید و انجام کاره او تکالیف به 
وسیله خودش را بدهید. یعنی اجازه دهید که 
توانایبهایش اطمینان پیدا کند. 

گاهی اوقات والدین بیش از آنچه لازم است 
در انجام تکالیف مدرسه یا مثلا درست کردن 
کاردستی به فرزندشان کمک می کنند و در واقع 
این پیام را به او می‌دهند که کارشان خوب نیست 
و باید کار شخص دیگری را به عنوان کار خودش 
بیذیرد. سس 
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تقلب کند. ۹ 
x‏ 


TT TT‏ کارها برای 
٩‏ ترا رقا امات یی ہا کک ای رھ واا 
می‌توانند هر زمان که رفتار کودک و نوجوان شان را دوست 
ا نداشتند او را بدون گریه و دلخوری متوقف کنند. 

> اما حاصل چنین روشی چیست؟ 

| شمابا انتخاب این راه چه پیامی را به نوجوان و کودک‌تان 


و افتخار کند یعنی فرزند شما | می‌دهید؟ 

باید یاد بگیرد که از یادگیری ۳ در واقع به او می‌گویید: هر زمان که اشتباه کنی, یک جایزه خوب 
در مدرسه لذت ببرد و صرفاً أ پیش من داری. 

گرفتن نمره خیلی بالا در درسها ت> نکته:رفتار درست فرزند خود را با یاداش دادن در وی 
مدنظرش نباشد و البته شماهم _ نهادینه و تقویت کنید و پس از نهادینه شدن رفتار صحیح. پاداش 
باید همین طور فکر کنید و ۴ را کم کم بردارید. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 

| | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت‌۱۵ تا ۱۶ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس وسواس و افسردگی 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کسودک: 
خانواده. ازدواج. و وافعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۵ 


دیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


sooshtraa@yahoo com 
مصطفی گلیاری‎ 
موضچه اکنون‎ 


از اینجور صحنه‌های ساده و زیبا و 


معنادار همه جا هست. وقتی در پیاده‌رو 
برای یک لقمه نان دارید می‌دوید و 
مسابقه ماراتن می‌دهید. یک لحظه کوتاه 
درنگ کنید. آن کفشدوزک را روی آن 
برگ ببینید. گیاهان خودروی لای موزائیکها و سنگها را ببینید. فقط یک 
لحظه با آنها سلام و احوالپرسی کنید. قیافه آنها را در ذهن خود ضبط کنید. 
خیلی بهتر از جیزهای سیاهی است که در ذهن ما می گردند. جندی پیش در 


به طنز و خنده می گیریم خوردن ملخ را ولی اگر 
چشم حقیقت بین داشته باشیم. در می یابیم که 
گوشت و مرغ گران کفاف جمعیت را نمی‌دهد 
ضمن اینکه انسان از موجودات همه چیز خوار 
ات و خوردن جترات ا ال ا 
مخصوصا که از منابع غنی پروتئین هستند. 
همین حالاشم در برخی از کشورها کارخانه‌های 
کنسرو حشرات و قورباغه و کرم و مار و مارمولک 
دارند. کسی که چشمش حقیقت بین است. از 
حالا می‌زند توی کار کنسرو حشرات و هیچ دور 
نیست که چون از حالا شروع کرده, در دهه دیگر 


یه قاتلی به اسم ب. ح. یه پیجی داشت که توش با انواع تفنگها 
تیراندازی می کرد و کری می‌خوند. بعدشم تو همدان زد یه بنده 


مد بسن 


پیاده‌رو امیر آباد کنار موزه هنرهای معاصر 
از زن چای‌فروش چای گرفتم و نشستم 
به نوشیدن. دیدم چند کارگر شهرداری 
که یک دختر جوان رئیس انها بود. دارند 
گیاهان خوشگل لای سنگها را قلع و قمع 
می‌کنند. پرسیدم: "چرا؟" گفت "اینا گیاه 
هرز هستن." گیاه هرز؟ هیچ گیاهی هرز : 
نیست. اینها گیاه خودرو هستند و هر گل ریزی که در می‌آورند. سفره غذای 
حشره‌ای است. جرآت نکردم به آن خانم بگویم سفره شاپر کها را نابود نکن 
چون کار گرهایش خیلی غیرتی بودند. " 


کارش سکه بگیرد و از پیشکسوتان کنسرو حشرات 
شود. یک مورچه‌خوار به اون گندگی را نگاه کن و 
‌ ببین فقط مورچه می‌خورد. و این یعنی حشرات خیلی 
مغذی هستند ولی دل ادم چندشش می‌شود که 
زرشک پلو با مارمولک و سمبوسه ملخ و سالاد هزارپا 
بخورد. البته تغییراتی که در شیوه‌های زند گی ایجاد 
شده. آخرش ما را حشره‌خوار خواهد کرد. در برخی 
از کاربران اینستا کم نمی‌بینید که خانواده‌ای به مالزی 
را ار ار ار 
که دارند حشره و قورباغه می‌بلعند. و این یعنی امروز 
حشره‌خواری کاری لا کچری است 


خدای روحانی بیگناه رو کشت و تو پیجش نوشت یه قبرستون تو 
مغزمه که هرشب تعداد زیادی از ادما توش دفن میشن. الانم یه 
آخوند رو ... همدان خیابان شهدا." آدم نمی‌دونه از ملخ و سیل و 
سرد و گرم شدن هوا بترسه یا از این قاتلهای زنجیری. از مطالبی 
که در این باره پخش شده ميشه فهمید که انگار قاتل مقتول رو 
نمی‌شناخته چون قبل از شلیک می‌پرسه شما فلانی هستی؟ معلومه 
که طرف خل بوده چون با ماشین و پلاک سالم میاد و تیراندازی 
می کنه بعدشم تو پیجش که عکس خودشم توش بوده. اعلام قتل 
می کنه. پس نتیجه می‌گیریم فقط کله‌خر بوده. خدایا به کی پناه 
ببریم؟ عکسو ببین! لباس چریکی پوشيده. روی شکمش اسلحه 


خالکوبی کرده. هیکلش گنده‌س. لابد از بس بهش گفتن ایول. 
جوگیر شده...اين آدم ظاهرا کی رو نداشته که دو کلمه 
درس زند گی یادش بده و فکر کرده اگه گردن کلفت و نترس 
باشه و خودشو شبیه رمبو درست کنه» آخر پیشرفته. 

ما دست به قلمها کوتاهی کردیم و نتونستیم مرام گنده‌لات 
بودن و جاهل بازی رو برداریم و به جای بازوی کلفت. پرورش 
مغز رو تبلیغ کنیم. فیلمهای اکشنی که هیچ محتوایی جز قوی 
ری زار ای 
راحته؟ 


طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 
در دل دوست به هر حیله رهی بايد کرد 


جامعه محترم تریاکی که می‌بیند هیچ رقم نمی‌تواند 
خرج عملش رابا خودش به سفر ببرد. طرحهای 
جالبی می‌زند. ت همین چند سال پیش جوراب و 
پیراهن و دستمال را در شیره آب شده می‌خیساندند 
و وقتی خشک شد. قشنگ تا می کر دند و به عنوان 
لباس برای فامیل زندانی خودشان می‌بردند. هر 
| کلکی که می‌زنند. مأمورها که خیرالکلک هستند, 


وا ے 


قۇ مواد را چون مویی از ماست بیرون می کشند. این بار 
طرف آمده در آشپزی تنوع به خرج داده و سوهان و 
کیک با طعم تریاک پخته. احتیاطاً چند جفت جوراب 


n 
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هم در شربت شيره خیسانده. به اينم فکر نکر ده که 
خود تریاک رو تونستم استتار کنم با بوش چه کنم. 
و بوش دستش رارو کرد. امر وزها اینجور چیزها 
بسی رایج شده و در برخی از قهوه‌خانه‌ها با توتون 
گل یا با مخدر شیمایی قلیون چاق می کنند. کیک 
ماری‌جووانا و دوغ وحدت و آبگوشت سبزک هم 
که از قدیم مرسوم بوده. خلاصه حوأس تون باشه 
اک رف یرن اه ارت سر کد 
دوغ وحدت و قلیون ماری جووانا مصرف نکنین 
که بنده مسوول آن نخواهم بود. 


مسم- 


باالهام از واقعیت 


نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


ب ی الد ر کڪ ن 


۳ 
کم سن و سالی که تازه به بند آمده بود را نادیده 
گرفتم. اصلاً حال و حوصله جنگ و دعوا نداشستم. 
پنج سال تمام. با همه قدرت و توانم جنگیده بودم 
و بعد از پنج سال حاصل آن همه جنگ و جدل دو 
دست سوخته بود و بس. نه فقط دو دست سوخته 
نبسود. جگرم هم آتش گرفته بود. زندگی‌ام دود 
شده و به هوا رفته بود. بچه هايم دربه‌در شده 
بودند. باخته بودم. من همه چیز را باخته بودم. 
حس بازنده بودن خیلی بد است و بدتر از آن اينکه 
حتی یک نفر را نداری که کمی دلداریات بدهد. 
روز گار با من خیلی بد تا کرد. خیلی بد. 

پدرم آدم متعصبی بود. از آن مردها که خون 
زن و دخترشان را در شیشه می کر دند. شکاک 
و بددل بود.مادر بیچاره‌ام که در خانه حبس بود. 
جرات نداشت با کسی رفت و امد کند. حتی با 
خواهر و برادرهایش. من و دو خواهرم هم دقیقاً 
مثل زندانیها بودیم. از همان روز اول مدرسه پدرم 
به ما گفت دوست و رفیق بازی ممنوع. دوست فقط 
داخل مدرسه. بیرون از مدرسه هیچ دوستی ندارید. 
بچه‌های مدرسه خیلی زود دوتا دوتا و جند تا جند تا 
با هم دوست شدند و من و خواهرانم فقط با حسرت 
به دوستی قشسنگ آنها نگاه می کردیم و حسرت 
می‌خوردیم. بعدها که بزر گتر شدیم پدرم حتی سیم 
تلفن راهم جمع کرد چون می‌ترسید وقتی خودش 
در خانه نیست ما با کسی تلفنی صحبت کنیم! 
دیپلم که گرفتم پدرم گفت دیگر لازم نیست ادامه 
تحصیسل بدهی و خواهر بز رگم را هم قبل از گرفتن 


دیپلم خانه نشین کرده بود. اما من نمی‌خواستم کوتاه 
بیایم. برای همین هم دیپلمم را که گرفتم دور از 
چشم پدرم شروع کردم به درس خواندن. تدریس را 
دوست داشتم. لذت می‌بر دم از اینکه به بقیه چیزی 
یاد بدهم. اما پدرم خیلی دوست داشت دخترهایش 
را زود شوهر بدهد. اما از بخت بد با خوب. خواهرم 
که از من بز رگتر بود. هنوز یک خواستگار خوب 
نداشت که ازدواج کند و طبق رسم خانواد گی ما 
اول بای د دختر بزرگ ازدواج میکرد بعد دخترهای 
کوچکتر. بنابراین همین که خواهر بز رگ من بختش 
باز نمی‌شد برای من که کوچکتر از او بودم یک امتیاز 
و فرصت استثنایی بود. دور از چشم پدرم درس 
خواندم و حتی اجازه ندادم متوجه شود که من قصد 
دارم دانش‌گاه شر کت کنم.درس خواندن آن هم در 
شرایطی که من داشتم درست مثل کندن تونل در 
زندان بود. اما می‌دانسنتم پایان این رام شیرین است. 
بهترین اتفاق زندگی‌ام قبول شدن در آزمون تربیت 
معلم بود. شاید اگر پدرم کمی بیشتر به ما اعتماد 
داشت زند گیمان متفاوت‌تر از جیزی می‌شد که بود. 
خبر پذیرفته شدن من در دانشکده تربیت معلم. جز 
خودم کسی را خوشحال نکرد چرا که هم مادرم و هم 
خواهر بزر گتر وخواهر کوچکترم می‌دانستند که رفتار 
پدرم بسیار تند و خشن خواهد بود. مادرم به سراغ 
عمه‌ام رفت. او تنها کسی بود که می‌توانست این خبر 
رابه پدرم بدهد و شاید تنها کسی که می‌توانست 
او را قانع کند تا اجازه ادامه تحصیل را به من بدهد. 
عمه‌ام پدرم را به خانه خودش دعوت کرد. 
چیزی که در آنجا گذشت مجموعهای از 
مکالمات ناخوشایند بود. اما نتیجه پافشاریهای 
عمهام و قول و قرارهایش با پدرم این شد که من 
دزسیم رابا قرط و شر وط ااه بد فرظ و 
شروطهای پدرم شخصی بود ساعت رفت و آمدم 
مشخص و منظم باشد. پوششم مورد تایید پدرم 
باشد و باز هم مثل سابق هیچ ار تباط دوستی با کسی 
برقرار نکنم. می‌دانید هیچ کدام از اینها مرا ناراحت 
نمی کرد چون درس خواندن, برایم آنقدر مهم بود 
که نخواهم به مسائل پیش پا افتاده‌ای مثل لباس 
و ساعت رفت و امد و دوستی با غریبه‌ها فکر کنم. 
دوره دو ساله فوق دیپلم و بعد لیسانس را در 
زمینه فیزیک با موفقیت پشت سر گذاشتم واز آنجا 
که تعهد هشت ساله خدمت در آموزش و پرورش 
را داشستم. بلافاصله به عنوان دبیر فیزیک مشغول 
به تحصیل شدم. البته شاید ازخوش شانسی من بود 
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که خواهر بز رگم دقیقاً همزمان با فارغ التحصیلی 
من ازدواج کرد و به این ترتیب یکی از شروط پدرم 
که ترک تحصیل من بعد از ازدواج خواهرم بود کلاً 
باطل شد. پدرم نمی‌دانست که من برای تحصیل 
در دانشکده تربیت معلم تعهد هشت ساله داده‌ام. 
وگرنه قطعا اجازه نمی‌داد درس بخوانم. اما وقتی 
درسم تمام شد و مشغول کار شدم گویا چاره‌ای 
برایش نمانده بود جز اینکه بپذیرد. خیالش راحت 
بود که محیط کار کاملاً زنانه است و ساعت رفت 
و آمدش هم مشخص است و نوع پوشش اش هم 
مورد قبول اوست...سال دوم تدریسم بود که پدرام 
به خواستگاری‌ام آمد. آشنایی آنها با خانواده ما 
اتفاقی بود. عمه من در بیمارستان بستری شده بود 
و من به اتفاق پدر و مادرم برای عیادت عمه جان 
به بیمارستان رفتیم. از قضای روز گار یکی از اقوام 
پدری پدرام هم در همان اتاق عمه من بستری بود. 
روز ملاقات خانواده پدرام مرا دیدند و بعد هم 
در مورد من از عمه‌ام پرس و جو کردند و نهایتاً 
باپسرشان مشورت کردند و برای خواستگاری پا 
پیش گذاشتند. یعنی یک خواستگاری کاملاً منتی 
و در چهارچوب قواعد خانواده ما. 

پدرم پدرام را دید و پسندید و بعد هم چند 
جلسهای انها آمدند و رفتند و نهایتا ما به توافق 
رسیدیم و قرار عقد و عروسی گذاشته شد. خوب 
یادم هست یکی از مسائلی که من با پدرام مطرح 
کردم در مورد کارم بود و به او گفتم که شغلم را 
دوست دارم و دلم نمی‌خواهد یک زن خانه‌دار 
باشم و پدرام هم بدون هیچ ام او اگر و چون و 
چرایی پذیرفت. 

مجموعه شرایط پدرام جوری بود که از نظر 
من می توانست همسر خوبی برایم باشد. البته 
مسائلی هم وجود داشت که من آن موقع اصلاً 
به ان توجه نکردم. مثلا اینکه پدرام تنها پسر 
خانواده‌شان بود و او سه خواهر بز ر گتر و سه خواهر 
کوچکتر از خودش داشت و خواهرانش خیلی به 
او علاقه داشتند. تصور من این بود که وقتی آنها 
تنها پرادرشان را خیلی دوست دارند. قطعاً تنها زن 
داداش‌شان را هم خیلی دوست خواهند داشت. 
اما بعدها در خلال زند گی مشترک متوجه ضرب 
المثل مادرم شدم که هميشه می گفت: دیگر 
دیگر است و جگر جگر آنها نه فقط علاقه‌شان 
منحصر به برادرشان بود که حتی به برادرزاده 
هایشان هم خیلی محبت نداشتند. 

یک سال بعد از اشنایی من و پدرام. مراسم 
عروسی‌مان بر گزار شد و ما زیر یک سقف رفتیم. 

اوایل ازدواجمان. همه جیز عادی و خوب بود. مثل 
همه زند گیها کم کم متوجه مشکلاتی در زندگی‌ام 
شدم. فهمیدم پدرام با اینکه نزدیک سی سال سن 
دارد. اما به طرز باورنکر دنی وابستگی شدیدی به 


خانواده‌اش دارد. هیچ کاری را بدون مشورت و 
کمک انها نمی‌توانست انجام دهد. به هیچ وجه 
قدرت تصمیم گیری نداشت. خیلی ترسو بود و در 
مورد هر کاری هزاران اما و اگر و شاید و ای کاش 
می آورد و نهایتاً از انجامش منصرف می‌شد. فکر 
کردم شاید پدر شدن باعث شود پدرام احساس 
کنند مرد شده.و باید خودش در مورد زند گی‌اش 
تصمیم بگیرد. ولی متاسفانه نه تولد بچه اولم که 
دختر بود ونه تولد بچه دومم که پسر بود. باعث 
نشد تا پدرام زنجیر وابستگی عاطفی و عقلی‌اش را 
از خانواده‌اش پاره کند. این عادت و اخلاق و رفتار 
پدرام اوایل باعث جر و بحثمان می‌شد و کم کم 
باعث شد که مدام با هم بجنگیم. بدتر از همه اينکه 
پدرام همه حرفهای مرا هم آنطور که دوست داشت 
به خانواده‌اش منتقل می کرد. این کار او سبب شد تا 
خانواده‌اش نسبت به من جبهه گیری کنند و به جای 
آنکه به فکر جل مشتکل رندگی ما باشند: با ترم و 
دلسوزی و توجه بیش از اندازه به پدرام. مسأله را از 
چیزی که بود. حادتر کنند. 

دیوار فاصله بین من و پدرام با وجود دو بچه 
و شش سال زند گی هر روز بلند و بلندتر می‌شد 
تاآنجا که بعد از پایان تعهد من به آموزش و 
پرورش پدرام به تحریک خان واده‌اش. مانع از 
کار کردن من شد و گفت اگر بخواهم کار کنم 
طلاقم می‌دهد. من آدمی نبودم که به راحتی این 
موضوع را بپذیرم و بخواهم با آن کنار بیایم. خیلی 
تلاش کردم. به همه جا چنگ زدم. اما هیچ کس 
حمایتم نکرد. خانواده خودم دلیل می آوردند که 
وضع مالیمان خوب است. بهتراست به همسر و 
بچه‌هایم برسم.خانواده پدرام هم می گفتند زن 
نباید در آمد داشته باشد و گرنه یاغی می‌شود! 

قانونی هم نمی‌توانستم اقدام کنم چون کار 
کردنم جزء شروط ضمن عقد نبود. 

به این تر تیب بعد از هشت نه سال کار در 
آموزش و پرورش و با وجود علاقه‌ام به این کار 
استعفا دادم و خانه‌نشین شدم.می‌دانستم با این کار 
فشارهای پدرام بیشتر خواهد شد. چرا که حالا یک 


اهرم فشار قوی در دست داشت و من ناچار. فقط 
نخورد. دیگر کلا از پدرام قطع امید کرده بودم. 


پروین زند گی‌اش را تاوقتی که شاغل شد. به خوبی اداره 
کرد. او توانست در شرایطی که پدر متعصبش حتی اجازه 
مکالمه تلفنی را به دخترهایش نمی‌داد. درس بخواند و حتی 
مشغول به کار شود. اما دقیقاًدر زمانی که باید بسیار پخته‌تر 
عمل می کرد. خیلی ساده‌بینانه, با مسأله بر خورد کرد. 
ازدواجش با پدرام بدون آنکه در مورد او شناخت کامل و 
کافی داشته باشد. اشتباهی بود که مرتکب شد. اما باز هم از 
او به عنوان زنی تحصیلکرده و شاغل انتظار می‌رفت تا وقتی 


خانه را انجام می‌دادم و او خرج خانه را میداد. 
یی ی ا که راهم ضرق روت | 
مشورت کنیم. حتی دیگر مهمانی و مسافر تهایمان 
رابه تنهایی می‌رفتیم. او کار را بهانه می کرد و من 
حریم خانه‌ام حفظ شود اما.. اما یک روز خیلی 
به خودش اجازه می‌دهد و حریمم را می‌شکند. من 
متوجه حضور زنی غیر از خودم در خانه‌ام و بدتر 
از آن در اتاق خوابم شدم. این ضربه‌ای پود که مرا 
که اتاقهایمان از هم جداست, پاک و منزه بماند اما 
آن روز وقتی متوجه خیانت شوهرم شدم, دنیا 
بعد تصمیم گرفتم خودم را بکشم. اما نهایتاً تصمیم 
گرفتم در حضور خانواده خودش و خانواده خودم 
کردم و بعد از آنکه پذیرایی مفصلی از آنها کردم 
او خواستم در مورد آن توضیح دهد.جنجال بزرگی 
به پا شد. پدرام حمله کرد تا مرا بزند. خانواده‌ام به 
سمت او حمله‌ور شدند. خانواده او با خانواده‌من 
در گیر شدند و نهایتاً با مداخله همسایه‌ها و حضور 
پلیس و بعد هم طرح شکایت همه به خانه‌هایشان 
مادرش برد و من تنها به خانه پدرم رفتم. 
دو-سه روزی فقط گریه و زاری می کردم دو 
روزی هم پیگیر شکایتم شدم. اما وقتی نتیجه‌ای 
بچه‌هایم. به خانه برگردم. البته نه فقط به خاطر 
بچه‌هایم بلکه پدرم هم در همان چند روز به من 
حالی کرد که حالا شوهرت یک غلطی کرده!... 
که من دختر مطلقه در خانه‌ام نگه نمی‌دارم... که 
زن عیب مردش رامی‌پوشاند و خلاصه جوری به من 
حالی کرد که‌انگار من خطا کردم نه همسرم! به هر 
مشکلی به این حادی دارد. از یک مشاور و یا حتی روانکاو 
کمک بگیرد نه آنکه با پنهان شدن در پستوی خانه و گم 
کردن خود لابلای لباسها و ملحفه‌های شسته و نشسته و تلنبار 
ظرفهای چرب و کثیف, تصور کند که مشکل برطرف شده. 
فرار از مشکل به مراتب بدتر از تسلیم شدن است. چون در 
تسلیم شدن شما روبروی مشکل خود زانو می‌زنید و مطمتن 
هستید همه راهها را رفته‌ابد و نتوانسته‌اید. اما در فرار شما 
مطمئن هستید حتی شهامت و شجاعت امتحان یک راہ را 
هم ندارید. بنابراین چشمهایتان را می‌بندید تامشکل را 


اطلاعات‌هفتگی شماره 


حال به خانه بر گشتم. اما خودم خوب می‌دانستم که 


کارم اشتباه است چرا که بعد از بر گشتن من» پدرام ۱ 
آنقدر وقیح و گستاخ شد که دیگر علنی و در مقابل | ب 
چشمهای خودم با کسانی که ارتباط داشت حرف ۸ 


می‌زد و وقیحانه قرار می گذاشت. گاهی حتی مرا به 
زور از خانه بیرون می‌فرستاد تا با کسانی که به قول 
خودش او را درک می‌کر دند. قرار بگذارد. شاید 
من خیلی صبور. شاید هم احمق و یا بی شسخصیت 
بودم که چن د ماهی رفتار توهین آمیز و تحقیر آمیز 
اورا تحمل کردم اما بالاخره طاقت نیاوردم ویک 
روز به سرم زد تا از او انتقام بگیرم. روز جمعه بود و 
من به بهانه پار ک بچه‌ها را از خانه بیرون بردم اما 
در واقع بیرون نرفتیم و فقط من بچه‌ها را به خانه 
همسایه طبقه پایین بردم و خودم در راهرو طبقه 
بالا منتظر ماندم. یک ساعتی نگذشته بود که متوجه 
شدم خانمی در حالی که سعی می گند پاشنه کفشش 
روی پله‌ها صدا ندهد از پله‌ها بالا می آید. در بطری 
اسید راباز کردم و آرام از پله‌ها پایین رفتم همین 
که با انگشت به در زد تا شوهرم در را برایش باز 
کند. پشت سرش قرار گرفتم و همزمان با باز شدن 
در اسید رابه روی هر دو آنها ریختم. صدای جیغ 
و داد و هوار در راهرو پیچید. البته زن با یک ضربه 
بطری را پس زد در نتیجه اسید روی دستهای خودم 
هم ريخت و هر سه سوختیم. 

اتفاقات بعدی خیلی سریع رخ داد. حضور پلیس 
۰ وبعد بیمارستان و اداره آ گاهی و بازپرسی و 
زندان... باز هم من محکوم شدم. هیچ کس از آن 
زن نپر سید روز جمعه ساعت چهار عصر پشت 
در آپارتمان من چه کار داشت؟ او می گوید برای 
کار تدریس با او تماس گرفته شده بود! شوهرم 
می‌گوید حتی یک بارهم به آن زن تلفن نزده. 
می گوید این دسیسه من بوده تا آبرویش راببرم. 
حالا هم آن زن از من شاکی شده و هم شوهرم یا 
بهتر بگویم شوهر سابقم. چون به فاصله یک روز او 
درخواست طلاق داد. بچه‌هایم اواره شدند. خودم 
دربه‌در. زند گی‌ام متلاشی شد. حالا من مانده‌ام. 
دو دست سوخته, بچه‌هایی که حتی پدر و مادرم از 
آنها بی خبرند. حکم طلاق و پدری که طردم کرده 
است. اینکه چه حکمی برایم صادر شود اصلاً برایم 
فرق نمی کند. من باخته‌ام. من بازنده‌ای هستم که 
حتی یک نفر را ندارم تا دلداری‌ام بدهد. 
نبینید. در حالیکه حتی زمانی که شما چشمهایتان را بسته‌اید. 
مشکلتان روز به روز در حال بزرگتر شدن است و آنقدر 
پیش می‌رود تا شما را ببلعد. همان طور که این مشکل پروین 
را بلعید. نه تنها پروین را که حتی بچه‌هایش را پروین برای 
حل مشکل بزر گش راہ حل داشت. اما حتی یک بار هم آنها 
راامتحان نکرد. سیاست حفظ و بقای زند گی مشترک چیزی 
است که با تحصیل در هیچ دانشگاهی آموخته نمی‌شود. بلکه 


درایت و هوشی است که باید کسب کرد. چیزی که پروین 
آن را نادیده گرفت. 


Pm ۲ 
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هت ین راه کاهش دشمنان از دیداد ددستان اسن 


الاک 


پدرم همه چیز را از دست داده بود. چکهای 
بر گشتی‌اش آنقدر زیاد بود که حساب و کتابش 
از دست خودش هم در رفته بود. طلبکارها با 


مامور و بی‌مامور شب و روز برایمان نگذاشته 
بودند. مادرم چمدانش رابست و رفت کرج خانه 
پدرش و ما سه بچه را تنها گذاشت. 

حالا من باید هم مراقب خواهر و برادرهای 
کوچکترم می‌بودم و هم جواب طلبکارها را 
می‌دادم. فقط هفده سال داشتم و زندگی انقدر به 
هم ريخته بود که هیچ کس به ما فکر نمی کرد. 

پدرم دائم در تعقیب و گریز بود. از کلی آدم 
طلب‌کار بود و به خیلیها هم بدهکار... مادرم هم 
مثل همیشه در شرایط بحرانی فرار می کرد و 
می‌رفت خانه پدرش... وسط سال تحصیلی بود و 
ما باید مدرسه می‌رفتیم. مادرم زن ضعیفی بود. 
تا یاد دارم ما بیشتر در حق او مادری می کردیم 
تا او در حق ما.. 

از عهده مسئولیتهای ساده بر نم ی آمد. هر سه 
بچه‌هایش را مادر شوهرش بز رگ کرده بود. او 
در طول روز فقط می‌توانست به یک کار برسد. 
اگر غذا درست می کرد دیگر نمی‌توانست مارا به 
مدرسه ببرد و اگر به مدرسه می‌برد برای آن روز 
باید یا پدرم غذامی‌پخت یا از بیرون می‌خریدیم. 
به این خصوصیات مادرم عادت کرده بودیم 

تا مادر بز رگم زنده بود کمتر متوجه ناتوانیهای 
مادرم می‌شدیم ولی بعد از فوت او عملا مسئولیت 
زند گی به گردن من و پدرم افتاد. خواهر و برادر 
کوچکترم هم مجبور بودند زود بزرگ شوند و 


مستقل باشند و شاید این یک توفیق اجباری بود 
که ما هر سه آدمهای مستقل و توانمندی شدیم. 
اما ماجرای ورشکستگی پدرم همان اند ک 
آسایشی که در خانه داشتیم راهم از ما گرفته 
بود. همه محله می‌دانستند که پدرم قرض بالا 
آورده و مادرم طبق معمول ول کرده و رفته... 
یک شسب وقتی طلبکارها بالاخره از داد و 
فریاد کشیدن خسته شدند و رفتند. نشستم و 
با پدرم صحبت کردم. کاملا منفعل شده بود. 
نمی‌دانست چه باید بکند. از او خواستم لیستی از 
داراییهایش را بنویسد. حتی نمی‌دانست چه دارد 
و چه ندارد. من به او کمک کردم تا هر چه دارد 
روی کاغذ بیاورد. طلاهای مادرم را هم حساب 
کردم. گفتم چند قالیچه نفیس داریم آن راهم 
می‌توانیم بفروشیم. با خنده تلخی می گفت : آخه 
بچه با این پولها که گره‌ای باز نمی‌شود. 
امامن می‌خواستم اند ک گره‌ای راهم که 
می‌شود باز کنم. برای همین از فردای آن روز 
نرفتم مدرسه و هر طلبکاری که می آمد دم در 
خانه پرسیدم چقدر بدهکاریم و با آگهی زدن در 
روزنامه, ماشین و چند قلم دیگر را فروختیم. 
پدرم مثل آدمهای گیج و منگ فقط امضا 
می کرد و من به او اطمینان می‌دادم که مشکلات 
راج شیک کسی که کسیر سا فتار و 
عزت زند گی کرده بود حالا نمی‌توانست در این 
موقعیت قد راست کند. خانه رابرای فروش 
گذاشتیم. من و خواهر و برادرم دست تنها وسایل 
راجمع کردیم و به خانه عمه‌ام نقل مکان کر دیم 


ارذیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا ee‏ کک سے 


فروش خانه بیشتر بدهیها رارفع کرد و به کمک 
راه و چاه وام گرفتن راپرس و جو کردم و از 
عمه‌ام خواستم برای ما وام بگیرد. همه هاج و واج 
مانده بودند که من با این سن کمم چه خوب دارم 

کا سال فضا ی را تست دادم وان 
توانستیم از آن بحران عبور کنیم. بعد از مدتی 
شدن در آن آپارتمان رفتم سراغ مادرم و او را به 
خانه بر گر داندم. باورش نمی‌شد همه زند گی‌اش 
... دو شب و روز اشک ریخت تا 
می‌خواهد و تحمل... 

بعد از این ماجرا همه ما آدمهای دیگری شده 
بود یم. پدرم محافظه کارتر شده بود . من یخته‌تر 


را از دست داده 


شدم خواهر و برادرم انگار یک شبه از دوران 
کودکی به بز ر گسالی رسیده بودند. مادرم هنوز 
همان زن بی‌دست و پایی بود که برای انجام هر 
کاری از دیگران کمک می خواست ولی این بار 
انگار فهمیده بود دیگر نباید خانواده‌اش را تنها 
بگذارد. بعد از این ماجرا مادر دیگر هر گز ما را 

از آن ماجراده‌سال می گذرد ماخانواده 
قوی و محکمی شده‌ایم. همه پشت هم هستیم 
واز مشکلات عبور کرده‌ایم. الان یک تجارت 
کوچک خانوادگی داریم و دست به دست هم 
برای خودمان داریم زندگی می‌سازیم... 


دین‌وافلاق_ 


5 لحم 


() جلوه‌های فدردانی در زندگی معصومین(ع) 


قرآن مجید در بیش از هفتاد آبه. سپاسگزاری و قدردانی را چه از جانب خداوند و چه از سوی 
انسانها مورد اشاره قرار داده و با عناوین گوناگون بر انجام این کار نیک پای فشرده است. از 
طرف دیگر در زند گی پر بر کت معصومین(ع) مشاهده می‌شود که آن بزرگواران به حد زیادی بر 
این فضیلت اخلاقی توصیه می کردند و خود به عنوان الگویی تمام عیار از این کار غافل نبودند. 
در گفتار پیش رو به جلوه هایی از قدر شناسی معصومین(ع) اشاره می کنیم: 


قدردانی از خانواده 

یکی از نمونه‌های قدرشناسی در زندگی 
معصومین(ع) قدردانی آنها از اعضای خانواده 
خود بوده است. بز ر گواری و عزت نفس آنها 
ایجاب می کرد که نسبت به اعضای خانواده خود 
قدردان و حق‌ شناس باشند. سرچشمه این سيره 
نیکو پیامبر عظیم الشان اسلام بود. 

آورده‌ان د که هنگامی که ابوطالب از دنیا رفت. 
پیامبر(ص) کنار قبر ایستاده فرمود:ای عموا 
پاداش نیکو بیابی که مرا در کود کی سرپرستی 
و تربیست کردی و در بزرگی, پناه و یاورم بودی. 
آنگاه رو به مردم کرد و فرمود: "به خدا سوگند! 
برای عمویم بگونه‌ای شفاعت کنم که جن و انس 
راشگفت زده کند. "در حدیث دیگری آمده است 
انس خدمتگزار آن حضرت می‌گوید: پیامبر 
خدا(ص) اگر گوسفندی را قربانی می کرد گوشت 
آن را به دوستان خدیجه هدیه می کرد و هر گاه 
سخن از خدیجه به میان می آمد از مدح و ستايش 
او کوتاهی نمی کرد. چنین ستایشی پس از مرگ 
خدیجه. نشانه قدردانی و حق شناسی رسول 
خدا(ص) از همسر باوفا و با ایمان خود بود که در 
دوران طاقت‌فررسای مبارزه پا به پای شوهر خود 
از اسلام عزیز حمایت کرده بود. " 

قدردانی از اهالی علم 

بدون تردید در هیچ مکتب و آیینی به اندازه 
اسلام به علم و دانش, اهمیت داده نشده و صاحبان 
علم و دانش را به این اندازه مورد تکریم قرار نداده 
است. نزول قر آن کریم با کلمه اقرا" یعنی بخوان, 
شروع شده و این نشانگر توجه و اهمیت فراگیری 
علم از دید گاه اسلام است. معصومین (ع) نیز که 
خود پرورش یافته مکتب اسلام و قران هستند 
ب این م روع سار ایت ی داد کل آرت 
شخصی به نام عبدالرحمن بن اسلمی سوره حمد 
رابه یکی از فرزندان امام حسین(ع) تعلیم داد و 
هنگامی که او آن سوره را نزد پدر قرائت کرد. 
حضرت علاوه بر هزار دینار که به او عطا کرد او 
راچند شب در خانه میهمان کرد و فرمود: "این 
اموال در برابر آنجه توبه فرزندم آموختی بسیار_ 


کم ارزش است. "در داستان دیگری نقل است که 
کمیت. شاعر آزاد وانقلابی, قصیده‌ای در مدح اهل 
بیت(ع) سروده بود و آن رابرای حضرت باقر(ع) 
خواند. آن حضرت رو به کعبه کرد و سه بار گفت 
"خدایا! کمیت رارحمت کن و بیامرز. سپس رو 
به کمیت کرد و گفت: "چگونه قدردان تو باشم. " 
کمیت گفت: "به خدا سو گند دعای شما در حق من 
ارزشمند تر از هزاران دینار رومی است." 
قدردانی از رزمند گان 

به فرموده قر آن کریم. رزمن د گان راه خدا از 
فضیلت بالایی بر خوردار هستند و به همین دلیل 
در خور ستایش و تمجید و احترام هستند. در 
عصر حاضر رزمند گان هشت سال دفاع مقدس و 
شهدای مدافع حرم از این قاعده مستثنی نیستند و 
بر همه ما لازم است قدردان آن بزر گواران باشیم. 
در جنگ خندق پس از آنکه امیرمومنان(ع) با 
کشتن عمروبن عبد ود پیروزمندانه از میدان جنگ 
بر گشت. رسول خدا(ص) این گونه از اوقدردانی 
کرد. ای علی! به تو مژده می‌دهم که اگر کار 
امروزت رابا اعمال همه مسلمانان مقایسه کنند. 
عمل تو بر تر خواهد شد. "امام زین العابدین (ع) در 
این باره می‌فرمایند: "پدرم در شب عاشورایارانش 
را گرد آورد و پس از حمد و ثنای الهی به آنان 
فر مود :من اصخابی باز قات ر و تیک کار تر از اصحات 
خود سراغ ندارم و خاندانی نیکوتر و مهربانتر 
از خاندان خود نمی‌شناسم. چگونه قدردان شما 
باشم. آنگاه دست به سوی اسمان بالا برد و فرمود 
خداوند به شما بهترین پاداش راعطا کند. " 

قدردانی از ز بردستان 

کا ر گر آن و زیر دستان نیز در زند گی معصومین(ع) 
مانند دیگر اقشار امت اسلامی از احترام و شخصیت 
بالایی بر خوردار بودند و به جرات می‌توان گفت 
کار گران و کارمندانی که توفیق خدمتگزاری در 
خانه یا حکومت یکی از معصومین(ع) را می‌بافتند 
از خوش اقبالترین مردم محسوب می‌شوند چرا که 
علاوه بر بر خورداری از تمام حقوق مادی خود از 
نظر معنوی بهره فراوان می‌بر دند. 

تقل است روزی امیر المومنین(ع) از بازار ا 


احکام نماز 


سوّال: 
اگر شخصی سپهوآدر سجده ذ کر رکوع را 
بگوید و یا برعکس, در رکوع ذکر سجده را 
بگوید و در همان حال متوجه اشتباه خود شده 
وآن را اصلاح کند, آیا نماز اوباطل است؟ 
پاسخ: خللی در نماز ایجاد نمی‌شود ونمازش 
صحیح است. 


می کر دند که به پیرمرد نابینایی بر خوردند که 
مشغول گدایی بود. اطرافیان گفتند: او مرد مسیحی 
است. امام فرمودند: "تا جوان و نیرومند بود از او 
کار کشیدید و اینک که سالخورده شده است و از پا 
افتاده است,» قدردان او نیستید و محرومش ساخته 
آین: خر او رااز بیت المال پرداحت کنید, ' 

انس می گوید: کنیزی یک شاخه گل به امام 
حسن مجتبی(ع) هدیه کرد. آن حضرت برای 
قدردانی بلافاصله او را آزاد کرد. من سبب این کار 
را پرسیدم. حضرت فرمود: "خداوند ما را اين گونه 
آموخته است. "در روایت دیگری نقل است که 
شعیب می گوید: "ماعده‌ای کار گر را در باغ حضرت 
صادق (ع) به کار گماردیم که تا عصر مشغول کار 
باشند. وقتی ساعت کارشان تمام شد امام به 
کار گزارش فرمود: از آنه ا قدردانی کن و پیش از 
آنکه عرقشان خشک شود مزدشان را بیرداز. " 

سفارشهای گوناگون دیگری نیز در روایات آمده 
آمست که تشانگر آن است که پیشوایان معصوم 
ما نسبت به زحمات طاقت فرسای کار گران و 
زیردستان خود. حق شناس و قدردان بودند و 
دیگران را نیز بر این کار ترغیب می‌نمودند. 

در پایان باید گفت که معصومین(ع) در تمام 
جلوه‌های زند گی خود نسبت به خداوند و نعمتهای او 
و وسیله‌ای که به سبب آن نعمتها به آنها می‌رسیدند 
شکور و قدردان بودند و کوچکترین نعمتی در زندگی 
آنھا افك نمی شد که شسکرش را به جای نباورده 
باشسنده این نوغ رقتار زیا و 
ی ا 
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#امام حسن عسکر ی (ع) 


مت ۳ " باصدافت شروع کردم 


کورش کاشانی 


دردانه دای مجتیی 

آنقدر وس و نذر بود که 

در دورن بچگی هیچکس با او 

بازی نمی‌کرد و دخترهای فامیل می‌گفتند 

O TT 
نمی‌رفتیم چون به هر بهانه‌ای می‌زد زیر‎ 


گریه 

یک حساب دو دو تا چهار تا بود. اگر با شهر زاد 
ازدواج می کردم نه مشکل مسکن داشتم و نه مجبور 
بودم نگران مشکلات مالی زندگی‌ام باشم... دایی 
مجتبی از دار دنیا فقط همین یک دختر راداشت و 
از مال دنیا یک خانه دو طبقه که همیشه می گفت 
هر وقت شهرزاد ازدواج کند باید بالای سر خودم 
زندگی کند و هميشه به آن خانه می گفت خانه 
شهرزاد...دردانه دایی مجتبی آنقدر لوس و ننر بود 
که در دوران بچگی هیچکس با او بازی نمی کرد 
و دخترهای فامیل می گفتند بچه مثبت است و ما 
پسرها هم که طرفش نمی‌رفتیم چون به هر بهانه‌ای 
میزد زیر گریه. دایی مجتبی هم هر چه بد و براه بلد 
بود نثار ما می کرد و بزرگترها هم ابروهایشان گره 


درپیووفم دادگاه 
چم 


n 


راشین مختاری 


همه مردهایی بود که دیده بودم... مردهای خانواده 


اما به قول مادرم قلبشان پر از محبت بود و نا زک 
دل بودند. مازیار از عمو زاده‌های پدرم بود. سالها 
قبل همراه خانواده‌اش به شهر کرد رفته بود. حالا 
عمه بلقیس مرا برايش انتخاب کرده بود. مادرم 
می گفت از این بخت بهتر سراغت نمی آید. مادر 
مازیار به مهربانی و صب‌وری و کدبانویی معروف 
بود. هر کس برای کارهای اداری و دواو د کتر به 
شهر کرد می‌رفت و در خانه آنها مهمان می‌شد 
از گشاده دستی پدر مازیار می گفتند و مهربانی و 
مهمان‌نوازی مادر مازیار... 

هرچند خوشحال بودم که از ميان این همه دختر در 
فامیل من انتخاب شده‌ام. ولی ته دلم یک جورایی 
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می‌خورد و خلاصه یک دورهمی ساده خانواد گی به 
خاطر دردانه دایی زهر مار همه میشد... 
برای همین شهر زاد روز به روز از همه ما دور تر 
و دورتر می‌شد. طوری که وقتی بزرگتر شد ما 
عملاًاورانمی‌دیدیم. هميشه درس و مشق را بهانه 
می کردند و شهرزاد را با خودشان به مهمانیها 
نمی آوردند. مادر زن دایی‌ام در واقع از او مراقبت 
می کرد ووقتی هم که فوت کرد باغچه کوچک 
طالقانش را به او داد...همه این سالها می‌دانستیم 
دختردایی دردانه‌مان وارث همه دارایی دایی و 
مادر بز رگش است ولی کسی اهمیت نمی‌داد. 
چون به چشم همه ما شهرزاد د کتری لوس و 
نازک نارنجی بود و هیچ محبوبیتی نداشت. 


دلواپس هم بودم. برای آیندهام آرزوهای بز رگی 
داشتم. دلم می‌خواست دانشگاه بروم و مهندس 
شوم. از کلاس اول بهترین شاگرد مدرسه بودم و 
ر من ترقه هس تم. شاید برای 
همین بود که تنها شرطی که گذاشتم این بود که به 
من اجازه ادامه تحصیل بدهند... آنه هم قبول کردند. 
گفتند مانع درس خواندن من نمی‌شوند. خواهرهای 
مازیار هم دانشجو بودند و می‌دانستم درس خواندن 
دخترها در خانواده‌شان متداول است. 

صیغه محرمیت خوانده شد و انگشتری به دستم 
کردند تا تابستان سال بعد مراسم عروسی را به پا 
کنند. شش ماه بعد اما پدر مازیار سکته قلبی کرد 
و به بیمارستان نکشیده فوت کرد. عروسی ما بايد 
تا سال او عقب می‌افتاد. تقریباً همزمان می‌شد با 
کنکور من... قرار شد عروسی را بعد از اعلام نتایج 


۳۶ ا| اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کک وی سم 


روزگار گذشت و گذشت و هر کدام از جوانهای 
خانواده سرنوشت خودش راپی دا کرد. نزدیک 
به سی سالم شده بود و تصمیم داشتم ازدواج 
کنسم. ما با یسک حقوق بخور نمیسر کارمندی که 
نمی‌شد زندگی ساخت. پدرم هم یک بازنشسته 
ساده بود که به سختی مخارج زند گی خودش را 
در می‌آورد. مادر که انگار سالها و روزها به این 
موضوع فکر کرده بود ناگهان به من پیشنهاد کرد 
که به خواستگاری شهرزاد برویم...اولش با صدای 
بلند خندیدم. گفتم ان دختر افاده‌ای و پر ادعا؟!! 

مادر اما دست بردار نبود. هر روز راجع به او 
حرف میزد. می گفت کلی در زند گی جلو می‌افتم. در 
آینده بچه‌هایم راحت‌تر زند گی می کنند. هزار دلیل 
و برهان می آورد که شهر زاد بهترین انتخاب برای 
من است... باورم نمی‌شد مادر دارد این حرفها را 
می‌زند. تا یاد داشتم همه در خانواده او رایک دختر 
دست و پاچلفتی و بی‌عرضه تلقی می کردند. باور 
نمی کنید حتی خجالت می کشیدم به بقیه بچه‌های 
فامیل بگویم که می‌خواهم شهرزاد همسر آینده‌ام 
شود...بالاخره با واقع بینی و حساب و کتابهایی که 
کردم دیدم حق با مادر است. گفتم عیبی ندارد که 
دوش ا 
وفاداری است... به خودم دلداری می‌دادم که در 
کنکور بگیریم تا معلوم شود من کدام دانشگاه قبول 
می‌شوم و باید کجا خانه و زند گی‌ام را بسازم. مازیار 
گفته بود هر کجا که قبول شوم همراه من می‌آید و 
در همان شهر کار و کاسبی راه می‌اندازد تا درس من 
تمام شود و ب رگردیم شهر کرد. 
مادرم می گفت از اصفهان دورتر نرو... فکر تهران و 
تبریز و مشهد راهم از ذهنت بیرون کن.مادر تنها 
کسی بود که از روز اول دلنگران درس خواندن من 
بود و می‌گفت نمی‌شود زندگی را این طور شروع 
کرد تازه برای یک مرد سخت است ببیند همسرش 
مهندس شده و خودش یک دیپلمه است. 
من به حرفهای مادر اهمیتی نمی‌دادم. همیشه 
حس می کردم مازیار آنقدر مرا دوست دارد که 
این مسایل برایش نگران کننده نمی‌شود.دانشگاه 
اصفهان مهندسی برق قبول شدم. از اصفهان تا 
شهر کرد راه ز یادی نبود. قرار شد خر هفته‌ها مازیار 
بیاید دنبالم ومراببرد شهر کرد. این طوری لازم نبود 
کار و کاسبی‌اش راهم بهم بزند و از طرف دیگر بالا 
سر مادر و خواهرهایش هم بود.ترم اول هر طور بود 
گذشت.. رفتنها و آمدنها خیلی زود خسته‌ام کرد. 
به مازیار گفتم نمی‌شود هر هفته برویم و بیاییم. بهتر 
است این رفت و آمدها را کم کنیم. 
قرار شد مازیار به دیدن من بياید و من فقط 
ماهی یک بار به شهر کرد بروم.دوستان جدیدی 
پیدا کرده بودم. دنیای جدیدی را داشستم تجر به 


عوض دایی و زن دایی‌ام می توانند بچه‌های خوبی 
برایم تربیت کنند و خلاصه روز موعود فرا رسید 
وبه خواستگاری شهرزاد رفتیم...سالها بود او را 
ندیده بودم. انگار حتی وقتی هم که در جمع خانواده 
بود من او را نگاه هم نکرده بودم. به نظرم بلند قدتر 
شده‌بود. ساکت و کم حرف.. مثل قدیمها اشک 
نمی‌ریخت و جیغ نمی‌زد... دایی هم که حسابی پیر 
شده‌بود در یک جمله گفت هر چه شهرزاد بگوید 
من هم با او موافقم...قرار شد چند جلسه‌ای با او 
صحبت کنم. حس می کر دم باید کم توقع باشم. 
از دختر دردانه‌ای که لای پنبه بزرگ شده است 
نمی‌شود خیلی انتظارهای عجیب و غریب داشت. 

لااد حس کرگم بادتری 
رو به رو هستم که اصلاً او را نمی‌شناسم. دختری 
که با پختگی و درایت صحبت می کرد. با سواد و 
مستقل بود. می‌دانست در دنیا دنبال جیست و 
همین طور خوب می‌دانست من نه از سر عشق. که 
به طمع زند گی راحت به خواستگاری او رفته‌ام... 

برای اولین بار در زند گی‌ام خجالت زده بودم. 
حس کردم باید واقعیت را به او بگویم. همه چیز 
رابهمش گفتم. حتی احساسی که نسبت به او 
داشتم. گفتم شاید آخرین بار باشد که شهرزاد را 
می‌بینم ولی در عوض با وجدان اسوده به خانه بر 


می کر دم.سخت درس می خواندم و دلم می خواست 
مثل هميشه شاگرد اول باشم. مازیار هم تشويقم 
می‌کرد. مدام بهم می گفت خانم مهندس و جوری 
این کلمه راادامی کرد که انگار دارد در مدح یک 
انسان بز رگ صحبت می کند. 

ترم سوم بود که درسها سخت و سخت‌تر می‌شد. 
از مازیار خواستم کمتر به دیدنم بايد چون وقت 
درس خواندن نداشتم. او هم قبول کرد. غافل از 
این بودم که این دیدارهای کوتاه و کوتاهتر دارد 
ریشه زند گی تازه نو پای مارا خراب می کند. به 
خودم که آمدم ديدم مازیار دیگر مثل سابق 
رفتارهای عاشقانه‌ای نسبت به من ندارد. بیشتر 
در سکوت است. گله و شکایتی نمی کرد و مادر 
می گفت از مردی که ساکت می‌شود باید بترسی... 
مادر همیشه نگران زند گی مابود. می گفت یک 
جای این زندگی می‌لنگد و دیر یا زود صدایش 
در می‌آید..تااین که یک روز مادر بهم تلفن کرد 
و گفت زندگیات را بیشتر دوست داری یا لقب 
مهندس شدن را؟ 

سوال عجیبی بود. گفت یک زن وارد زند گی 
مازیار شده. زنی که به او محبت می کند. به 
او توجه دارد و از دیدن او خوشحال می‌شود... 
می‌فهمیدم منظورش چیست من هیچ کدام از این 
مشخصه‌ها را نداشتم. انتظار داشتم فقط مازیار 
به من محبت داشته باشد و هیچ وقت هم نشان 


می گردم. حرفهایم را که زدم خداحافظی کردم و 
سوار ماشینم شدم و به سرعت خودم را رساندم 
به خانه... صبح روز بعد خودم را آماده کرده بودم 
که به مادرم بگویم چه اتفاقی افتاده که ناگهان پیام 
شهرزاد را دیدم. نوشته بود:حالا وقتش هست که 
به هم یک فرصت دیگر بدهیم... همین شد که 
مراودات ما ادامه پیدا کرد. شهرزاد بعدها به من 
گفت که صداقت مرا تحسین کرده بود و حس 
کرده بود من می‌توانم همسر ایدهآل او باشم!! 
خلاصه این که ما با هم ازدواج کردیم. بعدها 
E. a FE‏ 
شهرزاد به خواستگاری او رفته بودند و هر کدام 
که جواب منفی می گرفتند شروع به بد گویی از او 
می کردند.شهرزاد آن دختری نبود که من تصور 
می کردم. او یک همسر ای ده ال و قابل احترام 
بود.حالا از ازدواج ما ده سال می گذرد و صاحب 
سه پسربچه قد و نیم قد هستیم. بچه‌ها در خانه 
دایی بز رگ می‌شوند و من و شهرزاد سخت کار 
می‌کنیم. احساس می کنم مرد خوشبختی هستم 
نه از این بابت که در خانه همسرم زند گی می کنم 
بلکه به این خاطر که همسری قوی و محترم و 
صبور دارم. او مادری مهربان است و در کنار او 
احساس آرامش می کنم... = 


نمی‌دادم از دیدنش خوشحال شدهام. دائم غر 
می‌زدم که حواسم را پرت می کند و نمی گذارد 
درس بخوانم. 

باز حرف مادر را جدی نگرفتم تا این که تابستان شد 
و برای اولین بار به شهر کرد بر گشتم. دیدم خانه‌ام 
خاک گرفته. مازیار وسایلش راجمع کرده و رفته 
خانه مادرش. برای بر گشتن به خانه این پا و آن پا 
می کرد. دست آخر حرفش را زد. گفت این وصلت 
از اولش هم اشتباه بود. به خاطر پدر و عمه بلقیس 
راضی به این وصلت شده بود. من همسر ایده‌ال 
او نیستم. او دلش یک زن پر محبت مثل مادرش 
می‌خواست. گفت سردی و بی‌احساسی من او را از 
پا در آورده... حق با او بود. در همه زندگی‌ام فقط به 
درس خوان‌دن فکر کرده بودم و حالا می‌دیدم هیچ 
چیز برای دفاع از خودم ندارم. حتی یک بار هم 
برای همسرم غذا نپخته بودم. دو سال از ازدواجمان 
می گذشت و من هیچ وقت محبتی به او نکر ده بودم. 
همیشه منتظر محبت یک طرفه او بودم و باورم 
نمی‌شد حالا می‌خواهد مرا طلاق بدهد... گفت 
دوستانه از هم جدا می‌شویم. این طور برای هر دوی 
ما بهتر است. فکر کردم زن دیگری وارد زند گی‌اش 
شده... قسم خورد که این طور نیست ولی کنار من 
هم نمی‌تواند خوشحال باشد..فکر نمی کردم یک 
زندگی به همین آسانی از هم بپاشد ولی شد و حالا 
در داد گاه منتظر حکم قاضی هستم... ۰ 
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منجنق نلک و خانه شیشه‌ای 


کشف هفته: روز گار دیده با زلزله و سیل 
و ملخ طوری‌مون نميشه گفته بذار سرد و 
گرم‌شون کنم تر ک بخورن. 

العجایب:زمان درد را به عادت تبدیل 
می کند./ کی فکرشو می کرد الان دهه شصتیا 
یه سری آدم سی چهل ساله باشن که هنوز زنده 
هستن و آرزوشون اينه که شغلی پیدا کنند و 
یه زندگی ساده تشکیل بدن./یه عکس ديدم 
از سر در یه دستشویی که نوشته بود "سرویس 
بهداشتی خواهران فقط صبحها . احتمالاً به این 
معنیه که خواهران محترم باید ظهر و عصر و 
شب خودشونو نیگر دارن. شایدم صاحب این 
دستشویی در جهت مبارزه با تحریم توالتها رو 
سهمیه بندی کرده 

دو نفر زور گیر دستگیر شدن که فعلا به 
صد جور زور گیری اقرار کردن. اونا لباس 
مأمور می‌پوشیدن تا بتونن کار تلکه کردن 
مردم رو راحت‌تر انجام بدن. 

السؤال: چرا وقتی کسی مي خواد مردم رو 
تلکه کنه لباس مامور می‌پوشه؟ 

آقای ظریف گفته ما تو دور زدن تحریمها 
د کترا داریم. ادم یاد کسایی ميفته که با صد 
تا سرعت از فرعی می‌پیچن تو اصلی و به دو 
تاماشین و سه تاعابر و دو تاموتور می‌زنن 
بعد تو بیمارستان به رفقاشون میگن تازه جمش 
کردم. 

الزند گی:دو ساعته در اتاقم رو بستم که 
مثلاً دارم درس می‌خونم. مامانم پرسید پسرم 
چکار می کنی؟ گفتم دارم درس می‌خونم دیگه. 
گفت پس بیا کتاباتم ببر بهتر متوجه بشی./ 
هنوز نفهمیدم چرا وقتی آقایون با همسرشون 
حرف می‌زنن. صداشون مثل خرسه ولی وقتی 
با همکارای خانمشون حرف می‌زنن صداشون 
عین مرحوم خسرو شکیباییه. 

در خارجستان در بحث کود ک همسری. 
رسیدند به درد زایمان و خانمها گفتند چون 
مردها درد زایمان را درک نمی کنن نمی‌تونن 
درباره‌ش نظر بدن. یکی از آقایون متخصص 
گفت درسته که ما درد زایمان رو درک 
نمی کنیم اما ما مردها دردهایی داریم که کمتر 


از: مصطفی گلیاری 


از زایمان نیست. راست میگه. مر دهای ماهر 
روز زیر بار زند گی زایمان می کنن. فقط خانمای 
سخت‌تره یا درد زایمان. کل کل با صاحبخونه 
که کرایه‌رو زیادش نکن, تو ترافیک گیر کردن» 
دغرائ سار کا چک سر بای پا رک و باز 
رو فراموش نکنیم... اینا از درد زایمان سخت‌تر 
نیستن ؟ 
حالا دیگه آقايونم می‌تونن درک کنن که 
درد زایمان در تحریم یعنی چی! 
سوّال چهار جوابی:اگه مردی در ماشین رو 
واسه همسرش باز کرد: 
الف: ماشین جدید است؟ ب: همسر جدید 
است؟ ج: آن زن همسرش نیست؟ د: در ماشین 
خراب است؟ 
کمی سعدی بخوانيم: 
"چنان قحط سالی شد اندر دمشق 
که یاران فراموش کردند عشق 
ان ا 
که لب تر نکردند زرع و نخیل 
بخوشید سرچشمه‌های قدیم 
_ نماند اب جز آب چشم یتیم 
نبودی بجز آه بیوه زنی 
اگر برشدی دودی از روزنی 
نه در کوه سبزی نه در باغ شخ 
ملخ بوستان خورد و مردم ملخ" 
امااینجازمین که‌لبش‌حسابی‌هم‌ترشدتاز‌ملخا 
ریختن ويه عده هم شروع کردن به خوردن ملخ. 
شماهم شنیدین که کویر لوت ایران مهد شهاب 
سنگه؟ این شهابها از دوسه گرم تا پنجاه کیلو 
وزن دارن. ایران قبلا از نظر بارش شهاب سنگ 
رتبه صد و بیست و دوم رو داشت اما حالا شکر 
خدا به مقام دوم جهانی رسد ۵. میگما؟ بعد از 
ملخ و سیل و زلزله نوبت شهاب سنگه؟ یاد این 
بیت عرفی شیر ازی افتادم: 
"ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد 
من ابلهانه گریزم در آبگینه حصار" 
"مرا زمانه‌ی طناز دست بسته و تیغ 
زند به فرقم و گوید که هان سری می‌خار " 


۴۸ ا اردیبهشت ۸ اطلاعات‌هفتگی 
را یلم 
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این بیتم به ما می خوره چون میگه روزگار 
شوخی شوخی دستم رو بسته و با شمشیر میزنه 
تو سرم و با خنده میگه آهای يارو سرت رو 
بخارون. یعنی گرونی و سیل و ملخ و هزار 
بدبختی دیگه داری ولی لبخند بزن و بگو آه 
زندگی تو چه زیبایی! 

توتاکسی بودم. صبح اول وقت بود. 
مسافری که جلو بود داشت چرت می‌زد. 
سه نفرم عقب مچاله بودن و چرتی مچاله‌وار 
میزدن. رادیوی تاکسی داشت انرژی مثبت 
پخش می کرد و به زور می‌خواست ثابت کنه 
ما چقدر خوشبخت و خوش‌شانسیم. یکی از 
مسافرا که اخموتر از عبوس بود. گفت خفه‌ش 
کن. راننده گفت خودمم همین قصد و داشتم. 
یه فحشم داد! 

قصه معک وس و غصهدار: کاش پیر 
متولد می‌شدیم بعد در حادثه یک عشق جوان 
می‌شدیم. بعدش یه کود ک معصوم می‌شدیم 
و یه نیمه شب بارونی با نوازشهای مادرمون 
آروم آروم می‌مردیم. 

باورت ميشه که پروتئین ملخ برعکس 
گوشت و مرغ ضد سرطانه؟ این نعمتارو ه رگز 
از یاد تبریما 

رفته بودم د که مجله بخرم. یه خانمی 
یکی از مجله‌ها رو برداشت و گفت: وا اجه 
گرون!" پرسیدم "مگه چنده؟" گفت: 'کردنش 
پنج تومن." به پیازی که تو کیسه 
خریدهاش بود اشاره فرمودم و گفتم "تازه شده 
قیمت چهارصد گرم پیاز! دلم می‌خواست بگه: 
"راست میگی‌ها! برم چهارصد گرمشو پس بدم 
بام مجله بخرم!" اما گفت: 

"به تو چه؟ مرتیکه هیزا" فهمیدم به پیازم 
نميشه نظر بد انداخت. 

تو سریالای ایرانی یه شال میذارن سر 
خانمه روی شالش یه کلاه لبه‌دار میذارن و 
کلاه سویشرتش رو هم می کشن روی کلاه 
لبه‌دار تا نون بدن که این خانم باکلاس و 
لا کچریه و اهل حجاب و اعتقاداتم نیست. 
میگی نه؟ یه شب ماهواره رو ول کن و سریالای 
خودمون رو ببین. 


شیربادام 

منبع غنی منیزیوم است. ماده معدنی که برای 
خواب راحت ضروری است و زمانی که میزان 
منیزیوم در بدن خیلی پائین باشد فرد نمی تواند 
بخوابد و از بی خوابی رنج می برد. 

راه حل؟ 

قبل از خواب شیر بادام بنوشید. اگر یک لیوان 
شیربادام خیلی بی مزه است سعی کنید آن رابا 
مقداری آب آلبالو و یک قاشق چایخوری عسل 
مزه دارد کنید. این کار خواب شمارابه وضعیت 
نرمال برمی گرداند. 

بابونه همراه با اسطوخودوس یکی از معروفترین 
و متداولترین درمانهابه شکل چای برای 
خواب است. به این دلیل که خوب عمل می 
کند. طعم عالی دارد و با افزودن مقداری عسل 
برای شیرین شدن آن (عسل همچنین موجب 
تحریک گیرن ده های خواب می شود) کاری 
راحت برای مبتدی هاست. دانشمندان هنوز 
اور دارد امادر بسیاری افراد تاثیر داشته و 
به خوبی با اسطوخودوس. بادرنجبویه و ریشه 
سنبل الطیب تر کیب می شود. 

تخم شربتی 

آمروزه تخم شربتی جزء گروه خوراکیهای 
ف وق العاده قرار دارد. اما اقوام آزتک و مایاها 
تصور می کردند که تخم شسربتی دارای خواص 
اش کھت یری ات .ادما از 
تریپتوفان هستند که موجب خواب می‌شود. می 
توانید به جای نوشیدن آب خالی. قبل از خواب 
به آن تخم شربتی اضافه کنید. 

شیرنار گیل 

فرهنگهای کهن در هند برای قرنها می‌دانستند 
که زردجوبه ادویه ای قدرتمند است که می 
توان د به درمان التهاب, آرتروز و بسیاری از 
بیماریه | کمک کند زمانی که زردچوبه بایک 


منبع غنی از منیزیوم مثل شیر نارگیل تر کیب 
می شود به یک نوشیدنی دلچسب که به خواب 
کمک کرده و باعث می شود سرحال از خواب 
بیدار شوید. تبدیل می شود. این چیزی است که 
افراد پر مشغله بدان نیاز دارند. 

آب نار گیل 

تیره اند کی شیرین و برای سهولت استفاده هم 
اکنون در بسته بندی وجود دارد فقط مراقب 
باشید که از انواع بدون شکر افزوده. مواد 
نگهدارنده و رنگ استفاده کنید. می توانید آن 
را به تنهایی یا همراه با سایر میوهها مثل موز که 
غنی از پتاسیم یعنی یکی دیگر از مواد معدنی 
مورد نیاز برای خواب است مصرف کنید. 
چای سبز 

یک قوری چای سبز دم کنید. بگذارید خنک 
شود و آن را به معجون موز و عسل خود قبل از 
خواب اضافه کنید پا آن را داغ هنگام خواندن 
یک کتاب خوب قبل از خواب بنوشید. 

او و ن 

از پیش از قرون وسطی اسطوخودوس به 
عنوان یک ارامبخش مورد استفاده بوده است. 
تحقیقات رایح درمانی نشان داده حتی بوییدن 
بهبود خلق و خو و تغییر امواج مغز شود. وقتی 
نوبت به لذت از رایحه خوش آن برسد خیساندن 
و آرامبخش اسک 

چای لیمو 

این چای موجب خواب آلودگی نمی‌شود اما به 
دلیل طعم و بوی لطیف لیم و و نعنا به آرامش 
و کاهمش اضطراب کمک می کند. اگر به دنبال 
راهی طبیعی برای کاهش استرس هستید چای 
سنتی بادرنجبویه برای شما جادو می کند و پر 
از طعم لیموی تازه و نعنا است. اما درصورت 
استفاده از داروهای پر کاری تیروئید از خوردن 
آن خودداری کنید. 

منیزیوم 

دونده هاء ورزشکاران یا افراد معمولی می توانند 
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برای تقویت مواد معدنی مورد نیاز برای خواب 
خوب بهره ببرند. می توان این پود رها را فقط با 
آب مخلوط کرد یا در چای سبز بریزید و برای 
خواب آماده شوید. 

شیر ۱ 

ممکن است شیر گرم آمینو اسیدها یا موادی 
گرمای آن که دربدن ماش می شود 
خاصیت آرامبخشی دارد و نظریه هایی نیز 
وجود دارد مبنی بر اینکه گرمای شیر ما را به یاد 
دوران نوزادی که با شیر گرم تغذیه می شدیم 
می‌اندازد. 

گل ساعتی 

گل ساعتی یک مسکن مورد توجه آزتکها 
(آزتک‌ها, یک تمدن سرخ‌پوستی در مکزیک) 
بوده است و در طول تاریخ به دلیل اینکه بی 
خوابی را کاهش داده و یک مسکن ملایم است 
توسط درمانگرها مورد استفاده قرار می گرفته 
است. 

آب آلبالو 

آب آلبالو حاوی میزان زیادی ملاتونین. هورمون 
ی تس سرت INL‏ 
وانیل و عسل نوشیدتی خوش طعمی می شود که 
بو را رورا ای اراد را 
از میان می برد. 

سنبل الطیب 

یونانیان و چینیان باستان از ریشه گل سنبل 
الطیب برای آرام کردن معده از بین بردن 
اضطراب و ایجاد خواب عمیق و اصلاح الگوی 
خواب استفاده م کردهاند معداول است که آن 
رایه صورت گرم تنها یا مخلوط با سایر گیاهان 
می‌توشند آما فرص , عصاره و شربت آن نبز در 
دسترس است .اثرات قوی دارد پس با احتیاط 
آن را مصرف کنید. 

معجون گردو . _ 

برای کسانی که به اجیل حساسیت ندارند 
گردومنبع فو ق العاده تریپتوفان است می توانید 
آن را قبل از خواب مصرف کرده‌یا روی تکه های 
موز خرد کنید وبا شیر بادام به صورت معجون 
شبانه تهیه کنید و خواب زیبایی را ببینید. 


حو اس خود ر اده هر چه متو جه کنیم همان رابه دست 


ھی آودم 


6 انتونی دایز 


"نسیبه توفیقی " نویسنده جوان که با پشتوانه 
قریحه نیرومندش داستانهایی گیرا و به 
یادماندنی می‌نویسد. باری دیگر با نوشتن 
"خسوف بی‌پایان "در جهان نویافته داستانی‌اش 
گامی به جلو برداشته است. یکی از ویژ گیهای 
بارز بیشتر داستانهای "نسیبه توفیقی" 
بازمی گردد به ذهنیت خلاق او در باز آفرینی 
هنرمندانه واقعیتهایی از دنیایی زنانه. 


از اینکه طلاق گرفتم خیلی خوشحالم! 

-چی میگی رویا!؟ خودتی که این حرف رو 
میزنی؟ ۱ 

رویا از روی صندلی وسط | شپزخانه بلند شد 
داماد؛ مهناز و شوهرش روی آن چسبیده بود... 
صدایی در ذهنش: "ماه پیشونی یه وقت چشم 
میخوریما! عکسهامون رو نچسبون به یخچال و 
هرجایی که در معرض دیده. 


فانسوس 


"فرزانه تقدیری" در دا تان "فانوس" 
باروایتی کم و بیش نمایشی و از درون 
پر تحرک و چندسویه, برشی کوتاه از 
زندگی, دغدغه‌ها و بیهودگی نهانی تقلاهای 
یک خانواده فرودست را عرضه می کند. 
از فرزانه تقدیری" در چند سال گذشته 
داستانهایی خواندنی و تفکربرانگیز در این 
مسابقه به چاپ رسیده است. 


زن در حالی که بسته‌های خرید را در دست 
داشت, نفس نفس زنان از پله ها بالا می‌رفت. توی 
پاگرد بسته‌ها را به زمین گذاشت تا کمی نفس تازه 
: کند.چشمانش سو سو میزد و سرش گیج می‌رفت. 
: بالا گرفت. زن آب دهانش را قورت داد تا اند کی 
: پله‌ها را با پاهایی سنگین طی کرد. صدای سحر و 
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رویا یاد سالهای اول از دواج خودش افتاده بود. 
آهی کشدد و گفت:" بگو کاهوها رو کجا گذاشتی 
مهناز خانم. سالاد با من. حالا که با این وضعیتت. 
دعوتم کردی, تو زیاد تکون نخور." مهناز 
یک دست روی کمر و دست دیگرش رازیر 
صدای بلند گفت: لازم نکرده. بیا بسین چایی‌ات 
رو بخور. بعد از مدتها اومدی دیدنم." مهناز 
رفت سمت پنجره و به ماه پرنور وسط آسمان که 
ستاره درشت و پررنگی پایین‌اش می‌در خشید نگاه 
خسوف قرنه. از یازده شب تا پنج صبح. و همانجا 
دست به کمر ایستاد و به ماه خیره شد. ابرهای 
سیاه اطر اف ماه پرسه می‌زدند. رویا روسری‌اش را 
که روی گردن‌اش افتاده بود. برداشت و انداخت 
روی دسته فلزی صندلی میز ناهارخوری وسط 
اشپزخانه و گفت: پیداشون کردم. اینجان تو 
آیکش کنار سینک. دستهایش رابه مدت طولاتی 
زیر شیر اب شست. سپس موهای بور و صافی را 
خیس پس زد و نشست. صدا باز در ذهنش پیچید: 
"ماه پیشونی من! بده سیبها رو برات پوست بگیرم. 
بیا بشین کنار خودم." هوای اپارتمان کوچک 
گاز دم کرده بود. مهناز داشت رد میشد تا به 
آشپزخانه برود یک لحظه روبروی دریچه کولر 


سیما بالاتر رفت. زن کلید را به در انداخت و وارد 
خانه شد. خریدها را توی آشپزخانه گذاشت و به 
اتاق سحر رفت. 

- چه خبره؟ صداتون کل ساختمونو گرفته. 
سحر گفت:از این ببرس. بهش ربطی نداره که من 
چی کار می کنم و کجا و با کی میرم و میام! 
سیما جواب داد :آخه احمق, صد بار بهت گفتم. 
دوباره هم می گم که این پسره‌ی علاف داره 
فریبت می‌ده ... 

جیغ سحر بالا رفت:به تو مربوط نیست. فهمیدی! 
می‌دونم چته. دیروز فال قهوه گرفتم و معلوم شد 
حسود دارم! 

بدیشته من به چی فو حسودی کنم؟1 

مادر جلو آمد و دست سیمارا گرفت. در حالی 
که او رابا خود می کشید گفت:بیا برو توی اتاقت. 
اینقدر با هم جر و بحث نکنید. روز و شب به هم 
می‌توپید. آبرو نذاشتین واسه‌م... سیما با صدای 
جیغ آلودش فریاد میزد:تو که همه ش بلدی به من 
گیر بدی...صدای سحر از اتاقش می آمد که داشت 
تند تند برای سیما طعنه و کنایه می‌فرستاد. 

مادر با ناراحتی وارد اتاق سحر شد و بغض آلود 


اس هفتگی ۳ 


گفت: آخیش." رفت سمت کلیدها و دور کولر را 
روی تند زد و تلفن همراهش را برداشت و تماس 
گرفت. "سلام رضاجان. خوبی عزیزم. نه. همه 
چیز داریم. کمی زودتر بیا مهمان داریم. مواظب 
خودت باش. منم...منم... " خندید و گوشی را قطع 
کرد و گذاشت روی میزعسلی وسط سالن. 

داخل اشپزخانه که شد بوسه‌ای نشاند روی 
چال گونه‌های رویا وگفت: ماشاا... رویا هم لبخند 
زد و کاه وی برش نخورده را برد بالای سرش و 
مهناز گاز زد به آن. رویا گفت: اتاق این فسلقی 
رو دیدم. همش صورتیه. سه ماهته. مگه می‌دونی 
جنسیتش چیه؟ مهناز که همانطور داشت کاهو را 
می‌جوید و قورت می‌داد گفت: مامانه دیگه. از الان 
میگه از ویارت و چهره‌ات می‌دونم دختره. "خب 
راست میگه خاله جون. تا حالا که تمام تشخیص 
هاش درست دراومده. شک نکن." مکثی کرد و 
نجوا کرد: دراز کشیده بودم توی تخت. دست 
انداخت روی گردنم و گفت: بعد سه سال زندگی 
وقتش نیست دهن فک و فامیل رو با آوردن یه 
بچه ببندیم ماه پیشونی؟ "و یکباره انگار از خواب 
پریده باشد جیغ کشید و گفت: وای. خوب شد 
یادم اومد." مهناز که در قابلمه را برداشته بود 
و بخار قرمه سبزی می‌رفت سمت هود. از ترس 
دررایرت کرد ودست کا کروی فلیش. ۰ 
چته دختر؟ ترسیدم. چشمانش را بست و تکیه 
داد به کابینت. رویا تازه متوجه شده بود اشستباه 
کرده است با عجله لیوان آب را برد سمت دهان 


گفت :بسه...بسه دیگه. ساکت باش. دیوونهم 
کردین...خسته شدم از دست همه‌تون. ساکت 
باش...ساکت...از اتاق سحر بیرون رفت و در را 
محکم کوبید .وارد آشپزخانه شد و حین سرخ 
کردن سیب زمینی بود که سیما از اتاقش بیرون 
آمد و تلفن همراهش رادست مادر داد و گفت: 
"بیا داداشه ."مادر شعله گاز را کم کرد و گوشی را 


۳ 
الو مامان: 
- سجاد خوبی ؟ 


او. گفت: ببخشید حواسم نبود بار شيشه داری. 
حالت خوبه؟" آره خوبم. چرا جيغ زدی؟۲ رویا 
لبهایش راغنچه کرد و بوسه‌ای نشاند روی 
پیشانی دوستش. " دلمه‌ها. دلمه‌ها رو گذاشتم تو 
ساکم. خودت گفته بودی که هوس دلمه کردی. 
اگه یادم می‌رفت برمی گر داندمش خونه. مهناز 
گفت:" همین؟ گفتم چی شده!"بعد با شیطنت دور 
لبش را لیسید و گفت:" بدو برو بیارش. که این 
گربه دله حسابی هوس دلمه کرده بود. " صدای 
خنده شان بلند شد. رویا دوید سمت اتاق بچه که 
ساکش را کذاشتنه ود آنجا نشست زیر نره 
ظرف دلمه‌ها را از ساک بیرون آورد و نگاه عمیقی 
به سیسمونی داخل اتاق انداخت. انگار اتاق برایش 
بوی بچه می‌داد. فرش و پرده‌های سیندرلا. 
ساعت دیواری صورتی. عروسکهای خرسی و 
خر گوشی اوران شده از سقف. و لباسهایی که 
کنار تخت چیده شده بود. آه حسرت‌باری کشید. 
سرش را بین دو دستش گرفت. دلش می‌خواست 
گریه کند. با خودش گفت: همه چیز تموم شد. 
بسه دیگه. قوی باش." بلند شد و پرده‌های حریر 
صورتی را کنار زد. تاریکی داشت ماه را می‌بلعید. 
و ماه نمی توانست از چنگ تاریکی فرار کند. ستاره 
پرنور و آتشین پایین ماه فقط نظاره گر بود تا به 
وقت خسوف کاملش, سرخی‌اش را بپاشد بر دل 
سیاه شده ماه و او را از چنگال بی‌رحم خسوف 
نجات دهد. صدا در ذهنش پیچید: ماه پیشونی 
من. اتفاقی نیفتاده. آزمایشهای اینجا رو من قبول 


-مامان. چی شد؟ جی کار کردی؟ به بابا گفتی ؟ 
- نه هنوز نگفتم. 

سجاد با لحنی طلبکارانه گفت :چرا نگفتی؟ مثل 
هميشه ازش می‌ترسی. هان؟ چرآ منو درک 
نمی کنید! یه قرون هم ندارم. با خودتون نمی گید 
که این توی دانشگاه توی شهر غریب چطوری 
اوقاتشو می گذرونه! 

- سجاد. پسرم. تو اگر رفتی برای پیشرفت خودت 
بوده. هر موقع هم که پول خواستی بابات فرستاده. 
من چند بار بهش گفتم؛ امروز و فردا کرده. وقتی 
اومد خونه باز هم بهش میگم. 

-مامان یادت نره... 

سیما ایستاده بود و اشاره می کرد که تلفن 
همراهش رالازم دارد. سجاد هنوز داشت غرغر 
می کر د...مادر گفت:باشه. سجاد. پسرم...من به 


بابات میگم. 


- مامان, من منتظرم. خداحافظ. 
- خداحافظ. 


یما تلفن همراه را از مادر گرفت. حین رفتن به 
اتاقش بود که مادر گفت:سیما بيا این نخود لبه رو 


پاک کن. هنوز هم برای ننه سوپ نپختم. 


ندارم. اصلاً میبرمت یه کشور دیگه برای دواو 
درمون. غصه‌ات برای چیه؟ "اما درروح وجسم 
رویاغمهای عالم چنبره زده بود و رهایش نمی کرد. 
کارش شده بود روزها و شبها اشک ریختن. همه 
دکترها یک چیز می گفتند:" نمی‌تونی بچه دار 
بشی. سکوت بین ماه و رویا شکسته شد. مهناز 
از داخل آشپزخانه با دهان پر حرف می‌زد. " 
قربون خدابرم. ماه رو ببین. اگه فاصله‌اش تا ز9۲۰] 
دقیق نباشه دنیارو آب میبره. جزر و مد رو میگم. 
شنیدی چی گفتم؟" رویا که انگار نمی‌توانست 
از پشت شيیشه ماه را به خوبی ببیند. پنجره را 
باز کرد. گرمای هوا خورد به صورتش. و آرام 
کت ارہ مثل حرر ومد نات اما و 
رای دور وی ریک ای سادل عاطه دون 
بهم میخوره." صدا در ذهنش بیدار شده بود. ٤‏ 
رویا خانم. متاسفم. حواسم نبود بهت زنگ بزنم. 
سعی می کنم شب زود تر بیام." آن شب و شبهای 
دیگر هم آن اتفاق و جمله "حواسم نبود" تکرار 
شده بود.رویا دلیل سرد شدنهای همسرش را 
می‌دانست. اما باورش سخت بود. می‌خواست 
زمان به او فرصت باور بدهد. اثبات باوری که 
ندانستن‌اش بهتر از دانستن بود. " کجایی؟ دلم رو 
بردی با دلمه‌هات. چرانمی آری؟ رویا پنجره را 
بست و پرده را تا ته کشید. ظرف دلمه را برداشت 
و چراغ را خاموش کرد و در را محکم پشت سرش 
بست. مهناز دلمه را گذاشت جلوی خودش. یکی 
یکی آنهارا می‌خورد. رویا دست زیر چانه زده 


-خیلی کار دارم...به سحر بگو... مادر سکوت 
کرد و مشغول آشپزی شد .چشمانش دو دو زد. 
لحظه‌ای پیشانی‌اش را با دست گرفت و نفس 


همه دور سفره جمع بودند. سیما گفت: 

چقدر شور شده! 

سبحر تمکذان را برداشت و گفت :بی‌نمکه! 

مادر رو به پدر گفت: سجاد زنگ زد. 

پدر با دهانی پر گفت: "حتماً پول خواسته ." 

- چند روزه پول نداره. خب اگه داری بفرست 
بزاشن: 

-یعنی دارم و نمی‌فرستم! 

-ناراحت نشوا فعلاً میدونم نداری. اما سجاد هم 
الان احتیاج داره. 

- خوبه رفته اونجا درس بخونه اما گر و گر فقط 
پول می‌خواد. 

-باشه....اگه نداری من یه مقدار پول جمع کردم 
میدم براش بفر ست... 

سکوت حاکم شد. صدای تلفن همر اه سحر بلند 
شد. سحر نگاهی به صفحه نمایشگر انداخت. بلند 


با چشمان سرخ روبرویش نشسته بود و نگاهش 
می کرد. لبخندی زورکی زد تا خوشحال به نظر 
برسد. " نمی‌خوای نفس بکشی؟ دلیل اضافه وزن 
بی‌سابقه‌ات مشخص شد. آروم تر بخور. کاهدون 
که مال خودته! مهناز لقمه دهانش را قورت 
داد و چشم هایش را تنگ کرد وگفت: رویا! 
نمی خوای بگی چرا خوشحالی از جداییت؟ رویا 
به عکسهای عروس و داماد روی یخچال خیره 
شد و گفت:" مهنازجان گاهی وقتها باید بری, قبل 
از اینکه بیرونت کنند." مهناز نگاه کرد به پاهای 
و 
گرم گفت وگو بودند. حواسشان نبود که بوی 
غذای ته گرفته در خانه پیچی ده بود. رویا دلش 
نمی‌خواست از چیزی حرفی بزند که طعم خاطره 
را برایش می گرفتند. او می‌خواست مزه جدیدی 
از زندگی را بچچشد. با خودش گفت: کاش مهناز 
بفهمه که عشق نباید نقطه ضعف ما زنها بشه!" 
مهناز با بینی‌اش بوی آشپزخانه را به مشام کشید 
و گفت:" وااای. غذام سوخت" 


رفت و پدر بعد از خوردن دوغ از سفره کنار کشید 
و گوشه‌ای برای خواب روزانه دراز کشید. 


مادر به آرامی کلید به قفل در انداخت و وارد 
خانه قدیمی و کلنگی پدری شد؛ خانه‌ای کوچک 
که دو اتاق داشت. وارد اتاق بزر گتر شد. پیرزن 
در بسترش نشسته بود جلوی تلویزیون قدیمی و 
برنامه مورد علاقه‌اش را تماشا می کرد. 

- سلام ننه. 

-سلام کجا بودی؟ چرادیر کردی؟! 

مادر آ هد مثل همیشه کنار بای پیرزن نشست و 
دستش رابوسید و گفت: ببخشید ننه. دیر شد. 
برات سوپ آوردم. بذارم یخچال برای فردات." 
- قربونت برم. دستت درد نکنه. 

دست بالا برد و دعا کرد:عاقبتت به خير بشه. 
مادر کنار مادر پیرش نشست. لحظه‌های ارامش 
بخشی که کنار مادرش بود به تمام ساعات 
زند گی‌اش می‌ارزید .چشمانش سو سو میزد. مثل 
فانوسی روشن که نورش لحظه‌ای کم می‌شود اما 
دوباره نورافشانی می کند. 
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بتر ین دیباست. صداقت است 


9 سر وانتس 


دریانورد کیست؟! 
وه سم 

آنچه به افراد یا پدیده ای شخصیت و شناسائیه 
استشنائی می‌دهدمجموعه ای از صفات وخصایص 
منحصر به اوست. آنها همه متاثر از فضا وهوای 
اطراف اوست.برای درک کامل هرفرد باید در 
دنیایش نفوذ کرد و از دیوارهایی که محصورش 
کرده‌اند گذشت: 

همانطور که دنیای اقیانوس نورد با بقیه 
خشکی‌زیان متفاوت است. شخصیت او هم تحت 
تائیر محیط زیستش دگر گون و غریب جلوه 
می کند. سوال این است که. آیا در تماس دایم 
با اقیانوس شخصیت متفاوتش شکل گرفته یا 
خصوصیات ذاتیش اقیانوس را مناسب زیست 
یافته که در پاسخ باید گفت:سفرهای طولانی و 
انفرادی مناسب ذائقه و تحمل همه نیست.باید 
متفاوت و نامتجانس بود تابه آن تن در داد.ا گر 
فرضیه انسان موجود اجتماعیست را قبول 
کنیم.پس اقیانوس نورد عکس آنست ! 

اعتراف می کنم تجربه استقلال و اختیار مطلق در 
دریااعتیاد آور است و تنها در پهنه تهی اقیانوس‌ها 
ممکن است. جاتی که حتی لباس پوشیدن هم الزامی 
نیست وادامه حیات برای روزی دیگر یک تقلای 
مدام و هدیه ایست نفیس. 

اغلب ملوانان اقیانوس پیما یسک ویژگی رابا 
هم شریکند و آن همان پارچه جدا بافته بودنشان 
است.نه به مفهوم بر تر بودن.بلکه ناهمگون بودنشان 
با بقیه است. توقف در جزایر و بنادر, به خشکی قدم 
گذاشتن واقعه ایست مطلوب و پاداشی برای تحمل 
خشونت اقیانوس نامهربان. تماس با زمین و خاک. 
به دور از آب خواستی غریزیست.ولی با کمال 
تعجب شاهد رفتار غير عادیه در یانوردهائی 


اغلب ملوانان اقیانوس پیما یک ویژگی را 
با هم شریکند و آن همان پارچه جدا بافته 


بودنشان است.نه به مفهوم برتر بودن»بلکه 
ناهمگون بودنشان با بقیه است 


هستیم که حتی در بنادر هم خود را در قایق 
زندانی کرده و میلی به تماس با بقیه جمعیت یا 
پرسه زدن روی زمین جامد را ندارند. 

انها فقط برای رفع نیازهای خاص قایق را تر ک 
می کنند و مثل موجودات دریائی که تحمل فضای 
جوار آب شور می جویند. 

يونس را دیدم! 

در پهنه گسترده اقیانوس‌ها بخصوص در مناطق 
استوائی ماهی های جور وواجور به وفور یافت 
می‌شوند و گرجه صید آنها روندی متداوم دارد. 
ولی خوشبختانه گستردگی و مسافت های دور و 
است. بارها در تقاط بسیار دور افتاده که اثری از 
صیادان با کشتیهای عظیم و پیچیده نیست. هنگام 
شب شاهد انبوه ماهیها بودم. که در انعکاس نور 
پلانکتونها در اثر برخورد آب با قایق یا موجودات 
دیگر دریائی می درخشند و می‌توان به راحتی 
شبح ماهیها را در داخل آب زلال دریا مشاهده 
کرد که صحنه ایست معجزه‌آسا: حتی اندازه 


ماهی پونس در آبهای گرم استوابی 


ماهیهارا هم می‌توان در میان آب و در عمق چند 
متری تشخیص داد. صحنه ای که باید آنجا بود تا 
دید و از کثرت ماهیها را در آن شرایط متحیر ماند. 


اف 2 و 


جز یرہ سو سو فیجی 


!| اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


صید ماهی در فرهنگ مغرب یک تفریح سالم و 
محبوب است. مثلاً برای صید ماهی آزاد الاسکا 

آنهم برای تفریح › پول دارها هزارها دلار 
هزینه می کنند. من هم طی سفر هر بار هوس 
ماهی داشتم قلاب و طعمه را از قایق به آب 
انداخته و بدون زحمت ماهی صید می کر دم. 
معمولاً تنها ماهیه یونس( 0101200) صید می‌شد 
درحالیکه خودم تونا را ترجیح می دادم.ولی مثل 
اینکه مهارت لازم برای صید آنها را نداشتم. از 
طرفی هر بار که ماهی صید می‌شد همه جا پر از 
خون می‌شد و تمیز کردن آنها هم معضلی بود. 
تااینکه در اواخر تن ماهی در قوطی رابر صید 
زنده‌شان ترجیح دادم . 

چند روز پیش در بخش ماهیهای يخ زده در 
سوپر مار کت يونس يخ زده را دیدم با قیمت بالا 

البته مسافتی که طی می‌شود و شرایط سخت 
صید که لازم است تااین ماهیها به دست مصرف 
کننده برسند قیمت بالا را توجیه می کند! 


لیلازهرایی. ۴۳ساله. متآهل. خانه‌دار گلستان 


خواب ديدم مردها و زنان زیادی توی دریا شنا می کردند. من هم بودم. موج 
بلندی جلو من بود. نتوانستم رد شوم. می ترسیدم غرق شوم. اقایی که فکر کنم 
کارش رساندن مردم به آن طرف بود. آمد. طنابی به دستش بسته بود. گفت 
بیا توراببرم آن طرف. گفتم نمی‌خواهم. یکهو آب دریا خشک شد. شگفت‌زده 
شدم. بعدش دیدم آن‌طرف تر در تمام زمینها شالی کاشته شده. انگار یک ماه از 

شت آنها می گذشت. چند دقیقه بعد شالیزارها هم خشکیدند و شدند بیابان. 
با فریاد گفتم قیامت شده. آقای بلندقدی که ریش و عبا داشت اما بدون عمامه 
بود و کتابی زیر بغلش داشت. آمد. مردم پشت سرش بودند. یک سردسته هم 
جلو صفها بود که شیپور می‌زد. دوباره گفتم قیامت شده. ديدم پسرم که دوازده 
سال دارد. نیست. توی محله پدری من بود. خواستم تلفن کنم بگویم قیامت 
شده حواستان به پسرم باشد. یکی از بستگان گفت دیگر آنتن نمی‌دهد. در 
بخش دیگری از این خوابم دیدم می‌خواهند مادربزر گم را دفن کنند. او بیست 
سال پیش فوت کرده. گفتم سجاده و چادر نمازش را بیاورید بگذارید توی 
قبرش. بعد چادر نماز و سجاده خودم را در قبرش گذاشتم. گفتم این چادر نماز 
را از مشهد خریده‌ام و طواف داده‌ام. وقتی بیدار شدم. اذان صبح بود. 


این خواب ذهنم را مشغول کرده. چهارساله بسودم که خواب 
دیدم شخصی شبیه انسان جلوی من که خواب بودم. آمد. خیلی 
ترسیده بودم. او حر کتی نمی کرد. صورت و لباسهایش مشکی 
بود. هرچه مادرم راصدا کر دم. بیدار نشد و از خواب پریدم.از آن 
شب این خواب از ذهنم پاک نشده و مدام به آن فکر می‌کنم. 


افخم اخوان. ۴۳ساله. متأهل. خانه‌دار, کاشان 


خواب دیدم همسرم و خواهرم رفتند حمام. خواهرم او را 
می‌شست. در را باز کردم. تعجب کر دند و خواستند توجیه کنند 


که خواهرم فقط داشته کمک می کرده و قصدی نداشته‌اند. به 


تعبیر خوابهای قدیمی کمی مشکل است چون شاید یادتان نیاید در چهارسالگی چه 
حال و روزی داشته‌اید. از این خواب فقط می‌شود فهمید شما آن روزها ترس از تنها 
ماندن داشته‌اید چون در خواب هر چه مادرتان را صدا کردید. بیدار نشده و در زمان 
بحران به کمک شما نیامده است و ممکن است در بیداری هم این طور بوده و فکر 
می کر ده‌اید مادرتان به ترسهای شما زیاد اهمیت نمی‌داده. در این خواب» ترس از 
موجودات خیالی هم از محورهای اصلی است. شاید آن روزها کسی قصه‌های ترسناک 
می‌گفته یا شما را از چیزهایی مثل لولو خورخوره می‌تر سانده. پیشنهاد می کنم به جای 
فکر کردن به جیزهای گذشته, به اکنون خودتان توجه کنید و از زند گی لذت ببرید. 


خواب خوبی نیست چون نشان می‌دهد یا شما سوءظن دارید یا 
همسرتان اهل جنباندن سر و گوش است. و چون این خواب را 
شما دیده‌اید. نمی‌ شود او یا کس دیگری را قضاوت کرد. احتمالاً 
از همسرتان چیز‌هایی دیده‌اید که این خواب وارد ذهن شما شده. 
بهتر است با مشاور تماس بگیرید تا ابهامات شما راشفاف کند. 
در اینترنت نمی‌شود تعبیری درست پیدا کرد مگر برای نمادهای 
مشخص که ان هم در افراد مختلف تفاوتهایی دارد. 


این دریا می تواند به دلیل بارند گیها و سیلابها باشد. 
شاید خودتان هم در بیداری با دیدن این وضع گفته 
باشید قیامت شده. از سویی این دریا به معنی زند گی 
شماست که متلاطم است. کمک آن آقا رارد کردید 
که می‌تواند به معنی بدبینی شما باشد به برخی از 
اقایان. خشک شدن دریا و شالیزارها و یدید امدن 
بیابان هم می‌تواند به دلیل سیل و مشکلات دیگر 
باشد واینکه در بیداری می گویید آخرالزمان شده از 
بس گناه می کنند. در این خواب به شکل نامحسوس 
به این هم اشاره شده که احتمالاً در بیداری همسرتان 
را حامی خودتان نمی‌دانید چون بچه در محله پدری 
شما بود ضمناً در آن بحران همسرتان نبود تا کمک 
کند. آن آقای روحانی و مردم و شیپور مسلماً نماد 
قیامت است اما نه قیامت کبری بلکه فقط به این 
معنی است که در نظر شما دنیا فاسد شده. نگرانی 
برای یس تان به این معنی است که در بیداری 
برایش نگرانید و او را آسیب‌پذیر می‌دانید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ __ . ۳۳ 
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کسب درآمد مفرح 


سهراب صفادار 


وقتی حوصله‌تان سر می‌رود کارهای مختلفی می‌توانید انجام دهید. برخی 
کتاب می‌خوانند. برخی به پیاده روی می‌روند. اما این زوج تصمیم گرفتند 
تست ۸( بدهند! یک زوج که هنوز نامزد بودند تصمیم گرفتند به آگهی 
کار راصرفا از روی کن جکاوی و برای تفریح انجام دادند. این نوع تستهای 
۸اطلاعات جالبی درباره اجداد شماارائه می کنند. اما نتیجه تست آنطور 
که تصور می کر دند پیش نرفت. زن ۲۶ ساله بی‌صبر انه منتظر بود تا اجدادش 
رایشناسد امااطلاعاتی که درباره همسرش فهمیدند. باعث شد رابطه‌شان 
خانواده‌اش پرده برداشت که نامزدش نتوانست آن را هضم کند و باعث 
جدایی‌شان شد! او گفت: "یک ماه قبل بود که برای کنجکاوی این تست راانجام 
دادیم. اطلاعاتی که به ما دادند بسیار جالب بود تا اینکه فهمیدم یکی از اجداد 


درختان کچ و معوج هافورد 
تقریباً در فاصله بیست کیلومتری شمال غرب دهکده هافورد در کاناداء 
مجموعه‌ای عجیب از درختانی قرار دارد که برخلاف دیگر درختان, تنه و 


شاخه‌هایشان در هم پیچیده هستند و همین آمر باعث شهرتشان شده است. 
شاخه‌های این درختان به قدری عجیب هستند که گویی فردی آنهاراعمدا 
گره زده است. این درختان لقب "درختان کج و معوج "را به خود گرفته‌اند 
واز دهه ۴۰ میلادی به یکی از جاذبه‌های گردشگری کانادا تبدیل شده‌اند. 


“د 
۹ 


عم ۱١‏ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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آیا فکر می کنید از جدیدترین اخبار رسانه‌ها باخبر هستید؟ آیا پرفروش‌ترین فیلمها را می‌شناسید و می‌دانید 
در حال اضر کرام آهنگ در صد رات علاقمتران قر ار دار اک اسان مشت اس یک فرصت 
شغلی برایتان داریم یک سرویس خدمات آنلاین, آگهی استخدامی منتشر و از اقراد علاقمند به موضوعات 
روز و کمک به افراد مختلف برای اماده شدن برای رفتن به کنفر انس به عنوان مربی دعوت به همکاری 
کر دوا ای اد مروا اه و هک وا د وی ا 
این مربیان برای آگاه شدن از اخبار روز در حوزه‌های مختلف ورزشی, سر گرمی, فیلم. موسیقی و غیره کمک 
می گیرند. برای مثال فردی که برای شر کت در یک برنامه ورزشی دعوت شده است و دانش کافی درباره 
موضوعات روز آن ورزش ندارد. می‌تواند از یک مربی آ گاه به اخبار این حوزه کمک بگیرد. میهمان یک 
برنامه تلویزیونی که برای دعوت مردم به نگهداری از محیط زیست بر گزار می‌شود. می‌تواند از یک 
مربی برای آ گاه شدن از آخرین اخبار فعالیتهای مر دم برای حفظ محیط زیست کمک بگیرد. در حال 
حاضر هزینه این سرویس برای هر سال ۳۵ پوند است. اما قیمت نهایی را مربی تعیین می کند. دلیل راه 
اندازی این سرویس این است که حجم اخبار و رویدادها در حوزه‌های مختلف به قدری زیاد شده است 
که همه افراد نمی‌توانند از همه آنها باخبر باشند و اگر نیاز به دانستن آنها پیدا کنند. بتوانند از فردی 
کمک بگیر ند. در واقع این مربیان صرفاً با صحبت کردن و دادن اطلاعات درباره موضوعات مورد 
علاقه‌شان به آثرادی کهبه آن قار دارو در اعد کیم کا 
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من یک قاتل سریالی بوده اسست! فو رآ موضوع را از والدینم پرسیدند و آنها 
گفتند که او رامی‌شناسند. اما تمام افراد خانواده سالهاست که خود رااز این فرد 
دور نگه داشته و هیچ ار تباطی با او نداشته‌اند. این موضوع خیلی روی نامزدم 
نشدااو نمی‌توانست بااین موضوع که با یک قاتل سریالی نسبت خانوادگی 
دارم کنار بیاید. او تصور می کرد خون من هم شبیه به 

خون آن مرد پلید است و به همین دلیل نگاهش به 
من عوض اسلا همه افراد خانواده دو طرف و 
حتی مردم شهر حق را به مرد بیچاره می‌دادند 
چه کسی تصور می کرد یک 
تست ۱۷۸ از دو 


آقای ریک سیموندز مالک زمینهایی است که این در ختان در آن‌رشد 
کرده‌اند و به گفته او هر ساله نزدیک به ۵ هزار نفر از این زمینها دیدن می کنند. 
نظریه‌های مختلفی درباره علت این ظاهر عجیب و غریب درختان وجود دارد. 
برخی عقیده دارند ماده‌ای در خاک این منطقه است که باعث شده درختان 
به این شکل رشد کنند. ماده‌ای خاص که بر اثر برخورد شهاب سنگ در 
سالهای گذشته وارد این خاک شده است. برخی دیگر برخورد صاعقه را علت 
آن می‌دانند. به گفته آقای سیموندز. گوسفندهای صاحب قبلی این زمینها 
به این درختان نزدیک نمی‌شدند. تعدادی از زیست شناسان نمونه‌هایی از 
این درختان گرفتند و آنها را در محلی دیگر پرورش دادند. اما باز هم با همان 
ساختار تنه‌ها و شاخه‌های پیچیده روبرو شدند. انها به این نتیجه رسیدند که 
این شکل و ظاهر. ژنتیکی است و باعث می‌شود که تنه درخت تمایل به رشد به 
سمت پایین داشته باشد که البته بقا را برای این درختان سخت‌تر می کند. چون 

۱ چ آنهابه ارتفاع گرفتن ودریافت نور 
۱ خور شید احتیاج دارند. شهر دار منطقه 
و هافورد اظهار کرد: "مردم باید بدانند 
این درختان منحصربفرد تنها در این 
منطقه وجود دارند و نمونه دیگری از 
آنها در جهان وجود ندارد. امیدوارم 
همه از این در ختان حفاظت کنند تا به 
: زند گیشان ادامه دهند . 
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گوریل قهبرمان 


یک گوریل باهوش که در باغ وحش بر گر در هلند نگهداری می‌شود. راهی برای بالا رفتن از حصار 
اتکی با اط ار رو نگ د ود ای ااا کل 
نشان می‌دهند که گوریل بعد از عبور از حصار الکتریکی: به شیشه قفس ضربه می‌زند و برای 
بازدید کنند گان دست تکان می‌دهد. مردم از دیدن این حر کات گوریل تعجب کرده‌بودند. اما 
حیرتشان وقتی بیشتر شد که گوریل با همان چابکی. مسیری که آمده بود را باز گشت و بدون اینکه 
اا الا اما بایان ما رابود ا 
شروع شد که این گوریل این حر کت را بارها تکرار کرد و کم کم رفتار گوریلها و میمونهای دیگر 
با او تغییر کرد. آنها با احترام با او برخورد می کنند و قبل از او غذا نمی خورند. اینطور بنظر می‌رسد 
که همه‌شان تحت تاثیر این گوریل قرار گرفته‌اند و حکم یک قهر مان را برایشان دارد که توانسته از 
قفس بگریزد! گوریل مذ کور هم که این تغییر را فهمیده است. هر روز این کار را تکرار می کند. اما 
هربار که گوریل یا میمون دیگری به حصار نزدیک می‌شود آنها را از حصار دور می کند! 


بزهای کوهی آلپ. گونه‌ای از بزهای کوهی هستند که در ارتفاعات کوههای آلپ در اروپا زندگی زها کو نو د 


مر تفع که حدود ۳ هزار متر بالاتر از سطح دریا هستند زند گی می کنند اما نمی توانند برای هميشه 
آنجا بمانند. چون هیچ غذایی انجا نیست.در بهار و تابستان, بزها به ار تفاعات پایین می ایند تا 
بتوانند تا جایی که می‌توانند شکمشان را پر کنند و زمستان را دوام بیاورند. این بزها برای تامین اب 
ونمک مورد نیازشان, علاقه خاصی به آب در پایین سدها نشان می‌دهند. آنها با مهارتی عجیب 
و خارق العاده می‌توانند از دیواره سد که تقریباً عمودی است بالا برونداسد سینگینو در شمال 
ایتالیا یکی از سدهایی است که معمولاً میز بان این بزهای کوهنورد است. سنگهای دیواره سد هم 
منبع خوبی برای تامین نمک مورد نیاز این بزها است. N‏ و 
دیواره‌سد را می‌لیسند . چون نمی‌توانند نمک را از خوردن علف و گیاه 
بدست آورند. سمهای کوچک و انعطاف پذیر این بزها به آنها کمک 
می کنند بتوانند کوچکترین تکیه گاه موجود را مانند یک انبر به سختی 
بگیرند و تعادل خود را حفظ کنند. در سالهای اولیه که این بزها روی 
دیواره سدها دیده‌می‌شدند. مردم فکر می کر دند بزها به دام افتاده‌اند و , . 
سعی می کر دند آنها رانجات دهند.امابه محض نزدیک شدن به انهاءاز | 

بت و ور و ۱ 


مش واا ا اد ا محصولات TS‏ فرق 


| که بسیار عظیم‌الجثه هستند. تنهادر این نمایشگاه است که می توانید یک کاهوی ۷۰ 


کیلوگرمیطالبی ۳۰ کیلوگرمی و کلم برو کلی به وزن ۱۷ کیل و گرم را ببینید!البته اینها 
تنها چند مورد از سبزیجات غول پیکری هستند که در سالهای گذشته در خاک آلاسکا 
رشد کرده‌اند. یکی از مسئولان بر گزاری این نمایشگاه می گوید: "برخی از آنها به قدری 
بز رگ هستند که دیگر نمی‌توانید تشخیص بد هید چه نوع محصولی هستند! . اما شاید 
ا وال برانتان لاه حور ا ا رعادی در الاسکار شد 
ترا این سول لس ات ات حور بدا سل رس ولا در 
الا اا تاه اة ار اا معال سل رسد محصولات در ا 
ور ات اما در ال شیهای الاسدر فصل رش محصولات اند بسن این 
ات در > ا دالا دف بل در غلاا کار فعل رسد 
محصولات است. روزانه ۱٩‏ ساعت آفتاب دارد. این ساعات طولانی آفتاب باعث می‌شود 
که محصولات بتوانند هر چه بیشتر به رشد ادامه دهند. به این تر تیب علی رغم کوتاه‌تر 
بودن فصل رشد. کشاورزان الاسکا 

مجموعهای از بزرگترین محصولات 
۴ کشاورزی جهان را می‌توانند پرورش 
۰ 
زمینی. چغدر. اسفناج و بسیاری از 
۳ دیگر محصولات کشاورزی در این 
Ê‏ منطقه پرورش داده می‌شوند. 
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ê‏ دی انحاس 


کد سے تکار نشی اسسست و ښد تین 
دای ساعاای ابی اسان ,ا ہے سا نید فد 
نا پانگاه به تساو برذ شته پا یله پاری ار 
تجریدفای آت شاه را پساز ی تجمیعه 
تعماویر پیش رجی تسایر گم لشه از (N‏ ۱ 
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وت __ ا آرددیشت ۸ا انطللاعا ت‌هانتگی 
aa a I‏ عا ےم 


پیدا شدن وول درمیان رتم وله 


پیدا کردنش ۱۲ تن زباله را جستجو کند. 
این مردروسی که آپار تمان موروثی خود رامیلیو نهار وبل فروخته بود پولها راد رون یک کیسه گوشه‌ای 
ازخانه‌اش گذاشسته بود.اماوقتی به سراغ کیسه رفت متوجه شد همسرش به ا آنهازباله 
ال 
اف آوری ربله در عار مار اا ا مرد ما ال به هیر اه عاوا داش به کار حاکه 
بازیافت زباله رفتند وبه کار مندان آنجا مشکل خود را گفتند و آنها پس از بررسی به خانواده‌هااجازه 
دادند تابرای پیدا کردن کیسه پول خود ژبله‌ها را حستجو کنند وسرانجام پس از ساعنها فلاش این 
۴ خانواده موفق شدند کیسه پول راپیدا کنند! 


ولد روو ایی وین ۰ 


پسر جوان کر جی که می خواست جشن تولد خاطره انگیزی برای نامزدش 
تر تیب دهد. درحالیکه سواربالگرد بر فراز آسمان پر وازمی کر دند.براثر ۱ 
حادثه‌ای تلخ جان باخت! 

چندی پیش حدود ساعت ۲ بعدازظهر خبر م رگ پسر ۴ساله‌ای به نام 

"آرمین "در محدوده مر کز آموزشی بالگرد در کرج به پلیس اعلام شد. ۶ ص 4 
بدین تر تیب بااعلام این خبر بازپر س ویژه قتل و کار آ گاهان پلیس یک تیم جنایی re‏ ان ۳1 
راهی محل حادثه شدند و دختری جوان در بازجوییها گفت؛ من و آرمین نامز د کک ی کک 2 

بودیم. او می خواست برایم جشن تولد رویایی و خاطره انگیز بگیرد. به همین سرش با پره بالگرد برخورد کرد و جان سپرد. 

خاطر قرار شد با اجاره یک بالگرد سوار بر آن در آسمان شهر پرواز کنیم. وقتی پلیس در بر رسی و تحقیقات اولیه این حاد ثه غم انگیز گفت: خلبان‌هنگام ب رگشت 
سوار بالگرد شدیم آرمین کیک تولدم رادر حالیکه شمعهایش راروشن کرده به پایگاه بر اثر مایل شدن بالگرد به سمت راست و به خاطر نز دیک شدن بیش از 
بود مقابلم گرفت و من هم آن رافوت کردم و دقایقی بعد آرمین با خوشحالی حد پسر جوان به پره بالگرد. سرش به پره برخورد کرده و جان باخته است و در 
سرش رااز پنجره بیرون بر د تا عکس سلفی بگیر د اما نمی‌دانم چه شد که ناگهان حال حاضر خلبان این بالگر د بازداشت شده و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. 


سول‌اتکاری‌پد روم رکدتت. مجح 


سپرده.روانه محل کارش شد در حالیکه کود ک 
در صندلی عقب به خواب رفته بود. تا اینکه مادر 


اک ورد وی ری ی کے وو لجا اواد ل وا ددن ےو رای 


پدر فراموشکار که قرار بود دختر کوچولویش رابه مهد کود ک 
برساند او را تنها در خودرو جا گذاشت و باعث مر گ او شد! 

این دختر چهار ساله چینی مدت ٩‏ ساعت داخل خودرو در گرمای 
بسیار بالاحبس بودهو در نهایت به دلیل خفگی جان خود راازدست 
داد.پلیس این کشور در مورد این حادثه گفت؛ پدر این دختر بچه قصد 
داشت فرزند خود رابه مهد کود ک بر ساند: اما به دلیل ایتکه در گرم 
بازی با تلفن همرآهش بود.فراموش می کند بچه رااز خودروپیاده 
کند و به مسئول مهد تحویل ده د.اوپس از چند دقیقه توقف جلوی 
مهد و بازی باموبایل خود. به تصور اینکه فرزندش رابه مسئول مهد 


کودک هنگام عصر برای تحویل فرزندش به 
مهد کود ک مراجعه می کند ومتوجه می‌شود 
فرزندش نیست.اوسپس به پلیس مراجعه 
می کند و پلیس پس از بررسی و باز جویی از پدر 
کودک وبازدید از اتومبیل. مشاهده می کنند 
کو ک ال راز سرد کک 
جان باخته است. بدین تر تیب حالا مادر شاکی. 
خواهان با زداشت همسر ش هست و تحقیقات در 
این باره هنوز ادامه دارد. 


ا 


مرد سابقه‌دار در نوشهر پس از کشتن راننده یک وانت پیکان جسدش را در داخل خود رواش به آتش کشید. 
راز این جنایت راماموران آ گاهی شهر ستان نوشهر پس از پیداشدن جسد سوخته راننده‌این خودرو وانت 
کشف کردند.یکی از سا کنان شهر ستان نوشهر هنگام گذراندن منطقه جنگلی کشکسر | متوجه خودرو 
پیکان وانت شد که در میان‌شعله‌های اتش سوخته و در کنار جاده‌رها شده‌بود. بنابراین اوبا احتمال 
اینکه ممکن است حادنه‌ای رخ داده باشد. مر کز فوریتهای پلیس را در جریان واقعه قرار داد.بدین تر تیب 
ماموران گشت منطقه, خود رابه محل حادثه رساندند و متوجه شدند که خودرو کاملاً سوخته و جسد نیم 
سوخته مردی‌هم در داخل آن قرار دارد.باانجام بررسیهای تخصصی از سوی پز شکان قانونی مشخص 
شد که راننده‌میانسال خودروابتداباضربات کار د کشته شدهو سپس جسدش رادر داخل خودروبه اتش 
کشیده‌اند.در ادامه تحقیقات هم معلوم شد که مر د میانسال به نام احمد از اهالی جویبار است که به جمع 
ارز اعا ا ال ا ار ی ل رف ارا ا کر ااا 
دست آوردند واو رادستگیر کر دند. مرد مجرم هم در باز جوییهااعتراف کرد و گفت؛ من به خاطر اختلاف 
شخصی که مدتها بود با او داشتم او رابه قتل رسانده و سپس وی را در داخل اتومبیلش به اتش کشیدم! 
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در داد گاه وجدان هم متھم است 


ذود نال 


بوردیگربایددید 


مصطفی گلیاری 
کرت تیوقت فان 
در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 

صفیه را هر وقت ببینی. یا تااعماق در 
خودش فرو رفته و به چیزهای ناراحت کننده 
فکر می کند یا در حال اشک ریختن است. او در 
غربت زند گی می کند اما سالهاست که با غربت 
کنار آمده و حالا دوستانی دارد. این را گفتم تا 
بدانید اگر ناراحت است و گریه می کند به غربت 
او ربط ندارد. او زنی سی ساله است که دو دختر 
دارد. آلما کلاس اول است زینب هم دو سال 
و چهار ماه دارد. همسرش فواد ۲۷ ساله است 
کان وتف ارد امراش ین نت 
و شهرهای دیگر گاز می‌دهند. این روزها که 
اوضاع گمرک قاراشمیش شده, فواد سرخروی 
است صفیه هم دستمایه‌های بیشتری برای 
گریستن و عصبی شدن پیدا کرده. 

صفیه و فواد اوایل زند گی مشتر کشان 
مشکلاتی داشتند. مثل کمبود رفاه. دخالتهای 
فامیل. مشکلات بچه‌دار شدن و افسرد گی‌های 
رایج.وقتی که آلما راباردار بود. کمی بیشتر از 
نرمال افسرده شد. پس از زایمان هم حالش زیاد 
خوب نبود ولی از حالا خیلی بهتر بود. دخترش 
الما بچه ارامی بود اما چون صفیه چیز زیادی از 
بچه داری بلد نبود. عصبی می‌شد و سر الما داد 
می کشید. گاهی هم می زد. امروز بیشتر می‌زند. 
اگر دوربین مخفی باشی و به او نگاه کنی. می‌بینی 
هنگام زدن دندانهایش را به هم فشار می‌دهد. 
قبلا اینطور نبود. ضربه‌هایش هم نرمتر بود. 
آلماماه به ماه بزرگتر شد وپس از چند سال 
که به شهری دور مهاجرت کردند و سختی‌های 
اقتصادی راپشت سر گذاشتند. تصمیم گر فتند 
فرزن د دیگری رابه جمع خود اضافه کنند. در 
دوسه ماه اول بارداری حال صفیه بد ک نبود. از 
آن به بعد بحرانهایی پیش آمد و تقریباً هر روز 
گریه می کرد یا با فواد دعوایش می‌شد و الما را 
می‌زد. این دوران هم گذشت و زینب که بچه‌ای 
لاغر و عبوس بود. متولد شد. 

صفیه دوست داشت رفتارش را اصلاح کند و 
به آرامش برسد ولی هر بار که می‌خواست قدمی 
بردارد. طوری می‌شد و قدمش برداشته‌اش راپس 
می کشید. برای او بسی دشوار بود که در غربت از 
صبح تا شب که فواد به خانه برمی گشت. برای 
دو بچه اعصاب خرج کند و فکر می کنید وقتی که 
شسوهرش می آمد. چه می‌شد؟ هیچ! او مجبور بود 
اعصابش رابرای سه نفر خرج کند. فواد حوالی 


۸ 


مشرورها ہزوک 


هشت ونیم شب می آمد. نگاه و ابرویش می گفتند 
بسی خسته است و حوصله ندارد. نگاه و ابروی 
صفیه بدتر بود. فواد می‌پرسید باز چی شده؟ صفیه 
جواب نمی داد و در کابینت را محکم می‌بست. فواد 
می‌گفت: "من از صیح تا حالا با هزار چور استرس 
سر کردم اومدم خونه آرامش داشته باشم." 

صفیه می گفت: چرا فکر می کنی کار کردن تو 
شاخ غول شکستنه؟ همه مردها کار می کنن حتی از 
تو بیشتر. به شهرام و بهرام نگاه کن و ببین زنهاشون 
شهین و مهین چقدر خوشحالن. چرا؟ چون شهرام 
وبهرام مشکلات کاری رو بیرون خونه میذارن 
ولی تو میذاری روی کولت و میاری تو خونه." 
فواد از این حرفها عصبی می‌شد. داد می کشید و 
در کمد را محکم می‌بست و می گفت: "خودت 
رو نگاه کردی؟ از بس خوردی و خوابیدی, چاق 
شدی." صفیه کفرش در می‌آمد: "من جاق شدم یا 
خواهرت که بزنم به تخته زده بالای صد و سی. اگه 
اونم مثل من پنج صبح با گریه بچه بیدار می‌شد. 
گوشت تنش می‌ریخت اما شوهر فهمیده‌ای داره 
وبه خانمش میگه شما بخواب من مراقب بچه 
هستم." فواد کتری رابرداشت چای بریزد. دستش 
سوخت. کتری راروی گاز کوبید و گفت: خواهرم 
به بحت ما چه ربطی داشت؟ هميشه چشمت 
دنبال زند گی مردمه و زند گی خودت رو نمی‌بینی. 
از پس خوانست پرقه ساعت غواب وهام اهار 
بچه‌ها به هم ريخته." صفیه قاشق را در ماهی‌تابه 
انداخت و گفت: "برو خواهرزاده ریغوتو ببین تا 
بفهمی من به بچه‌هام غذا نمیدم یا خواهرت." فواد 
به میز مشت زد و گفت: 

کوساله: با حواهرخ کار فذاشته پاش" 

این یکی از بحثهای همیشگی آنهاست اما گمان 
نکنید که از اول اولش اینطور بودند. آنها عاشقانه 
ازدواج کر دند و مثل هفتاد و پنج درصد از زوجها از 


کنار هم پاشدند و مقابل هم ایستادند. حالا هفته‌ای 
دوسه بار مشاجره و بداخمی دارند. این وسط 
درگیری دارد. هر روز صبح ساعت پنج و نیم زینب 
بیدار می‌شود. مادرش و آلما را هم بیدار می کند 
و می‌گوید بازی کنیم. بعد از ناهار مادرش او را 
می‌خواباند و ساعت پنج عصر بیدار می‌شود و بازی 
صبح شروع می‌شود و تا پنج و نیم صبح ادامه دارد. 
در خانه آنها شب‌نشینی رواج دارد. هفته‌ای دو 
شب مهمان می آید یا به مهمانی می‌روند. شبهای 
دیگر راهم در خانه تا یک و دو صبح بیدارند. 
بچه‌ها هم نمی‌خوابند و با بزرگترها شب‌نشینی 
می کنند. الما دختر شلوغی نیست. سر و صدایش 
ان دازه بچه‌های دیگر است. زینب بچه شلوغی 
است.اگر چیزی را بخواهد و ندهند. جیغ می‌زند. 
فحش هم می‌دهد: اوسایه( گوساله؛ عر(خر)» 
بیشور(بی‌شعور), عنگ(خنگ). عه‌مه(احمق)... 
صفیه و فواد حیرانند که زینب این فحشها را از کجا 
یاد گرفته. فواد همسرش را دعوا می کند که نتیجه 
یک حرف و دو حرف نهادن بر زبانش همین بود؟ 
به آلما می‌گوید تو آبجی بزرگ زینبی و باید خوب 
حرف زدن یادش بدهی. 

جور دیگر: 

وقتی که در زندگی جور دیگری‌ها بحرانی یا 
تغییری پیش می آید. دنبال راه حل می گر دند خود 
راهم باشرایط تطبیق می دهند. آنها قبل از بارداری» 
شرایط اقتصادی و روحی خود را می‌سنجند. برای 
بچه دوم از تجربیاتی که با بچه اول به دست 
آورده‌اند. استفاده می کنند. یادشان هست که پیش 
بچه‌ها مغموم یا عصبی نباشند. فواد و صفیه وقتی 


خودشان نیست. بچه‌ها آن کلمات را حفظ می کنند 
بدون اینکه معنی آنها رابدانند اما می‌فهمند که 
فحش را هنگام خشم به زبان می آورند پس تقلید 
می کنند. در جور دیگر با اطرافیان و با بچه‌ها زیبا و 
فاخر حرف می‌زنیم. 

در جور دیگر یکی از کارهایی که انجام 
نمی‌دهند. کوچک شمردن کار همدیگر است. 
صفیه به شوه رش خسته نباشید می گوید و قبل از 
اینکه او از خستگی و استرس کارش بگوید. صفیه 
می‌گوید آدرود بر تو که با اين همه کار و استرس 
و خستگی, تاب میاری. اگه من جای تو بودم. با 
زمین و زمان دعوا داشتم..... فواد هم از سختی کار 
خانه‌داری به صفیه می گوید و او راستایش می کند. 
در جور دیگر با چند کلمه مثبت خشمها را سرد و 
غولها را هادی می کنیم. 

به یک سال قبل بر گردیم. زینب شانزده ماهه 
است. صفیه با تلفن به خواهر شوه رش می گوید 
"حس می کنم زینب عقب مانده باشه. هنوز حرف 
زدن یاد نگرفته. همه چی رو با جیغ می‌خواد. لج 
می کنه. بهش گفتم برو چنگال بیار رفته قاشق 
آورده" 

آن روزهاغم بز رگ صفیه این بود که بچه‌اش 
نمی‌تواند حرف بزند. او را پیش چند روانپزشک 
برد.همگی گفتند بچه سالم است. حرف متخصصان 
نتوانست دل صفیه را آرام کند. به گو گل رفت و 
پرسید آیا بچه من عقب‌مانده است؟ گوگل لیست 
بلندی جلوش گذاشت که پر از علائم اختلالات 
روانی بود. گریه‌های صفیه از حد گذشت. در 
مهمانی‌ه ابه او می گفتند بلد نیستی بچه تربیت 
کنی و بچه‌ت لال شده. صفیه از کوره در می‌رفت. 
او در دخترش دنبال انواع بیماری‌ها و اختلالات 
می گشت.انگار دوست داشت دخترش عیبی 
داشته باشد. اصرار داشت به پزشکان ثابت کند 
دخترش خنگ است چون بچه فلانی که فقط شش 
ماه از زینب بز ر گتر است. مثل بلبل حرف می‌زند. 

به امروز بر گردیم 

زینب در حد سن خودش حرف می‌زند. جمله 
می‌سازد. فرق قاشق و چنگال رامی‌داند. اما 
نسبتهای فامیلی را درک نمی کند. مثلاً نمی‌داند 
فرق دختر عمه و دختر خاله جیست. همه رنگها را 
نمی‌شناسد. خیلی وقتها به سیب و گلابی می گوید 
سیب. وقتی مادرش برایش کتاب می‌خواند. زینب 
توجه نمی کند و دوست دارد کتاب راورق بزند. 
مادرش دست او رامی گیرد و می گوید بلد نیستی 
کتاب رو بازه‌می کنی: ینب جیغ می کشت مادرش 
کتاب رامی گذارد روی تاقچه. زینب جیغ و گریه راه 
می‌اندازد. اعصاب صفیه داغ می کند واو هم عصبی 
می‌شود. به شوهرش زنگ می‌زند. تلفن می گوید 


صفیه به خواهرش گفت: حس 
می‌کنم زینب عقب‌مانده باشه. حرف 
زدن یاد نگرفته. هر چی می‌خواد. 
جیغ می‌زنه. لچ می‌کنه. بهش گفتم 
برو چنگال ببار رفته قاشق آورده ... 


مشترک مورد نظر قادر به پاسخگویی نیست. 
صفیه بارها شماره او را می‌گیرد و بارها همان جمله 
رامی‌شنود. پیام می‌دهد گوشی را بردار. و باز هم 
زنگ می‌زند. خیلی عصبی می‌شود. نیم ساعت بعد 
فواد پیام می‌دهد: با مشتری جلسه مهم دارم." 
صفیه به او زنگ می‌زند. فواد گوشی را خاموش 
می کند. یک ساعت بعد فواد زنگ می‌زند. صفیه 
به تلفن خیره می‌شود و جواب نمی دهد. فواد دوباره 
شماره او را می‌گیرد. صفیه باز هم برنمی‌دارد. 

شب که فواد به خانه می اید هر دو طلبکار تر از 
ملت از دولت. به هم نگاه می کنند. به جای اینکه با 
هم حرف بزنند. درهای مختلف رابه هم می کوبند. 
سر شام فواد می گوید: چراعقل تو سرت نیست؟ 
وقتی زنگ می‌زنی و جواب نمیدم مفهومش اينه که 
جایی هستم که نمیشه جواب داد." 

صفیه: "کار از خانواده مهمتره؟" 

فواد: آره‌مهمتره. حالا حرف حسابت چیه؟ 
مغز خر خوردی و عقل نداری. مگه وقتی که کارم 
تموم شد. زنگ نزدم؟ جرا جواب ندادی؟" 

صفیه: "من اون موقع بهت احتیاج داشتم نه 
وقتی که زنگ زدی." 

فواد: "ميشه بفرمایین اون موقع چه احتیاج 
مبرمی به من داشستی؟ ... صفیه قهر می کند و به 
اتاقی می‌رود. معمولاً چنین قهرهایی وقتی تمام 
فی شسود که راراق مهمان بیاید: آن شب هم 
مهمان داشتند. صفیه دو جور غذای اصلی و دو جور 
پیش‌غذا و سه جور دسر تهیه کر ده بود. مهمان‌ها 
از دست‌پختش تعریف کردند. فواد گفت: "صفیه 
واسه پنج شیش نفر خوب غذا می‌پزه اما اگه مهمونا 
بیشتر باشن. خراب می کنه." صفیه تو هم رفت و تا 
آخر مهمانی اخمش باز نشد. پس از رفتن مهمانها 
به فواد گفت: این چه حرفی بود که زدی؟ گیرم 
دست پختم خوب نباشه که هست. تو بايد جلو همه 
منو ضایع کنی؟ لیاقتت همونه که دست‌پخت 
خواهرت رو بخوری که یه املتم بلد نیست." 

فواد: "تو باز خواهرم رو قاتی کردی؟ چراوقتی 
ازت عیب می گیرن. قاتی می کنی؟" 

جور دیگر: 

آن روزه ازینب فرق قاشق و چنگال را 
نمی‌دانست امروز فرق دختر خاله و دختر عمه 
را. حالاقاشق رااز چنگال تشخیص می‌دهد. فردا 
هم بین عمه و خاله فرق می گذارد. در جور دیگر 
کتابهایی برای کود کان خردسال تهیه می کنند که 


اطلاعات‌هفتگی شماره 


صفحه‌های مقوایی دارند و جر نمی‌خورد. بچه بايد 


کتاب رادستش بگیرد و ورق زدن یاد بگیرد تا | 
بتواند با کتاب ارتباط برقرار کند. در جور دیگر | 


درس پس بدهد. 

در جور دیگر وقتی زنگ می‌زنیم و برنمی‌دارد. 
پیام می‌دهیم و کار خود رامی گوییم. به تلفن کلید 
نمی کنیم و هی شماره نمی گیرم. منتظر می‌مانیم 
کارش تمام شود و تماس بگیرد. وقتی تماس 
گرفت. اخم نمی کنیم جواب می‌دهیم. خسته 
نباشید می گوییم تا خسته نباشید بشنویم.اورادرک 
می کنیم تااو هم ما را درک کند. از دست پخت 
کسی ايراد نمی گیریم چون داور مسابقه آشپزی 
نیستیم. جلو دیگران از همسر ایراد نمی گیریم. در 
جور دیگر اگر از ماایراد گرفتند, برای اینکه موضوع 
کش نیاید. می گوییم: "حق با شماست. دارم تمرین 
می کنم که بتوانم برای مهمانان بیشتری غذا بپزم." 
کسانی که در ناجورند. غرورشان نمی گذارد چنین 
واکنشی نشان بدهند. حافظ هم گفت بگو: گر من 
آلوده دامنم چه عجب / همه عالم گواه عصمت 
اوست . وقتی کسی از ما ایراد می‌گیرد. برای اینکه 
طرف دست از سر ما بردارد. او را تأّیید می کنیم: 
"حق با شماست. وبا این ترفند او هم شمشیرش 
را کنار می گذارد. 

خوشخرج: 

چند روز پیش برای صفیه مهمان آمد. از اقوام 
شوهرش بودند. صفیه و فواد مهمان را نعمت 
خداوند می‌دانند و از آمدن مهمان دلگیر نمی‌شوند 
اما صفیه دلگیر شد. صبر کنید تا علتش را بگویم: 
بعد از تعطیلات نوروزی فواد برای خانه خریدهایی 
کرد. مثل مبلمان جدید. پرده‌های خوشرنگ و 
گران. بخارشوی جدیدی که تازه به بازار آمده 
بود و مقداری وسیله قدیمی و عتیقه برای تزئین 
خانه. مهسا که دختر عموی فواد است. به صفیه 
گفت: "تو خیلی خوشخرجی! بیست میلیون فقط 
پرده و چوب‌پرده خریدی. مگه بخارشور خودت 
چه اشکالی داشت که یکی دیگه خریدی؟ آخه ادم 
تو این دوره زمونه مبلمان اضافی می خره؟ ""سرخی 
صفیهبالا زد و گفت: انگار حواست به خودت 
نیست که تو عید یه سفر رفتین مالزی و پنجاه تومن 
خرج کردی. مهسا گفت: "خرج سفر خارجی ما 
اندازه خر ج سفر داخلی شماس. تو کلا خوشخر جی. 
صد تامانتوو کیف و کفش و عطر داری. به جای 
اینکه به زند گیت نظم بدی تا بچه‌هات زود بخوابنء 
حواست رفته یی خریدهای سنگین." 

صفیه تاب نیاورد و با اخمی تیز و فلفلی قهر 
کرد و خودش رابا کار خانه و با داد زدن سر بچه‌ها 
مشغول کرد. آن شب فواد زودتر آمد. بادیدن 
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۳۹ ۷ 


مد ر ۲ 


هد ی که ننهاند ارذشهار 


اش اهم آدردردد گذر است 


رای 


تمامی اسامی مستعار و هر گونه تشابه. اتفاقی است 


باورت نمی‌شود که تازه چند روز است که 
فائزه وارد بیست سالگی شده. سختی و تجربه آدم 
رازود پیر می کند. او مثل بیشتر دخترهای قومشان 
ا لحظه تولد و بریدن ناف» شوهر داشته. نافش 
را برای پسرعمویش جلال بریدند که پسربچه‌ای 
ده ساله بود. جلال را مثل همه پسرهای دیگر مرد 
بار آوردند. و مرد بعش مالک الرغاب زن. فرقی 
هم نمی کند که آن زن مادرش باشد یا خواهر 
ویازنش. در قوم آنها مرد وظیفه دارد مراقب 
باشد که زن خطایی نکند. او حق ندارد از خانه 
بیرون برود. ممنوع است صورتش رآ به مردی 
نشان بدهد. آنها برای دختران و زنان پوششهایی 
می‌سازند که حتی چشم هم دیده نشود. ازدواج 
و طلاق زن دست خودش نیست. خیلی دوست 
ندارند دخترها به مدرسه برون د. همین‌قدر که 
خواندن و نوشتن بدانند. بس است. 

از روزی که فائزه به مدرسه رفت. جلال در 
کارهایش دخالت می کرد. در راہ رفت و بر گشت با 
فاصله دنبالش راه‌می‌افتاد. یک بار در حياط مدرسه 
دویده بود و خورده بود زمین. آن روز جلال او را 
زد و گفت قدغن است که دختر بدود و بازی کند. 
بعدش هم گفت حق نداری به مدرسه بروی. فائزه 
مدرسه را دوست داشت و غصه می خورد. صد بقه 
که مادرش بود. یواشکی به او خبری داد: بابات 
می‌خواد اول بهار ما رو ببره افغانستان زند گی کنیم. 
اونجا می‌تونی چند کلاس درس بخونی اما جلال 
نباید بفهمه. اصلا بهش نگو میری مدرسه. جلوش 
نشون بده بیسوادی." فائزه خیلی خوشحال شد. 
دایی‌ها و خاله‌هایش ساکن افغانستان بودند. 

پدر فائزه در کابل تراشکاری بز ر گی راه 
انداخته بود. خانه خوبی هم خریده بود. به فائزه 
خیلی خوش می گذشت مخصوصاً که نگاه عقابی 
جلال روی سرش نبود و بی‌اضط راب نفس 
می کشید. کلی هم خاله‌زاده و دایی‌زاده داشت که 
وقتهای بیکاری با هم بازی می کردند. دو سال بعد 
جلال و پدرش به کابل رفتند و دو هفته ماندند. 
پدر جلال به پسرش گفته بود "کمی بعد از اينکه 
فائزه رو دیدی, یه بهونه پیدا کن و بزنش. زياد 
نزن. دو تا توسری براش بسه. زن رواگه نزنی: 
سوارت میشه. رفتارم رو با مادر خودت و اون دو 
تا زن دیگه‌م نگاه کن تا یاد بگیری." جلال درس 
پدرش را پس داد و فائزه را زد که چرا حواست به 
بازی بچه‌های کوچه است. پدر فائزه هم حرف او 
را تایید کرد و به دخترش چشم‌غره رفت. فائزه 


۴, 


در آن دو هفته به مدرسه نرفت و شانس آورد که 
وقتی که ناظم به خانه آنها تلفن کرد تا علت غیبت 
را بفهمد. جلال و پدرش خانه نبودند. 

فائزه دختر باهوشی بود. از وقتی که خواندن یاد 
گرفته بود. هر نوشته‌ای را که می‌دید. می‌خواند. 
دوست داشت کتاب و مجله بخواند اما پدرش 


قدغن کرده بود. او حتی خبر نداشت که دخترش 
بی‌اجازه شوهر نافی‌اش به مدرسه می‌رود. 
درس دختر ک ازبس خوب بود معلمهایش از او 
می‌خواستند به دانش آموزان دیگر درس بدهد. 
شاد و شنگول و فعال بود. روزی که دبستانش را 
تمام کرد پدرش کشف کرد که فائزه به مدرسه 
می‌رود. او راو مادرش را مفصل کتک زد. روز 
بعد هم به مدرسه رفت و اگر مردم پادرمیانی 
نمی کر دند. مدير مدرسه راهم زده بود که چرا 
بدون رضایت‌نامه من دخترم را ثبت‌نام کرده‌اید. 

کم کم فائزه خواستگارانی پیدا کرد. مادرش 
به آنها می گفت این دختر ناف‌بریده پسرعمویش 
شده. مادر خواستگارها به او می گفتند این حرفها 
دیگر قدیمی شده. مادرش می گفت قدیم و جدید 
ندارد. همه مادران نسلهای گذشته من همینطور 
شوهر کرده‌اند. ما زنها زند گی و سرنوشت دیگری 
غیر از این نداریم. 

یکی از خواستگاران فائزه پسرخاله‌اش اسحاق 
بود. مادر اسحاق به او هشدار داده بود که برای 
عشق و عاشقی به فائزه نزدیک نشود چون مثل 
زن شوهردار است. اسحاق این حرف را قبول 
نداشت و می گفت مگر نه اینکه دختر هنگام عقد 
باید بله بگوید؟ روزی که نافش را به اسم جلال 
بریدند. چیزی تشخیص نمی داده تا بله یا خير 


ا| اردیبهشت ۹۸ اطلاعا ت‌هفتگی 


بگوید. مادر اسحاق دمپایی‌اش راسمت او پرت 
م ی کرفوشی کے اما ہے بات گم کار 
شدی؟ اسحاق که دوازده سال از فائزه بزرگتر بود. 
به دخترخاله‌اش عشقی عمیق داشت و نمی‌توانست 
از او دست بکشد. روزی که عصر دل‌انگیزی داشت 
و باد خنک از جانب خوارزم وزان بود. اسحاق به 
فائزه نامه‌ای داد. فائزه قبل از اینکه آن را بخواند. 
محتوایش را حدس زد و به اسحاق گفت: "خودت 
می‌دونی که ناف منو برای جلال بریدن پس جلال 
رو عصبی نکن. میاد می‌زنه تو رو می کشه. اسحاق 
با او بحث کرد که زمانه عوض شده و اینجور سنتها 
دیگر ارزشی ندارند. فائزه گفت: "اگه زمانه عوض 
شده چطوره که خودت می‌خوای بامن که هنوز 
بچه هستم» عروسی کنی؟" اسحاق گفت: "چون تو 
خیلی خوشگلی و می‌ترسم به جلال یا به یکی دیگه 
شوهرت بدن. من خودمم موافق نیستم زن بچه‌سال 
بگیرم." و با درنگی طولانی گفت: "هر وقت جلال 
اومد عقدت کنه بی باهم فرار کنیسم. من اونقدر 
پس‌انداز دارم که بریم یه جای دور و راحت زند گی 
کنیم." فائزه گفت: "فرار؟ ستاره بشم برم آسمون, 
گیرم میارن و گیسم رو به دم اسب می‌بندن. دیگه از 
فرار و عشق و عاشقی حرفی نزن. نگران میشم. حالا 
دیگه برو! اسحاق بلند شد برود. فائزه آهسته گفت: 
"ولی تو از جلال خیلی بهتری. از اون می‌ترسم. از تو 
خوشم میاد. باهات که حرف می‌زنم راحتم اما چه 
فایده که سرنوشت من یه چیز دیگه‌س." 

از آن روز اسحاق از عشق چیزی نگفت ولی 
مگر عشق فقط با کلمه بیان می‌شود؟ نگاهش پر از 
امواج زرین عشق بود. روزی فائزه در جمع فامیل 
بود. مادرش صدایش کرد. فائزه بلند شد و رفت. 


اسحاق رفتن او را تا آخرین چکه نگاه کرد و آهی 
از دلتنگی کشید. پدر فائزه این نگاه و آه را دید و 
فهمید آنچه را که بايد می‌فهمید. روز بعد به پدر 
جلال تلفن کرد و گفت: "فائزه رشد کرده و صلاح 
نیست دور از شوهرش باشه. سه ماه دیگه دوازده 
سالش تموم میشه. وقت خوبیه واسه عروسی. چند 
وقت دیگه میام ایران براشون خونه می‌خرم. این 
خبر به گوش همه رسید. اسحاق بی‌قرار شد. هر 
کار کرد. نتوانست حتی یک لحظه فائزه را ببیند. 
پدرش حکم کرده بود که در این سه ماه دخترش 
حق ندارد از خانه بیرون برود. بعدش هم تصمیم 
با جلال است که بگوید آزاد باش یا اسیر. اسحاق 
صبر کرد تا پدر فائزه به ایران رفت. شسجاعتش را 
تقویت کرد و به خانه خاله صدیقه رفت. مادر فائزه 
گفت: چرااومدی؟ اگه پدر بچه‌ها بفهمه. خون 
می‌ریزه. اسحاق گفت: "خاله جان جرا با سر نوشت 
دخترت بازی می‌کنی؟ جلال مثل شوهر خودته. 
مثل پدرت و عموهات و هر مردی که تو فامیل 
داریم. تو سیزده سال از دخترت بز رگتری یعنی 
فقط بیست و پنج سال داری ولی یه تار موی سیاه 
تو سرت نیست. صورتت چروک شده. خمیده 
خمیده راه میری. هميشه همه جات درد می کنه. 
مادر خودتم همینجور بود. مادر منم مثل خودت 
از وقتی که یادم میاد. پیر بوده. دلت مياد فائزه هم 
مثل خودت زود پیر بشه؟ من تا حالا نه سر مادرم 
داد کشیدم نه خواهرهامو دعوا کردم چه برسه به 
اینکه بزنم. جلال مثل همه مردهای فامیل دست 
بزن داره. اگه به عشقی که من به دخترت دارم رحم 
نمی کنی» به دخترت رحم کن." صدیقه این حرفها 
را می‌شنید و اشک می‌ریخت. پس از سخنرانی 
اسحاق, گفت: پسرم این سرنوشت ماس. کاریش 
نمیشه کرد. فائزه هم به زودی پیر میشه. انگار 
کتاب زندگی زنانی مثل او بدون فصل جوانی بود و 
فقط دو فصل کود کی و پیری داشت. 

در مدتی که پدر فائزه در اینران بود مادرش 
چشمهایش را روی هم گذاشت و اجازه داد اسحاق 
و فائزه با هم حرف بزنند. در لفافه به فائزه گفته بود 
از عشق حرف نزنید. مثل خواهر برادر باشید. فائزه 
خودش هم دوست نداشت از عشق حرف بزنند. هنوز 
عاطفه‌اش آنقدر رشد نکر ده بود تاعشق را بفهمد. 
اسحاق آهش را در سینه مدفون کرده بود و از همه 
چیز می گفت الا عشق. نگاهش بس بود تا غزل‌غزل 
عشق از آن ببارد. آخرین روزی که آنها می‌توانستند 
همدیگر را ببینند. اسحاق گفت: "تاابد منتظرت 
هستم. دعا می کنم جلال طلاقت بده و من و تو با 
هم عروسی کنیم." فائزه چیزی نگفت هرچند دلش 
می‌خواست بگوید من هم چشم به‌راه آن روز هستم. 

فائزه در اولین روز سیزده سالگی‌اش عروس 
رسمی عمویش شد. شب جلال و رفقایش در 


ماشین گلکاری شده عروس نشستند و دور دور 
زدند.عروس هم در خانه بود و به کابل فکر می کرد. 
سه روز پس از عروسی کتک بسیار سختی خورد 
چون جلال دید او دارد کتاب اشپزی می‌خواند. 
کتاب رابه سرش کوفت و گفت: آمگه تو سواد 
داری؟ نکنه بی‌اذن من رفته باشی مدرسه؟" او را 
آنقدر زد که پدرش پادرمیانی کرد و گفت: "زنت 
رو بزن اما ناقصش نکن." 

باده‌ای موسمی تقویم زندگی فائزه را به 
سرعت برق ورق زدند. او با روز گارش کنار آمد 
و مثل تمام زنانی که اجدادش بودند. در برابر 
کتک خوردن و سرزنش شنیدن و توهین و زور 
پوستش کلفت شد و تاب آورد. و مثل همه زنان 
هم‌طایفه‌اش نفهمید چه شد که مهر شوهرش 
به دلش افتاد. اگر جلال کمی تب می کرد. فائزه 
همانقدر هلاک می‌شد که یکی از دخترهایش 
تب کرده باشد. اگر از او می‌پرسیدی چرا جلال 
را دوست داری؟ می‌گفت: چه سوالی! خب 
شوهرمه دیگه. ‏ اگر به او می گفتند در برابر هزار 
خصلت بدی که برای شوهرت شمردی: یک 
خصلت خوب هم بگو می گفت مرد است و مثل 
هر مردی بداخلاق و مغرور است. 

فائزه در چهارده سالگی و هفده سالگی دو 
دختر زایید و مثل مادری کار کشته بچه‌هایش را 
تر و خشک می کرد و به کارهای خانه و فرمانهای 
شوهرش می‌رسید. به سرزنش و کتک خوردن 
عادت کرده بود. برای مادرش و خواهرها و 
برادرهایش دلتنگ نمی‌شد. معتقد بود اول و آخر 
دنیایش همان محله کوچکی است که در آن زندگی 
می کند. روزی پس از هفت سال مادرش به ایران 
آمد. در اوج جوانی کاملاً پیر شده بود. می گفت 
شوهرش گفته مدتی به ایران برو تازن جدید 
بگیرم. گمان نکنید صدیقه از اینکه می دید شوهرش 
می‌خواهد تجدید فراش کند. ناراحت بود. نه! در 
طایفه او ازدواج مجدد شوهرها چیزی مرسوم 
بود و اگر زنی اعتراض می کرد دیگران تعجب 
می کر دند. ناراحتی صدیقه از این بود که شوهرش 
اجازه نمی‌داد خودش برایش به خواستگاری برود. 
این هم از رسوم آنها بود که زن برای شوهرش به 
خواستگاری می‌رفت و زنی را انتخاب می کرد که 
خودش هم پسندیده باشد. صدیقه تا ان روز دو زن 
برای شوهرش گرفته بود اما این بار این حق رااز 
او گرفته بودند. شوهرش به او گفته بود اگر طایفه 
عروس ببینند چه زود پیر شسده‌ای, به من دختر 
نمی‌دهند. پس فعلا به ایران برو. 

صدیقه با خودش موبایل آورده بود. اسحاق 
برایش خریده بود تا عکسهای فامیلی را به فائزه 
نشان بدهد. فائزه عکسهارانگاه کرد و چیزی 
نگفت. چیزی هم برای گفتن نداشت ولی اسحاق 


اطلاعات‌هفتگی شماره 


حرفهای زیادی داشت. او برای فائزه پیامهایی 


فرستاد. از عشق نگفت اما از خاطراتی که در کابل ۱ 


با هم داشتند. حرفها زد. از جاهایی که در کابل با 
هم حرف زده بودند. عکس فرستاد. در دل فائزه 
جوانه‌ای جوشید ولی آن را زود ريشه کن کرد. با 
سن کمی که داشت. خوب می‌دانست اگر یک 
میلیمتر پایش را کج بگذارد. حکم قتل خودش و 
اسحاق را امضا کرده اما زور عشق زیاد بود. گاهی 
تاب نمی آورد و کلماتی برای اسحاق می‌فر ستاد. 
آن شب رمضان بود. فائزه مریض بود. نتوانسته 
بود برای سحری چیزی بپزد. ساعتی پیش از سحر 
بیدار شد و مشغول پخت و پز شد. همان وقت 
اسحاق برایش پیامی فرستاد خوبی؟ واسه سحر 
بیدار شدی؟ فائزه گفت "دارم سحری می‌پزم. اگه 
تا نیم‌ساعت دیگه آماده تشه چلال بیدار ميشه 
و خودم رو می‌خوره." اسحاق جواب داد آخوش 
جهسالش اوجرا اذ ورایس کسی را 
سر جایش قایم کند. جلال بیدار بود و گوشی را 
دید. میرغضب شد و گوشی رااز دستش کشید و 
متن راخواند. گوشی را آنقدر به سر او کوفت تا هر 
دو شکستند. بعد به خانه تک تک فامیل تلفن کرد 
و توضیح داد که مچ فائزه را گرفتم که داشت با 
اسحاق مغازله می کرد. تمام فامیل حتی پدر فائزه 
یک کلام گفتند یا او را و اسحاق را بکش یا طلاقش 
بده و اسحاق را بکش. جلال تصمیم دیگری گرفت. 
تا سه روز روزی دو بار فائزه را زد بعد او 
رابه درمانگاه برد. وقتی که حالش خوب شد. 
گفت "می خوام زن بگیرم. برو خونه دایی بزر گم 
و دخترش رو برام خواستگاری کن." فائزه پاهای 
اورا بوسید و گفت "روی من بنزین بریز و آتیشم 
بزن اما برام رقیب نیار." جلال گفت "راحت‌ترین 
مجازات اينه که تو رو بکشم اما من دلم می‌خواد 
انتقام سخت‌تری بگیرم. زن می‌گیرم. میارمش 
توی همین خونه و تو باید کنیزش بشی. از لحظه‌ای 
که زن بگیرم. تو فقط مادر بچه‌هام میشی. چند 
روز بعد عروسی میرم کابل سراغ اسحاق." فائزه 
جرات نکرد برای اسحاق دل بسوزاند. جان 
خودش هم زیر تیغه قمه بود. و مجبور هم شد دو 
روز مانده به عید فطر به خواستگاری برود. رسم 
داشتند که بچه‌های خواستگار را هم می‌بردند. 
فائزه لباس تمیزی تن دخترهایش کرد خودش 
را آراست و با گل و شیرینی به خواستگاری رفت. 
عید فطر مراسم عروسی گرفتند. و عاطفه را به 
خانه فائزه اوردند. صبح همان شب عاطفه پیش 
فائزه با گریه تعریف کرد که پسر عمویش محسن 
رادوست دارد اما مجبورش کردند زن جلال شود. 
فائزه برایش سخنرانی کرد که سرنوشت ما همین 
است. چاره‌ای نداریم مگر اینکه شوهر را راضی نگه 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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خودم دیدم 
دیدم. خودم دیدم 

پروانه قشنگی 

هی در گلوی من می‌رقصید 

من داشتم برای یک ستاره 
ترانه می‌خواندم 

دیدم. خودم ديدم 

یک قناری‌قشنگ.از آن همه آواز 
تنھا حنج رة تو را 

و نشانم می‌داد 

زندگی چقدر زیباست. "ری را" 
دیروز نامه عزیزی از شیر از امد 
نامه‌اش زبان شقایق بود 

" انگاری‌هر واژه, باورکن 

١‏ هر واژه به واه دیگر 

عاشق بود 

عجیب است» من شبکور 

جهان راچه قشنگ می‌بینم 
سیدعلی صالحی 


بهار نارنجها 


سے او 


5 بهار نارنجها چه ساده‌اند 
خیال (60) نو ۱ | ۳ فکر می کنند لای حریر واژه‌ها 
خیال روی تو در هر طریق همره ماست 2 6 عطر می‌پر اکنند 
نسیم موی تو پیوند جان آ گه ماست ۲ به دفترها که می رسند 
es‏ وا اھ اسانس غم می‌ریزندتوی چشمها 


می‌پیچانند خود را درون گلوها 


ببین که سیب زنخدان تو چه می گوید 1 
0 بله 


هزار یوسف مصری فتاده در جه ماست ۱ 38 
es:‏ 


اگر به زلف دراز تو دست مانرسد فقط بغضهامی‌فهمند کلمه‌هارا 
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست 7 و تو هیچ وقت این شعر رانمی‌خوانی 
به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است ۲ غمها با بهار نارنجها در چای من 
همیشه در نظر خاطر مرفه ماست ہی تو... 


ا سالی "حافظ "دری زند. بگشای 
حافظ 


زهرا زارع -مرودشت 


| اردیبهشت ۹۸ اطلاعا ت هة 


انفاق 


بااین سیل 
با این طوفان 
با این همه اتفاق بد 
این بهار 
حالا حالاها باید 
منتظر یک اتفاق خوب بماند 
۲ حداراشکر 
تو پیش از این 
برای من اتفاق افتاده‌ای 
قنبر یوسفی - آمل 
رهدن 
نه گریه‌ها 
تو راب ر گرداند 
نه خاطره‌ها 
دلم خوش بود 
بهار دستت رامی گیرد و 
با خود می آورد 
برای نیامدن رفته بودی 
مینا آقازاده 
تعارف الفبای خوسبختی 
رو به خودم ایستاده‌ام 
کلاهم را پایین می کشم 
دستهایم را 
تاانتهای جیبهايم فرو می کنم 
تا خیابانها در من به راه بیفتند 


رو به خودم ایستاده‌ام 
تنهایی رافراموش کند 
وغم رااز حروف الفبا پاک کند 
آی! 
که باران 
لبخند رابه صبح این شهر بیاورد ؟ 
درجم دوباره 
ومن بتوانم این شعر را 
جور دیگری هم ادامه بدهم 
تا هر کسی این شعر را بخواند 
دست خودش رابگیرد 
و در خیابان بخواند 
عشق هیچگاه به پایان نمی ر سد 
عشق فقط شروع می شود 
اصغر رضایی گماری - گتوند 


نمی دانم 
نمی‌دانم 
کجای هاج و واج واژه‌ها بود 
ویانذر و نیاز ایه‌ها 
که شعر 
از گوشة نیلوفر آبی 
فرو ریخت 
و اندوه 
از نفس کوتاه آمد 
نمی‌دانم 
کجای بخت پونه 
ویاتصویر بکر عودها بود 
که گل 
ا 
از لب آن باد دیوانه 
کنار سیب و نر گس 
بوسه‌ای را چید 
شاید 
همین جا بود 
پیش از موعد بیداری خور شید 
نزدیک سحر 
پای درخت پیر افرا 
و یا طومار ب رگ سبز کاج 
از ان سال تاامسال 
اری 
همین جا بود 
نزدیک سلام تازة یک شاپ رک 
را اد قاص اک 
احوال خوب کاکلی 


از گوشة نیلوفر آبی 
فرو ریخت 
شیرین کمالی - مشهد 


کل 


مریم 
حسود کرده مرا 
عشوه‌های زمین 


بهار بر سر زلف او زده است 
فریبا امیراسکندری - کرج 


[ندکی 
زندگی هم بغض باران بود از روزالست 
کوچه‌ای در گیر آبان بود از روز الست 
بادها بردند عطر گیسوان یاس را 
برگ زردی سهم گلدان بود از روز الست 
یا بهار از بالهای چلچله در کی نداشت 
یا زمستان در زمستان بود از روز الست 
ارزوها پا به زنجیرند حواء در بهشت 
سیب هم معنی زندان بود از روز الست 
گرچه با چشم خودت دیدی که نبض عاشقی 
مثل موهایت پر یشان بود از روز الست 
از فسیل سیبهای نیم خورده کشف شد 
آدم انگاری پشیمان بود از روز الست 
قلب انسانها تر ک برداشته از غم» ولی 
زن تر کهایش دو چندان بود از روز الست 
رباب نجفی - رشت 


فرصت سبز 
بیا به زلف غزلهایمان گلی بزنیم 
دوباره پرسه به باغ تغزلی بزنیم 
برای درک بلوغ بهار بار آور 
میان باغچه. دور تاملی بزنیم 
سری به گوشة آواز بلبلی بزنیم 
گذشت صفحه به صفحه تمامی تقویم 
بيا که دست به تازه تحولی بزنیم 
به روح» مهلت معراج دیگری بدهیم 
شبانه بین دل و آسمان پلی بزنیم 
"حضور خلوت انس است و دوستان جمع‌اند" 
شبی خوش است به حافظ تفالی بزنیم 


مرتضی دهقان ازاد - کرج 


جای خالی 

با جای خالی تو چها می کند دلم 
دارد تو را دوباره صدامی کند دلم 
با یاد مهربان تو در کوچة بهار 
E ll‏ 
گاهی به احترام دل مهربان تو 
جان را به پای عشق فدامی کند دلم 
می آیی از کرانة دلتنگی‌ام. هنوز 
دارد دری به سمت تو وامی کند دلم 
یری غر عل ا 
این شعله را که گفت رها می کند دلم؟ 
چشمان بی قرار تو رادر مسیر اشک 
روزی هزار بار صدا می کند دلم 
دیوار روبه‌رو و من و قاب عکس تو 
دارد چقدر با توصفا می کند دلم 

شعبان کرم دخت - بابلسر 


r + 


٭ آقای یوسف نصیری -تهران 
سروده‌اید: 

دست تو را می گیرم 

واز خیابانهای آسمان 


E‏ را ار 
ها اسر ا ااا 
دیگرتان می‌مانم. 

* خانم پر یچهر امیدوار -تهران 

هفت با کلماتی چون رفت و شفت قافیه می‌شود. 
ار ی را ی 
کار ببرید! 

# آقای صمد احمد پور -ساری 

بیتی از حافظ راتقطیع هی کنیم. 

در کار گلاب و گل» حکم ازلی این بود 

این شاهد بازاری, وان پرده نشین باشد 
ان 


است 


زلی این بود-مفاعیلن . ۶ 1 
د بازاری-مفاعیلن ۳ 

وان پر ده-مفعول 

نشین باشد -مفاعیلن 

٭ خانم سایه عباسی - اصفهان 

قس من از سرودهت ماراباامد دربافت نار 
بهترتان, می‌خوانیم: 

صبر می کنم 

تا خورشید فردا 


دوباره 


ا دوباره ۲ 
۱ دریاهارابه رنگ آبی 


درم ی آورم 


۹ و رودها را 
| ۳ ۲" بهدالشان‌می‌فرستم 


| | دوباره 
| روز قشنگ می‌شود 
و شب 


اطلاها ت‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ کے ۴۳ 


© 27 > 


هادی سجادی - کرج 


عجب در اهنی بر ۵ ر ددی 


که خباط 


احل می باددش دوخت 


۵ باباطاهر 


حص_ سس« 


سس 


-_-_ 


-- 


/ 
۱ 


نوشته‌های ناد 
سنگ آسمانی 7" 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 
| ارسال متن تلگرامی و پیامک * 
: فقط با ذ کر نام: 1۰4۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


XS‏ و 


نازنینم» خوبم! _ 

گفته بودی, تنی [لوده درد و دلی لبربز 
غم دارم / ز (سباب پریشانی, توراای 
عشق کم دارم! 


فروغ کریم 


SEZ ELLE A 


هر وقت دیدی کسی با جون و دل داره نصیحتت 
می کنه» بدون مخاطبش تو نیستی, گذشته 


خودشه 

مهسا پقه 
لبخندی ز تو کافیست. تا دیوانه‌ای چون من» هزار 
ویک شب تو را خیالبافی کند 

محمد ف 


دلهای ما که به هم نزدیک باشد. دیگر چه فرق 
می کند که کجای این جهان باشیم. دور باش.اما 
نزدیک, من از این نزدیک بودنهای دور می تر سم 
فرشاد 
چه لذتی دارد. تو دنبالم بگردی, چه شیرین است 
پیدایم کنی...! تو چشم گذاشتی. من قایم شدم. 
چشمانت را به روی چه کسی باز کردی که دیگر 
دنبالم نگشتی؟! 
قنبر یوسفی 
یک نفر دلتنگ است. یک نفر می‌بافد / یک نفر 
می‌شمرد. یک نفر می‌خواند. زند گی یعنی یک سار 
پرید... از چه دلتنگ شدی ؟! 
گمشده سرزمین پارسی 
آنگاه‌دررخداد یک عشق جوان می‌شدیم. سپس 
چون کود کی معصوم در نیمه شبی با نوازشهای مادر 
ارام می‌مردیم 
شهرام قلی پور 
گمانم خاصیت سلولهای خاکستری مغز این باشد. 
یاد آنهایی را که رفته‌اند. سالها بعد در عصر تب دار 
بی‌هوا مغروق خیالشان شویم 
نسیبه توفیقی 
۱١‏ اردیبهشت ۹۸ اطلا 


۳ رین 


ماهی سرخ جوی جهانم / خسته جانی پریشان 
روانم/ ارزویم رسیدن به دریاست/دادن دل به 
دریاچه زیباست من که دورم ز دریا پریشان / 
مان‌ده‌ام روز و شب زار زن‌دان/ روزی از این 
شبستان ویران /می‌زنم دل به دریای جانان / 
می‌روم می‌رسم تا به دریا/ می‌دهم دل به اميد 
فردا/بارهایی دلم می‌شود شاد /می‌رود تلخی در 
دم از یاد / می‌دهم دل به آبی ازاد /می‌شوم» ماهی 
سرخ ازاد 

محمد کریم جوهری 
در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست /می ر سم 
باتو به خانه, از خیابانی که نیست /می‌نشینی 
روبرویم/خستگی در می کنی /چای می‌ریزم 
برایست /توی فنجانی که نیست /باز می‌خندی و 
می‌پرسی: که حالت بهتر است ؟! 
باز می‌خندم. که خیلی. گرچه می‌دانی که نیست / 
شعر می‌خوانم برایت واژهها گل می کنند/ یاس 
و مریم می گذارم/ توی گلدانی که نیست / چشم 
می‌دوزم به چشمت / می‌شود آیا کمی: دستهایم 
رابگیری/بین دستانی که نیسست؟/وقت رفتن 
می‌شود. با بغض می گویم: نرو... /پشت پایت اشک 
می‌ریزم/روی ایوانی که نیست /می‌روی و خانه 
لبریز از نبودت می‌شود/باز تنها می‌شسوم با یاد 
میهمانی که نیست /بعد تو این کار هر روز است 
و هر شب ای دریغ/ باور این که نباشی, کار آسانی 
نیست! 

آشنای ناشناس 

گذران زند گی این رابه من آموخت که آدمها 
معمولأ چیزهایی رااز دست می‌دهند که از 
داشتنش مطمئن هستند 


فاطمه آبینی 
گر میس نشود بوسه زدن رویش را/هر کجا پای 
نهد بوسه زنم جایش را 


ای‌مهربان تر ازب رگ در بوسه‌های باران 

بیداری‌ستاره‌در چشم جویباران 
آیبنه‌ی‌نگاهت پیوندصبح وساحل 
لبخند گاه گاهت.صبح‌ستاره‌باران 

پوبا رحیمی 


عات‌هفتگی 


ناب‌هایی متفاوت 
فرزانه‌ولی پور:نوعی انگل وجود دارد که 
است وازراه‌دهان و به دست خود قر بانی وارد 
بدن می‌شود. هدفش نابودی است. انگلی به 


نام سیگارا 
۷ فریده حسبنی:هر که در زمره بشر باشد. 


عضو احزاب خیر و شر باشد. تاابد این دو 
حزب در جنگند. دشمن‌هم چو شیشه و 
سنگند. بشنوای دوست پند دانش ودین. 
دفع کن شر و خیر رابگزین 

زهراسادات احتشامی طبایی زواره:دختر 
خوشبخت دختری است که پوشیده ظاهر 
شود 

غلامرضانیرودل:امید آخرین چیزی 
است که از دست می‌دهی, ولی عشق هر گز 
صابررحیم زاده:در آن جاده هموار در آن 
پی چ وتاب شیرین, آن خنده تلخ, قهقهه‌ای 
بلند شده است... چشمانت مرالال کر د.در 
عمق سینه‌ام عشق تو را فریاد می‌زنم 

۷ شسهرام: به توفکر می کنم و تو هميشه در 
عجیب‌ترین زمان و غریب‌ترین مکانها در 
قلب منی» چه احساس زیباییست که ناگهان 
با فکر زیبای تو غافلگیر شوم 

۷ علی ضبا:خداوندادلم خون شد ز دست 
نارفیقانم! 

۷ رزامخناری-تهران: سنگ در ب رکه 
می‌اندازم و می‌پندارم. با همین سنگ زدن 
آب بهم می‌ریزد.. کی به انداختن سنگ 
ا را ار اب 
گرفت؟! 

لیسرودل: زیبایی بدون عفت و فضیلت. 
چون گلی خوشرنگ ولی بی‌عطر است 
غلامرضا موید عبدی: سیل آمد 
کاشانه‌ها فرو برد اندر آب و گلها /عشق 
آمد کاشانه مهر بنا نمود اندر دلها/ سیل 
آمد ویران کرد ره و پلها/ عشق آمد پلهای 
دوستی زد مابین دلها... 

ر کک درک ار 
گیر / که هر سخت گیری بود سخت میر / به 
آسان گذاری دمی می گذار / که آسمان زید 
مرد آسان گذار 

خاکستر ننها:من ب ودم ودلم بود وقلب 
سنگینم که آرزوهای قشنگم آن راسنگین 
کرده بود آرزوهایم جلوی چشمانم سوختند 
و چش مان پرنورم بی‌نور شد ند. مقصر عشق 


پوك 


قابل توجه خوانند گان عزبز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 


حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به همراه زد گار“ 
ارسال تمویر حل شده آن به تلگرام مله (در اعت هاي ۳-6۸ أ اسامی‌برند گان‌جدول ۲۸۲۵ 


جدولها زیر نظر: داود رت روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و ۱- احمد نوری -آمل 
حدویه زیر هر دود رحو نام خانوادگی وذ کر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می شوید. ۲-صبامحمدی_-اراک 


BAZKHOO 0 1 


رمز جدول: پیامی ۱۵ حرفی است که با پشت سر هم قرار دادن حروف ۳-زهرا امین طاهری-تهران 


حرف( ج ) جه تعداداست؟ | شمارههای | تا ۱۵ مشخص شده در خانه‌ها (پس از حل جدول)به‌دست می آید. 


IF ۲ ۹ ۱ ۱ ۳‏ ۱6 ۱۵ ۶ ۱۷ 
|. گلی زیباومعطروقیفی شکل-کشوری‌در آمریکای 
مرکزی 

۲ کوهستانی بسیار بلندومعروف در آسیای‌مر کزی‌مراسمی ۲ 
که در جشنها و شاد یها به اشکال مختلف بر گزار می کنند 

۲ دوستی_ایتالیای باستان_از سازهای سیمی-چین و شکن 
از ادات تشبیه به معنی مانند 1 SS‏ 


.٤‏ ساقه زیرزمینی بعضی از گیاهان-فتنه کاخ مشهوری ۵ ساسا 
در فرانسه 

۵ ظرف مر کب رود معروف مصر -واحد والیبال-لانه مرغ ۶ زا 

۶ مرغزار,دامن کوه_سرشیر-پارچهای نخی و گلدار- ۷ SEES‏ 
بالاپوش» جبه 

۷ اشاره‌به دور-صومعه-پشم نرم-رنگ پاییزی- -سخن ۸ | ¥ | 


1 


مش و سکو ت سر 


جشحه 


5 2 
۳ ]۳ 2 
. گیاه تلخک -اشاره به نزدیک -حوت 
٩‏ ستاره‌دنباله دار معروف-مسجدی معر وف در مشهد- تک ۴ ااا مر 
کوی ۰ | ۶« اد 

سس 

ی رن ها تا 7 
۱(. حرف تعجب خانمها -گرمی آتش -حشره‌ای از راسته نیم 3 
بالان-نشانه دارند گی -زهر ۳ 
۲ پدر ترک -مذهب -حزن آور -نوعی پارچه لطیف ۳ 
۳ مفصل در -جزیره دوگانه -گوسفند ماده-دستگاه قطع و 
وصل برق در خودروهای کاربراتوری ۵ 
14 در امان بودن-بچه پلنگ -آرایش صورت ۴ 
۵. اصفهان قدیم-عنوانی اشرافی در انگلستان-ناپاک_قطار ۹ 
من مریم ۷ EL,‏ 1 1 ۱ 1 و 
۶ پایتخت‌اندونزی-درخشان حل جدولهای شماره ۳۸۲۵ و 
۷ از بیماریهای انعقادی -لیموترش خشک شده 4 ی وزی_ایشت سنگال ودرو NTE‏ سس ر 
عمودی: 1۵ فزونی-مستی_هوا کش آشپزخانه-پوست پوشش ۳ ۳ 7 1 2 ۳ 


|. نوعی پرده عمودی -عالی قدر چشمها-بوی رطوبت 

۲ مجموعه اشعار یک شاعر -کالبدشناسی ۶ غذای معروف به فست فود-عنوان ر سمی در جه داران 
۳. گونه کلاغ سیاه -عمده, زیاد -نوعی آچار_ازغلات وافسران تارده‌سرهنگی 

.٤‏ از فرشتگان مغضوب-سازی ضربی-دوستی نمودن 1 دربان-نظامی‌درمانی مبتنی بر اصل» همسان شاب 
۵. همه تمام-نام دیگر جزیره کیش-دعای زیر لب-منسوب 
به ترک 

۶ ترس, خوف-حقه بازی-مرده-نوعی عدس 


SA GE! 
1 CEL 


مذهبی نزدیک تهران 

. زرنگ, چست -خواهش نفس -نوعی نفت خام 

٩‏ موسیقیدان مشهور ومعاصر یونانی -عهد. پیمان-فرصت 
۰ باران یخی -اصطلاحی در شطر نج -شهر پنیر ایران 

۱. ترمزچهارپا-پوچ-سوراخ مانندی در وسط شکم-موی 
بلند -زمینه 

۳ پیامبر -یار صندلی -صوفی -حرارت. گرمی 

۳ دوا-واحد درسی دانشگاه-سگ پاچه گیر-شکلی 


Es 
OTS 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ 


۰ آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 
جدول شرم د(رملل) ۳ به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام ونام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تاچهارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
۱ | ا( ) | ویاانتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود.البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده بادقت نوشته شده باشد. 
۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکهباارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می‌شود 


۶ , ا اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


جای دریافت 
ورودی 


جدول سودوکو ۳۸۳۷ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۳9 


حرت روج EZE‏ 


0 ا ا | رد جایگزینی اعداد با شکا ۱ 
QED‏ می خواهیم به جای شکلهای زیر اعدادی بگذارید تا در پایان حاصل آن با توجه به علائم 
2 ضرب و تقسیم و جمع و منهاء درست باشد. 


د صفادا یه 

کش 3 2 4۵6( : ش 26 (9] 
,صفحه ۱,۶۲( ڪي ۰ 

0 ۰ سے“ 

نقطه به نقط . 

برای آنکه بدانید در میان این اعداد و نقاط به 


هم ریخته چه چیزی پنهان شد کافی است 
مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره 


یک تا ۸۴به هم وصل کنید. 
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نگ را به مه ملاقات کنیم 


هرم اعداد 
می خواهیم خانه های خالی این هرم رابا توجه NSR‏ 
به اینکه هر خانه حاصل جمع دو خانه پایینی ان 
است» پر کنید. 


ماوت می خواهیم با توجه به ع داده شده از قسمت شروع وارد این مارپیچ شده و پس از پیدا 
۳ کردن راه خود در میان این خطوط پر پیج و خم از منطقه پایان, خارج بشوید. 


۳۴۷ ۳۸۳۷ اطلاعات‌هفتگی شماره‎ 
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-متاسفم... ولی مجب‌ورم حقیقت روبهتون 
بگم. هرچند تلخه اما خب. شما مدتهاست که 
مریض من هستین و من وظیفه خودم می‌دونم 
که واقعیست رو بهتون بگم چون می‌دونم 
تحصیلکرده و وأقع‌بین هستین و نمیشه چیزی 
رواز تون مخفی کرد. البته خودتون هم مدتها 
انتظارش رو می کشیدین. باید بگم که کبد شما 
کاملااز کار افتاده و دیگه نميشه براتون کاری 
کرد. باید بگم که کمتر از یک درصد احتمال 
داره کبد شما خوب بشه و جواب بده! 

دکتر راست می گفت. مدتها انتظار چنین 
روزی را می کشیدم اما حرفهای د کتر را که شنیدم 
دست و پایم يخ کرد. هاج و واج به "رامش" نگاه 
کردم. از رنگ پریده‌اش پیدا بود که دست کمی 
از من ندارد با این حال سعی می کرد به خودش 
مسلط باشد. با صدایی ضعیف پرسید: پیوند کبد 
چی؟" دکتر نفس عمیقی کشید و گفت: "متاسفانه 
این امکان وجود نداره یعنی نه تنها باید چشم 
انتظار باشین که یک نفر دچار مرگ مغزی بشه. 
اون هم در صورتی که خانوادهش رضایت بده و 
کس دیگه‌ای هم از طریق بانک پیوند جلوتر از 
شما وجود نداشته باشه. بلکه باید ببینیم شرایط 
جسمیش مثل گروه خونی و همسان بودن سلولها و 
گلبولهای قر مز و... به شما می‌خوره یا نه ۲ 


اوضاع و احوال خویی نداشتيم, هم من و هم 
رامش روحیه‌مان را باخته بوديم. از طرف دیگر 
وخامت حال من که روز به روز لاغر تر می‌شدم 
نیز مزید برعلت شده بود تا باور کنیم که پس از 
مدتی باید چشم انتظار جدایی باشیم. جدایی ابدی! 
از آن بدتر برخورد اقوام و فامیل بسود. من دلم 
نمی‌خواست هیچ کس چیزی بداند اما وضعیت 
جسمی من و نیز وضعیت روحی رامش همه چیز 
رالو می ایا یات که دای یک 
ماه بیشتر زنده نیستی و باید هر کار نیمه مانده و 
ضروری را که لازم است انجام دهی! 

-ببخشید آقا... من از اینجا نمی‌بینم؛ شما ببینین 
نوه من که شلوار زرد پوشیده همین جاهاست؟ 

در افکار خودم غرق بودم که صدای یک 
پیرزن مرا به خودم آورد. اعتراف می کنم که 
آن روز از نبودن رامش استفاده و حسابی گریه 
کرده بودم. قبل از اینکه به خانه باز گردد. برای 
اینکه متوجه غم و ان دوه فراوان و چشمهای 
سرخم نشود. از خانه بیرون رفتم و در کوچه‌های 
اطراف خانه داشتم قدم می‌زدم که یک پیرزن 
مرااز پنجره خان هاش صدا زد. نگاهی کردم و 
پسر پنج. شش ساله‌ای را دیدم که زیر پنجره و 
دوراز چشم مادربز رگش چمباتمه زده و سرش 
را روی زانوهایش گذاشته بود و همچون ابر بهار 
أا ی شله آفایسر که 
اینطوری گریه می کنی؟" حالا گریه هایش بیشتر 
شده بود. به جای او مادربز رگش جواب داد: 
"هیچ می‌خواد بره توی پارک اون ور خیابون 
تاب و سر سره سوار بشه. کسی که خونه نیست. 
منم نمی‌تونم بیام پایین. خودش هم نمی تونه از 
خیابون رد بشه. برای همین گریه می کنه." 

در یک لحظه دلم برای پسر سوخت. دست 
او را گرفتم و به پیرزن گفتم:" اگه نگران نیستین 
که من بچه دزد یامعم رمش بازی که پیرون 
گفت: خداخیرت بده باعث زحمتت ميشه 
پسرم!" و من که انگار بیماری‌ام را از یاد برده بودم 
پسرک رابردم و نزدیک یک ساعت بازی کرد. 
موقعی که بر گشتم. پسر از شادی قهقهه می‌زد و 
مادربز رگش هم می‌گفت: امیدوارم به حرمت 
شاد کردن دل این بچه خدا دلت رو شاد کنه۲ 

از پیرزن و پسر که حالا می‌دانستم نامش 
"رادین" است خداحافظی کردم و په سمت خانه 
وا افتادم ,رامش منتظرم مودو نگران. جریان 
را برایش تعریف کردم و گفتم:" حس عجیبی 
داشتم رامش. وقتی رادین داشت بازی می کرد 
و خوشحال بود. سرطان کبد و مرگ رو فراموش 
کرده بودم..." من داشتم حرف می‌زدم و رامش 


به دهانم چشم دوخته بود وتوی نگاهش برقی از 


شادی می‌درخشید... 


۶ 


من پسرم رو با خون دل بسزرگ کردم. 
شوهرم که مرد. یه تنه بار مسئولیت رو به دوش 
کشیدم. به خاطر همین وقتی پسرم رفت دانشگاه 
وبعد هم س ر کار می گفت نمی خواد ازدواج کنه 
و تا اخرعمرش می‌خواد کنارم باشه. من اما دام 
می‌خواست دامادی تنها بچه م رو ببینم. خودم 
براش یه دختر پیدا کردم مثل دسته گل. یه 
فرشته از آسمون بود عروسم. دو سال بعد نوهم 
به دنیا اومد و چند سال بعدش یه مریضی سخت 
سراغ عروسم. زیاد دوام نیاورد. بعد از فوت 
عروسم پسرم دیگه مثل قبل نشد. حالا داغ 
عروسم روی دلم بود و مسئولیت نگهداری از یه 
پسربچه سه ساله. به یک سال نکشید که پسرم 
توی جاده تصادف کرد. حواسش نبوده حتما. 
جوونم مرگ مغزی شد. د کتر| می گفتن امیدی به 
بر گشتنش نیست اما خب. من مادر بودم. چطور 
ف تست اجار ہبڈ م نچا م رو که تیکه کنو؟ از 
بیمارستان آوردمش خونه خودم رو که می‌بینین: 
فلجم و ویلچرنشین, هر چند برام سخته اما کاراش 
رو انجام میدم. روی صورتش دست می کشم و 
باهاش که این دم و دستگاه بهش وصله. حرف 
می‌زنم به اميد اینکه زنده بشه. بعد از اینکه این 
اتفاق برای پسرم افتاد هر چند داییها و خاله‌های 
رادین تنهاش نمی‌ذارن اما گاهی پیش ماد که 
نوهم حس می کنه کسی رو نداره و عصبی میشه. 
بعد از اینکه شما دی روز بردینش پار ک» صد بار 
از من پرسیده که مامان بز رگ عمو مهربونه بازم 
میاد من رو ببره پار ک؟ من که شما رو ندیده 
بودم تا دیروز. اما فهمیدم که به قول رادین عمو 
مهربونه شوهر همون رامش خانم کوچه پشتیه 
که چندباری بهش زحمت دادم واز همین پنجره 
ازش خواستم برام خرید انجام بده... تازه فهمیدم 
جریان از چه قرار است. 

رامش رادین راشناخته بود. می‌گفت این کار 
خدابوده که من رادین را ببرم پا رک و جریان 
زارا ریف کی حالا رامش داشت اشک 
می‌ریخت و از بیماری من و اینکه فرصت زیادی 
ندارم برای پیرزن حرف می‌زد و رادین با چشمان 
مهربانش به من زل زده بود... 

این کار خدا بود که پیرزن به اهدای عضو 
پسرش رضایت بدهد و اعضای بدنش جز من به 
چند نفر دیگر هم زند گی ببخشد. این کار خدا بود 
که پیوند کبد به خوبی انجام شود و من از مرگ 
حتمی نجات بیابم. عمر دوباره‌ای از خدا گرفته‌ام. 
وظیفه‌ام سنگین تر شده است؛ پدری کردن در 
حق رادین... 


ابراندخت صادقیوند: 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اروپا 


شکفتی یادشاه اسیانیا از هد يه ابر انبان 


چطور پادشاه کشور اسپانیا با دیدن نمایشگاه 
جلوه‌انگیز و شوق آور ایسران در مادرید 
خاطرات دوران کود کی و نوجوانی‌اش 
دوباره زنده شد؟ 

ا کرت وا کک یر ا فاا 
گردشگری سال ۲۰۱۹ دنیا در شهر مادرید 
مانند همیشه در ماه ژانویه (روزهای اوایل بهار) 
اما از آنجایی که سردم برخی از نقاط جهان قبل 
از ماه اسفند تا پایان اردیبهشت برنامه‌های 
سفری خود را تدا رک می‌بینند. نمایشگاه فیتور 
مادرید فرصت ارزشمندی بود برای کسانی که 
برنامه‌ریزی برای سفر به کشورهای دور و بکر 
مانند ایران را دارند. کشوری که این روزها ثبات و 
آرامشش در جهان ستایش بسیاری را برانگیخته» 
از جمله کشورهایی است که در نمایشگاه فیتور 
مادرید بیشتر علاقه‌مندان سفر را به خود جلب 
کرده بود. مردم اسپانیا که هميشه جزو ملتهای 
طرفدار صلح بوده‌اند. از اولین روزهای جمهوری 
انلاهی کو اران رین سطح روایط فزیلماترک 
را با کشور ما داشته‌اند و کتابهای شاعران بزرگ 
نظیر اف یس فش ی اس ومولانایه 
زبان اسپانیایی ترجمه شده و در نمایشگاههای 
مختلف فرهنگی اسپانیا هميشه در دسترس عموم 
بوده است. بسیاری به همین دلیل در نمایشگاه 
اسسال خاطرات بسیاری رت ان ایران با 


دیدن این نمایشگاه در ذهنشان زنده شد. 

نکته جالبتر اينکه در چهره فلیپه ششم پادشاه 
اسپانیا به خوبی پیدا بود که با فرهنگ ایرانی 
اشنایی و به ان علاقه دارد و این موضوع 
در صحبت او با مسئول سازمان جهانگردی 
کشوزسا به وی دز کسی شه از هم حالیشر 
اینکه فلیپه ششم پادشاه اسپانیا و همسر 
روزنامه نگارش در حین بازدید از نمایش‌گاه 
توریسم و در حین بازدید از غرفه ایران با 
شگفتی دیگری هم روبرو شدند و آن وقتی بود 
که آن دو تصویرشان را در قالیچه‌ای دیدند 
که توسط انگشتان سحرانگیز قالیبافان خلاق 
ایرانی بافته و در قابی دیدنی به عنوان هدیه 
از مدیر بخش جهانگردی نمایشگاه ایران 
دریافت کردند. 

در آنجا بود که نگارنده با توجه به سابقه ۲۵ ساله 
حضور در کشور اسپانیا به عنوان خبرنگار مجله 
اطلاعات هفتگی و آشنایی با کاخهای بزرگ 
دولتی این کشور و توریستهای فراوان که از آن 
دیدن می کنند را کاملا درک کردم و فهمیدم 
چنین اثر ارزنده‌ای در کاخهای پادشاهی اسپانیا 
چه انگیزه‌ای را به بیننده برای سفر به ایران منتقل 
می کند و مسئولان ایرانی حاضر در نمایشگاه 
هدیه‌ای بسیار متفکرانه و ارزشمند را برای توسعه 
صنعت توریسم و همکاری متقابل ميان مردم دو 
کشور به پادشاه اسپانیاتقدیم کرده‌اند. 
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با حسودها جه کنیم؟ 


در این مطلب چند نکته که باعث می‌شود کنار ۱ 
آمدن با افراد حسود. برایتان قابل تحمل‌تر باشد / 


را توصیه کرده‌ایم. 
* پذ پرش واقعیت ما وظیفه تربیت خیلی از افراد 
را نداریم. نمی‌توانیم به آن‌ه ا توضیح دهیم که 
ی هت وا کو تن را رسلام کار 
طرفی خیلی اوقات باتوجه به شرایطی که داریم. 
نمی‌توانیسم ارتباط‌مان را محدود یاقطع کنیم. 
ب ا اا کا تا 
ا ا ا 
اولین و مهم‌ترین نکته است.پذیرفتن این امر به ما 
کمک می‌کند ااا افراد اتتظار نداشته باشیم 
که ی ار 
نشان دهند. حتی سعی می کنیم که کمتر درمورد 
زندگی‌مان با آن‌ها صحبت کنیم. 
+ محبت کنیم:شاید محبت جواب دهد! از 
قدیم می گویند آدم‌ها با محبت رام می‌شوند. 
اک ای اقا را اقا کف 
او توجه کنید.شاید از بی توجهی بقیه. رفتارهای 
حسادت آمیز در او شکل گرفته و اگر از جانب 
شما محبت و توجهی دریافت کند. ممکن است 
این رفتارش را کنار گذارد. 
##نادیده گرفتنبررسی کنید و ببینید این آدم‌ها 
در زند گی شما چه نقشی دارند. آیا حسادت‌شان 
به شما ضرر می‌زند؟ آیا جز افراد مهم زند گی‌تان 
هستند یا به‌صورت موقتی با آن‌ها مجبور به ارتباط 
هستید؟ اگر دقت کنیم می‌بینیم که اکثر این افراد 
جزء دوستان و روابط دست چندمی ما هستند. 
یعنی بود و نبودشان در زندگی ما تاثیر خاصی 
ندارد. این افراد در گروه بی آزارها دسته‌بندی 
می‌شوند. یعنی حسادت‌شان برای شما هیچ 
ضرری ندارد. پس بهترین راه‌کار این است که 
آن‌ها را نادیده بگیرید. 
#تلافی ممنوع:تلافی نکنید. مطمئن باشید 
این افراد منتظر موقعیتی هستند تا از شمانکته 
بدی پیدا کنند تا بیشتر از قبل پشت سرتان 
حرف بزنند. تلافی کردن باعث می‌شود شأن و 
شخصیت خودتان را پایین آورید و وارد بازی 
بچه گانه‌ای شوید که دیگران هم در مورد شما فکر 
خوبی نکنند و شرایط بدتر شود. 
از ورود حسد درون خودمان جلو گیری کنیم: 
همه ما انسان‌ها سرشار از اشتباه و خطا هستیم و 
بهترس رادیرای ازیی بردن رعار و اعلاق‌های اش اه 
این است که اگر رفتار نامعقولی را در فردی می‌بینیم. 
مر ان رفتار در خودمان رشد نکند 

۶ نقاط مثبت فرد را ببینید: 
E‏ 
هربار که او رادیدید. نقاط مثبت و خوب او را 
یادآور شوید. 


سر ۴۹ 


دا خوشختی نی کاری را که مجبور به انحاع آن هستید دوست داز دد 
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زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


× بر خلاف بسیاری از گر وه‌های موسیقی 


که تداوم حیات ندارند. نزدیک به سی سال 
است که فعال هستید. رمز این بقا چیست؟ 

آنچه که اهمیت دارد. وجود و حضور اعضای 
گروه لیان است که حیات و ادامه فعالیت آن را 
میسر می کند. اعضای گروه ليان چه در نوع ارائه 
آثار وچه در بخش مالی واقتصادی با یکدیگر 
همدل هستند. تحت هر شرایطی کنار یکدیگر 
بوده‌اند و باامشکلات واتفاقات مختلف مقابله 
کرده‌اند. به هر حال این گروه به لحاظ مالی مورد 
حمایت هیچ مر جعی نیست و همواره با اتفاقات 
زیادی مواجه بوده. بارها و باره ا ممنوع‌الکار و 
ممنوع‌التصویر شده و با مشکلات این‌چنینی 
مقابله کر ده‌ايم و همه اینها باعث شده‌اتحادمان 
رابیشتر کنیم. البته طی این سالها چه در عرصه 
ملی و چه در عرصه بینلمالیاتفاقات شسیرینی 
نیز رخ داده است. 

فعالیته ای هنری در پایتخت تحت 
تاثیر اتفاقات مختلفی است مثلاوجه تجاری 
کار در تهران بسیار با اهمیت است و به طور 
کلی» اقتصاد و کسب درآمد برای هنرمندان 
تهران‌نشین مقوله‌ای مهم است حالا اگر شما 
در تهران فعال بود دیدتاحالا دوام داشتید؟ 

قطعایکی از دلایل تداوم حیات ما دور بودن 
از پایتخت است. به هر حال اقلیم جنوب ایران و 
جایی که بچه‌ها در ان قرار دارند و فضایی که در 
آن به فعالیت مشغولند. باعث شده گر وه استمرار 


حیات داشته باشد. بچه‌های گروه جدااز موسیقی 


با یکدیگر دوست هستند و این رفاقت‌ها تاثیر 
زیادی بر ادامه حیات ان داشته و این شانس را 
ایجاد کرده که بیشتر و بهتر در کنارهم باشیم و 
فعالیت‌های بهتری داشته باشیم. از وضعیت فعلی 
و نح وه فعالیت‌های گروه لیان "راضی هستم. 
من به اتفاق دیگر اعضای گروه طی این سالها 
براساس نیازهای اجتماع تغییر رویّه داده‌ایم. تا 
به این تر تیب خودمان را با درخواست‌های روز 
جامعه و خواست مخاطب وفق دهیم. در غیر این 
صورت و بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی 
واجتماعی جامعه نه تنها گروه‌ما که هیچ گروه 
دیگری نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد. 

تحولاتی که از آن سخن می‌گویید در چه 
زمینه‌هایی بوده است؟ 

مقولات قابل تغییر زیادی وجود دارد؛ از 
چگونگی طراحی لباس گرفته تا نوع چیدمان و 
سازبندی‌ها و موارد دیگر. به هر حال همه اینها 
مطابق با شرایط جامعه تغییر کرده‌اند و در تغییر 
رون‌دی که درباره آن حرف می‌زنیسم. دخیل 
بوده‌اند. 

ماطی این سال‌ها و در طول این چند دهه 
براساس امکاناتی که در اختیار داشته‌ايم. کارمان 
را انجام داده‌ایم و برای معرفی موسیقی جنوب 
ایران چه درداخل و چه در خارج از کشور 
تلاشمان را کرده‌ایم و نتیجه آن کاملا مشخص 
است. این تلاش‌ها در انتشار و ارائه آ ثار خودمان 
و پرداختن به دیگر آثار فولکوریک ادامه داشته 
است. ضمن اینکه در زمینه تولید و انتشار کتاب 
نیز فعال‌بوده‌ایم وچند اثر مکتوب منتشر کر ده‌ایم. 
می‌خواهم بگویم تابه آنجا که توانسته‌ايم و در 
توانمان بوده کارمان را انجام داده‌ایم و بخش 
دیگر آن به عهده‌ما نیست.بخش دیگر این 


سس بل ج ا 


تمه الوم مدر 


تلاش‌هابه شمارسانه‌ای‌ها و نحوه فعالیتتان 
بستگی دارد. اینکه چگونه به موسیقی فولکوریک 
مناطق مختلف ایران می‌پر دازید و تاچه حد آن 
رابه مخاطبان و علاقمندان معرفی می کنید. 

× کمی درباره پیشینه و قدمت موسیقی 
جن وب به خصوص موسیقی بوشهر توضیح 
دهید. 

به طور کلی نظرم این است که موسیقی 
قدمتی پنج‌هزار ساله دارد و از دوره ایلامی‌ها 
وجود داشته و معبد بزرگی که از ان دوران در 
بوشهر باقی مانده گواهی بر 
با این حساب تاریخ بوشهر در دوران باستان را 
نمی‌توان بدون موسیقی تصور کرد. حال اینکه در 
آن مقاطع موسیقی به چه شکل بوده و چگونه به 
آن پر داخته شده را نمی‌دانم؛ اما می‌دانم موسیقی 
همیشه وجود داشته. 

لا در زمینه معرفی موسیقی فولکور یک 
منطقه جنوب بخصوص بوشهر و البته 
شناساندن نی‌انبان که ساز تخصصی شماست. 
چقدر موفق بوده‌ایم؟ 

اگر منظورتان نحوه و چگونگی عمومی 
کردن موسیقی جنوب است باید بگویم. طبیعتا 
هنرمندانی که در عر صه موسیقی منطقه فعالیت 


این قدمت است. 


می کنند برای عمومیت دادن به آن تلاششان 
را کر ده‌اند. بخصوص در زمینه شناساندن ساز 
نی‌انبان و معرفی بهتر وبیشتر آن به ار کسترها و 
حال می توان گفت بر اساس همین تلاش‌هاء ساز 
نی‌انبان حضور بسیار پررنگی در موسیقی امروز 
مادارد. یادم هست در یکی از دوره‌های جشنواره 
موسیقی فجر هفت گروه موسیقی از نی‌انبان 
استفاده کر ده بودند که اتفاق خوبی است. 


سر کک 


محسن شربفیان نوازنده نی‌انبان و نی‌جفتی از سال ۱۳۷۱ به فعالیت در عرصه موسیقی پر داخته و فعالیت‌های 
پژوهشی خود را در عرصه موسیقی فولکور یک جنوب و بوشهر آغاز کرده است. او که حدود بیست وشش سال پیش 
گروه موسیقی 'لیان "را تاسیس کرده و به صورت مستمر آن را فعال نگه داشته, طی سال‌های فعالیتش به صورت 
انفرادی و به اتفاق اعضای گروهش افتخارات بینالمللی بسیاری کسب کرده و در کشورهایی چون آمریکا, امارات. 
تر کمنستان, عمان. کویت. تر کیه» آلمان. روسیه, چین, مالسزی, یونان, اردن به اجرای برنامه پرداخته است. بدون 
شک در محافل هنری دنیااو رابهتر از ایران می شناسنداشر یغیان ییاز موان ج وار هدرد هی ا 
"لیاناا, "شپ ‏ 'بندری "۰ "موج ". ''سیراف' "خیامی "۰ 'محله خمونی "۰ "پار و پیرار ۰" شروه خوانی در و 
منتشر کرده و کتابهای 'اهل زمین؛ موسیقی واوهام در جزیره خا رگ" اهل ماتم؛ آواهاو آیین سو گواری در بوشهر "۰ 
۷ ساز؛ سازشناسی موسیقی بوشهر ' "دلیران خاموش ' "موسیقی بوشهر در عصر باستان » "موسیقی بوشهر پس از 
اسلام ؛ "مردم شناسی و موسیقی نوار ساحلی شیب کوه "را نیز به رشته تحر یر در آورده. او در گفتگوی پیش رو از اهمیت 
موسیقی فولکوریک و فعالیتهای گروه لیان" و چگونگی بر گزاری جشنواره مردمی " کوچه" سخن گفت. 


۱ ۳ درست ۹/۸ ا 2 ت ر 
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باتوجه به تلاش فعالان و هنرمندان این 
عرصه حال می‌توان گفت که موسیقی جتوب و 
ساز نی‌انبان از حصار مر زها خارج شده و به طور 
کلی اتفاقات خوبی در حوزه موسیقی بوشهر رقم 
خورده است. 

اس از نی انبان در بخش سولونوازی و 
بداهه‌نوازی دارای چه ویژگی‌هایی است؟ 

نی‌انبان و سازهایی چون نی تونالیته و 
مزیتهای خاص خودشان را دارند و تا آنجا که 
امکان داشته وتا آنجا که به نی‌انبان فضاداده‌شده 
کاربرد داشته است. به طور کلی سازهای ایرانی 
از جمله نی‌انبان در زمینه بداهه‌نوازی قابلیتهای 
بسیاری دارند و این مقوله از خصو صیات موسیقی 
ماست. 

× گروه لیان" در زمینه فعالیت‌های 
پژوهشی و تحقیقاتی چقدر فعال است؟ 

گروه لیان لی‌دری دارد به نام محسن 
شریفیان. به هر حال محسن شریفیان کارنامه 
پژوهشی مشخصی دارد. هشت جلد کتاب و 
آلبومهای پژوهشی بسیاری منتشر کرده که 
اغلب آلبوم‌ها توسط موسسه فرهنگی. هنری 
"ماه ور" عرضه شده‌اند. "شروه‌خوانی و 
"خیام‌خوانی " "آوازهای دریانوردان "و چندین 
اثر دیگر رابه صورت کامل ثبت و ضبط کرده؛ 
به اضافه اینکه یکسری موسیقی درباره مناطق 
کنگان. دير و تفت رانیز ضبط و عرضه کرده و 
خودش در زمینه موسیقی شادیانه فعال است. 
همه اینها گویای این است که پژوهش و تحقیق 
برای ما جایگاه ویژه‌ای دارد و تفکری پشت آن 
است. حتی یکی از خوانند گان ما کتابی رادر زمینه 
موسیقی بوشهر منتشر کرده و آثار دیگری را در 
دست انتشار دارد. همه اینها گویای این است 
که مادر زمینه پژوهش و تحقیق فعال هستیم 
و حال اینکه چقدر از پتانسیل‌های لازم استفاده 
کرده‌ایم و چقدر در این زمینه موفق بوده‌ایم. 
سوالاتی هستند که مردم و مخاطبان باید به انها 
پاسخ دهند. ۱ 

در زمینه تولید وانتشار آثار موثق ومرجع 
با محوریت موسیقی جنوب چطور؟ 

ببینید. طی این چند دهه موسیقی نواحی 
ایران شرایط خوبی پیدا کرده است. یعنی شود 
هنرمندان در زمینه ثبت آثار مکتوب به میدان 
آمده‌اند و کتاب‌های زیادی را تالیف و منتشر 
کرده‌اند. اینکه بازار کتاب مشکلاتی دارد و در 
زمینه نشر با کاستی‌هایی مواجهیم و آن آثار 
به دست مخاطبان نمی‌رسند مشکل دیگری 
است. آمارهای موجود در بوشهر و مناطق دیگر 
کشور گویای این است که هنرمندان در زمینه 
فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی فعال هستند. با 


اینکه به طور کلی تعداد کتاب‌خوان‌های ما بسیار 
کم است و تعداد علاقمندان به آثار پژوهشی 
زیاد نیست اما هنرمندان و پژوهشگران 
عرصه موسیقی فعال هستند. آنهم بدون هیچ 
چشمداشت و حمایتی! 

به نظرم در شرایط فعلی اگر حتی یک کتاب 
منتشر شود. باید کلاهمان را بالا بیندازیم؛ زیر 
حمایتی از سوی دولت و مسئولان وجود ندارد و 
مردم نیز حامی چنین فعالیتهایی نیستند. بگذارید 
مثالی بزنم. هرا زگاهی در صفحات شخصی‌ام 
پستهایی منتشر می کنم و مثلا می‌گویم. یکی از 
کتابهای فلان نویسنده را که در حوزه تحقیقات 
فعال بوده و ۰ کتاب منتشر کرده و آدم بزرگی 
می‌بینم اغلب مخاطبان تسلیت گفته‌اند و شادی 
آدم حتی یسک نفر نمی‌رود در گوگل جستجو 
می‌خواهم بگویم زمانی که در چنین وضعیتی 
زیراانتشار کتاب يا تولید البوم و اثر هنری بسیار 
سخت است. از طرفی باید از فعالان و هنرمندان 
نیست که همه آن هنرمندان مانند من فکر 
منتشر کنند. البته که فعالیت‌های پژوهشی مفید 
و کار آمد است. اما نباید توقع داشته باشیم همه 
هنرمندان در این زمینه فعال باشند. 

شما هر سال جشنواره‌ای بر گزار می کنید 
که نامش "کوچه است. از کیفیت جشنواره 
که آخرین دوره آن اواخر سال ۷ بر گزار 
شد. رضایت داشتید؟ 

جشنواره کوچه به صورت گروهی بر گزار 
می‌شود و من نیز در کنار عوامل آن هستم. 
آنچه در این جشنواره اتفاق افتاده و موضوع 
که جشنواره‌ای به صورت مر دمی بر گزار شود و 
مردم برای شکل‌دهی و تداوم ان همکاری و 
تلاش کننداتفاقات . ۱ 
خوبی رخ خواهد | 
داد. جشنواره ۱ 
"کوچه" تلاش 
دارد خودش را به 
مردم نزدیک کند و به 
هرحال این موضوع تبعاتی 
دارد و مانیز از تبعات آن 86 
مصون نبوده‌ایم؛ اما 
وتلاش می کنیسم أ / 


تاویزای اعضای گر وه‌صادر 


که جشنواره ‏ کوچه "به حیات خود ادامه دهد 
و تداوم یابد. به طور کلی همین که نشان داده‌ایم 
فستیوال‌های مردمی مورد اقبال قرار می گیرند. 
خودش اتفاق خوبی است. 

اصولا موسیقی فولکوریک دارای چه 
اهمیتی است و برای بهتر جل وه دادن آن چه 
تمهیداتی دارید؟ 

موضوع مهم پررنگ کردن موسیقی 
فولکور یک در جامعه است. زیرا این گونه از 
موسیقی برای زنده نگه داشتن خودش تلاش 
بسیاری می کند و در حوزه بین‌الملل بسیار موفق 
عمل کرده است. حرف من این است که موسیقی 
فولکوریک در ايران چه در رسانه‌های رسمی و 
شبکه‌های زرد و چه در فضاهای مختلف مجازی 
از پوشش خبری درست و مناسبی بر خوردار 
نیست. در صورتی که موسیقی فولکوریک ما پایه 
و اساس موسیقی ایرانی است. اگر زیربنای این 
گونه باارزش را خراب کنیم برای آینده آیند گان 
چه خواهیم داشت؟ موسیقی فولکوریک هویت 
مانست و چراما دزیم هویتمان راز بین‌می‌پزيم 
و آن رااز دست می‌دهیم؟ به نشریات موسیقی 
نیز این رامی‌گویم که اگر ما به فلان فستیوال 
بین‌المللی خیلی مطرح می‌رویم این اتفاق را 
برجسته کنید تامخاطبان در جریان آن باشند و 
به اهمیت این موسیقی پی ببرند. می گویم برخی 
از این فستیوال‌ها رویدادهای مهمی هستند که 
بسیاری از گونه‌های موسیقی ایرانی به آن راه 
پیدانکرده است وحال که فلان گروه یا شخص 
به آن راه یافته آن رابرجسته کنید. يا اینکه 
اگر فلان نشسریه معتبر خارجی درباره موسیقی 
ایرانی می‌نویسد آن راانعکاس دهید. معمولااگر 
گروه‌های پاپ به اجراهای خارجی با مخاطبان 
ایرانی بپردازند. چنان درباره آنها می‌نویسیم که 
انگار چه اتفاق بزرگی رخ داده است! 

کل( برنامه‌های آینده شما چیست؟ 

برنامه‌هایی را مدنظر داریم و قرار است در 
چین و بلژیک به اجرای بر نامه بپردازیم 
و در حال حاضر منتظر هستیم 


کی شماره 1۷ 


دا خو ہی توان سعادت اق 
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زنوان 


لا لا ۰۰ 


فیلم جهان با من برقص! اثری دلنشین و سرخوشانه و عمیق در باب 
لذت بردن از زند گی و بودن با یکدیگر در دل دشواری‌های غمگینانه زیستن 
است. فیلم جهان با من برقص!" ساخته سروش صحت از فیلمهای خوبی 
است که در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در آمد. 

در همان آغاز فیلم می‌فهمیم که "جهان "به زودی می‌میرد و رفقایش برای 
آخرین جشن تولدش دور هم جمع می‌شوند. دوستان یکی‌یکی از راه می‌رسند 
اما کے کر بے از وھ اه ےل مال را 
هستند که انگار مرگی انتظار دوستشان را نمی کشد و جهان تنهایی‌هایش را 
با گاوش قسمت می‌کند. گاوی که همچون گاو مش‌حسن در فیلم مهر جویی 
شمایل سینمایی ماند گاری می‌یابد. جهان با آمدن دوستانش متوجه این 
حقیقت تلخ می‌شسود که مرگ او و هر کس دیگری وقفه‌ای در جریان طبیعی 
زند گی ایجاد نمی کند و روز گار ادامه می‌یابد و دنیا به آخر نمی‌رسد ولابد 
در همان روزهاست که با خود می‌اندیشد بعد از م رگ چه چیزی از خود 
باقی می گذارد. جز خاطراتش که از او به یاد می‌ماند و هر سال که آن جمع 
دیوانه دور هم گرد ایند او نیست اما در خاطرات جمعی‌شان حضور دارد و از 
خاطر نمی‌رود.علی مصفا با آن شمایل مرد عبوس جذاب. بهترین گزینه برای 
جهان است که نقش ادم به ته خط رسیده‌ای رابازی می کند که از بودن وسط 
یک مشت آدم خل‌وچل لذت می‌برد و اتفاقا جدیت و تلخی‌اش در تضاد با 
جمع سرخوش اطرافش است که جنبه‌های بامزه و خنده‌دار فیلم را تشدید 
می کند. در واقع حضور مصفا به خاطر پیشینه فیلمهای روشنفکری‌اش وسط 
بازیگرانی که فیلم راحال و هوای کمدی می‌بخشند. از دل همان تناقضی 


جرائلمهای خار حی خشنوار ه فص کم اثبالند! 

۱ سمیرا افتخاری 

سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر این روزها در پردیس سینمایی 
چارسو بر گزار شد و ینجمین دوره استقلال خود را پشت سر می‌گذارد. 

جشنواره‌ای که پیش از این آثار بین‌المللی‌اش همزمان با آثار داخلی به 
نمایش در می آمد و مخاطبان تشنه به دیدن آثار خارجی صفهای طویلی را 
برای دیدن این آثار تشکیل می‌دادند اما حالابه واسطه شبکه‌های مختلف 
اینترنتی و ماهواره‌ای و به مدد دستفروشان اغلب آثار همزمان با اکران‌های 
خارجی در دسترس مخاطبان ایرانی نیز قرار می گیرند و دیگر این روزها در 
جشنواره جهانی فیلم فجر خبری از آن صفهای طویل مخاطبان تشنه دیدن 
وجود ندارد. چرا که آثار به راحتی در دسترس هستند و مخاطب تشنه 
نمی کند.ضمن اینکه شاید یکی دیگ راز دلایلی که فیلمهای خارجی چندان 
آنهاارتباط برقرار کنو همین عامل نیز موجب شسده است تا دیدن این 
آثار سرباز زنند .همچنین آشنا نبودن به زبان 1 
اصلی فیلمها و داشتن زیرنوی س اغلب موجب ‏ , 
نظر کرده و وقت خود را به دیدن فیلمهای ایرانی "۶ 
که ممکن است در بحث اکران با بی‌توجهی یا 1 
مشکل مواجه شوند اختصاص دهند .در واقع این 
۹« 1 اردیبهشت ۸ ۹ lehl‏ ت‌هفنتگی ی 
(SD “‏ ڪت اک سے 


نگاهی به فیلم "'جہان با من برقص!" ساخته سروش صحت 


سس 


برمی‌اید که فیلم بر 
اساد ان کل کرت 
است همان‌طور که جواد 
عزتی, پژمان جمشیدی, هانیه توسلی و بقیه بازیگران نشان می‌دهند که چه 
انتخاب درست و به جایی بوده‌اند و لذت زند گی در همین ناهمگونی جمعی 
میان آدم‌هاست که با همه تفاوت‌هایشان می توانند رفیق بمانند و باهم خوش 


.گگگ 


باشند. اصلاً همین که آدم حسابی‌ترین فرد آن جمع در حال مردن است 
که زند گی سالمی داشته و در بهشتی دور از دود و ترافیک و استرس و تنش 
زندگی کرده از شوخی‌های روز گار به نظر می‌رسد و در ادامه می‌بینیم که 
چطور او وسط همان رفقای پرمشکلش حالش خوب می‌شود. 

فیلم "جهان با من برقص!" اثری دلنشین و سر خوشانه از زندگی و بودن با 
یکدیگر در دل دشواری‌ها و گرفتاری‌های زند گی است که سروش صحت به 
طرز تحسین‌برانگیزی موفق می‌شود میان لحن شوخ و جدی فیلم خود تعادل 
برقرار کند و به یک اندازه به جنبه‌های اندیشمندانه و لاقیدانه ان اهمیت 
بدهد ومرگ وزندگی را همتسراز یکدیگر قرار دهد و مخاطبش رادر حالی 
امل و عم وادارد که در حال لت بر دن‌از حال حون ش‌ اس ست وان 
برای سینمای ما که یا در چنبره کمدی‌های سخیف گرفتار شده یا به تسخیر 
فیلمهای تلخ و سیاه اجتماعی درآمده است» دستاورد ارزشمندی به حساب 
می‌آید.شایان ذکر است در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر. سیمرغ سیمین بهترین کار گردانی برای فیلم سینمایی جهان بامن 
برقص" به سروش صحت از ایران اهدا شد. 


وان راز جهاتی بیش از هر چیز لیات برای تمایش آنازابران 
بازمانده از جشنواره فیلم فجر چرا که بسیاری از فیلمسازان نسبت به این 
جشنواره و بیشتر به واسطه حضور بخش بازار انگیزه بیشتری برای نمایش 
اثرشان دارند.از سوی دیگر به دلیل این که اخبار و حواشی آثار ایرانی از پیش 
از جشنواره فیلم فجر منتشر شده است و اغلب آثاری که در جشنواره جهانی 
فیلم فجر به نمایش در می آیند آثاری هستند که از جشنواره ملی جا مانده‌اند 
و مخاطبان تمایل بیشتری به دیدن این آثار نشان می‌دهند و صف‌های طویل 
جشنواره این روزها به فیلم‌های ایرانی اختصاص يافته است و سکانس‌های 
ویژه نیز متعلق به این آثار است.همچنین حضور عوامل فیلم و صحبت با آنها 
راشاید بتوان یکی دیگر از دلایلی دانست که اصحاب رسانه از تماشای آثار 
ایرانی بیشتر استقبال کنند تا آثار خارجی. آثار خارجی که شاید برای اولین بار 
در جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی می‌شوند و نخستین تجربه جهانی خود را 
پشت سر می گذارند اما برای مخاطب ایرانی نا آشنا هستند و همین عامل نیز 
موجب می‌شود تا مخاطب آنطور که باید در گیر این بخش از جشنواره نشود. 
در سالهای نه چندان دور که جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهان بسیاری 
داشت و شاید پیشترین تقاضا برای فیلم دیدن به این بخش اختصاص یافته 
بود یکی از لایلش این بود که آثار به نمایش در آمده نیز از فیلمسازانبه نام 
: - بود و مخاطب ایرانی و فیلم بین‌های حرفه‌ای سینماء 
آنها را می‌شناختند در حالی که امروز آثاری که به 
E 1‏ 
(٩‏ عوامل نیز موجب شده‌است تا مخاطب آنطور که 

9 باید در گیر این موضوع نشود و صرفاً به دلیل پیشینه 


را سینمایی آن کشور به تباشای فلم پنشیند. 


<. سال ۱۳۲۰ است. در دوران دبیرستان با انتخاب از طرف 
۳ نماین ده آموزش و پرورش به عنوان بازیگر مشغول به کار 
شد. وی با بازی در فیلم سینمایی "تشکیلات" به کار گردانی 
منوچهر مصیری و نویسند گی مهدی ژور ک ساخته سال ۱۳۶۵ وارد عرصه بازیگری 
شلد ارت مرحوم در آثاری همچون فیلم سینمایی "مارمولک " سریال تلویزیونی "خانه 
به دوش "و فیلم سینمایی لیلی با من است فعالیت داشته و همچنین همکاری با 
فیلمس ازانی چون پوران درخشنده اصغر هاشمی. ری ار 
کارنامه هنری خود دارد. وی علاوه بر بازیگری در سینما به ایفای نقش در جعبه 
جادو نیز پر داخته و در بسیاری از مجموعه‌های تلویزیونی حضور پررنگی داشته‌است. 
سعید نوراللهی حوالی ساعت ۵ صبح روز ۶ اردیبهشت ماه به دلیل سکته مغزی و لخته 
شسدن خون فوت کرد.جالب اینکه پیکر این هنر مند در قطعه هنرمندان دفن نشد چرا 
که به خانوده وی اعلام شد برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان باید نامه‌نگاری شود 
و اين کار حدود ۲. ۳ روز طول می کشد به همین دلیل خانواده وی رضایت ندادند و 
گفتند دوست دارند زودتر پیکر این هنرمند فقید دفن شود! 


دلزلتونک(تزرازن ا رحمان ۰۰ "زد یدوہی 


علی سر تیپی مدیرعامل شر کت پخش فیلمیران گفت: به زودی از یک شیوه مدرن 
و روزآمد در اکران و پخش فیلم استفاده خواهیم کرد. در این شیوه «هارد» به عنوان 
ار ار را 

سرتیبی تا کید کرد: استفاده از فناوری‌های روز دنیا اجتناب‌ناپذیر است. گرجه 
شیوه‌ای که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد نیز نسبتا جد ید محسوب می‌شود 
اما مکی را ہے کر اوافر ود 

گرچه این شیوه نیز نسبتاً امروزی تلقی می‌شود اما در هر حال می توان ضریب 
تا ی کی و کار ی ممکی ست رار 
حین اکران نیز اصلاح شوند یا تغییراتی داشته باشند.تهیه کننده فیلم "رحمان ۱۴۰۰" 
در پاسخ به این سوال که آیا مشکلاتی که در اکران این فیلم پیش آمد نیز ناشی از 
این شیوه اکران است يا خير گفت: مشکل ایجاد شده نیز به نوعی نتیجه رویه سنتی در 
پخش فیلم است. در این روش فیلمها در هاردهای متعدد به سینماها می‌روند و طبیعتاً 
امکان خطا و ارسال نسخه اصلاح نشده فیلم هم وجود دارد! 

این تهیه کننده سینما گفت: فیلم رحمان ۰ در ۰ سینما روی پرده رفت 
کارا اه سا ها و ی را ره 
دو مورد علت توقیف فیلم شد.سرتیپی تاکید کرد: بعد از این اتفاق و پس از بررسی 
همه‌جانبه به این نتیجه رسیدیم که بهتر است از مدرن‌ترین شیوه پخش استفاده کنیم. 
شیوه‌ای که در جهان نیز نسبتا تازه است و عملا هارد را از چرخه پخش خارج می کند 
و در نتیجه امکان چنین خطاهایی نیز منتفی است.مدیر عامل فیلمیران تصریح کرد: 
به هر حال در شیوه فعلی تعدد هارد و تغییرات و دخیل بودن خطای انسانی گاهی 
چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کند. ما همواره تلاش کرده‌ايم تا نوآوری در پخش و اکران 
رابه عنوان یک اصل مد نظر قرار بدهیم و این امر در سیاست‌های کاری ما همچون 
سا .سرتیپی تصریح کرد: البته 

یککے از این ار 
| توسط بخش خصوصی 
انجام شود و بخش دیگری 
از آن نیز نیازمند حمایت 
بخش دولتی و توسعه 
زیرساخت‌های لازم است. 


١ E‏ سید راید رکشت 
س سعید نوراللهی بازیگر سینما و تلویزیون متولد اول فروردین 


۷ییشکسوت رادو تجلیل‌شدنه 


جشن "ارمغان اردیبهشت. با گرامیداشت ۹ سالگی رادیو و 1 ۳۱ 


تجلیل از ۲۲ پیشکسوت عر صه رادیو و با حضور حمید شاه آبادی 
معاون صدای رسانه ملی. پیشکسوتان. صداییشگان و گویندگان 
رادیو با اجرای سرور پاک نشان گوینده پرسابقه و قدیمی رادیو 
در فرهنگسرای ارسباران بر گزار شد. 

معاون صدای رسانه ملی در این مراسم گفت: هرجا جمع 
دوستان رادیو باشد افتخار من است در جمع فرهیختگان و 
اصحاب رادیو حضور یابم. اصحاب رادیو یک جمع همدل و همراه 
و با انگیزه هستند که برای عزت و سربلندی و اعتلای کشور 
زحمات فراوان می کشند. وی در ادامه افزود: مدیران و تهیه 
کسگان را اا تگاه محاطیان اا و برای دای 
و نشاط آفرینی آنان تلاش کنند. امروز با همه اغفال گری‌ها باید 
هوشیار باشیم و نگذاریم غفلت‌ها ما را از مسیر درست دور کند. 
به امید همدلی و همراهی و انسجام هرچه بیشتر اصحاب رسانه. 

حسن معین پیشکسوت ارتباطات و هماهنگی رادیو گفت: با 
مخاطبان زند گی می کنم و اگر یک روز صدای شنوند گان رانشنوم 
بیمار می‌شوم. فر یبرز گلبن تهیه کننده رادیو جوان اظهار داشت: 
من هر جه دارم از رادیو دارم؛ ابر و خانواده شرف و انسانیت... 
اجرای موسیقی. اجرای نمایش زنده رادیو توسط صاحب عظیمی. 
پخش کلیپ به یاد در گذشتگان رادیو (صدرالدین شجره ناصر 
چشم آذر, حسین عرفانی؛ محمود آینه, مجتبی کدخدازاده. 
علیرضاحبیبیان, مهدی آرین) و برنامه‌هایی درباره جشن ۷۸ 
سالگی رادیو در ارسباران بخشهای دیگر این مراسم بود. 

رسول شرافتی از جانبازان رادیو و زهرا خراسانی همسر جانباز 
شهید صابر در بخش دیگر مراسم تجلیل شدند. 

گویند گان پیشکسوت:جواد آتش‌افروز امیر نوری» منوچهر 
والی‌زاده. اسکندر کوتی: شهین مهین‌فر. مریم واعظ پور و حسین 
فرضی. تهیه کننده پیشکسوت: اکبر لک لری. محمودمختاری. 
ار تباطات برنامه‌ها: حسن معین....همچنین از نیلوفر زندیان 
سردبیر و تهیه کننده, زهرا عبداله زاده تهیه کننده. رسول شرافتی 
اداری رادی و محمدبخشایش تهیه کننده و نویسنده فریبرز 
گلبن تهیه کننده. مهین احمدپورصداپيشه ذبیح‌اله زرندی 
پیشکسوت گویندگی. زهرا خراسانی نویسنده و سر دبیر. شهریار 
کرمی پیشکسوت و تهیه کننده مژگان آیتی تهیه کننده و سهیل 
محمودی نویسنده و شاعر با حضور شاه بادی معاون صدای 
موز E‏ سس آمد. 


۳۳ ۷ ۳ 
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غرور و فر و تی هر دو بخٹی 


از نباز ها 


ی آدمی حستند 


و اط 


خلاصه قسمتبای قبل: راب از پدربز رگش خواست خانه‌های ردیف ٩‏ ۱۳ و ۲۱ جدول را برايش 


بخواند. او کلمه‌ها را کنار هم گذاشت تا به عبارت "سگ گمشده" رسید. اما این رمز ورود به فلش مموری نبود. 
راب ناگهان فهمید سگ گمشده. فقط یک راهنمایی و کمک است و باید جایی دیگر دنبال رمز بگردد. او درست 
حدس زده بود. خواهرش رمز را در پوستری برای سگ گمشده به در آهنی یکی از مزرعه‌ها زده بود. وقتی به در 
آهنی رسیدند. راب فهمید منظور خواهرش کلمه چستر" بوده. تاریخ روی پوستر هم بی‌معنی نبود. 


همان ثنل 


پنجم آوریل. کمی فکر کردم. دقيقاً دو روز 
قبل از تصادف لورا. به ون بر گشتم و در را بستم. 
لپ‌تاپ رابه ربکا دادم و گفتم "چستر "را به 
عنوان رمز ورود امتحان کند. 

ربکا با تعجب پرسید: "جدی میگی؟" 

به ربکا گفتم: "سگ گمشده. این پوستر از 
اولین باری که از اینجا گذشتم همین جا بوده. 
فکر می کنم کار خواهرم باشه. فکر می کنم این 
علامت رو برای من گذاشته." 

ربکا جواب داد: "آخه گذاشتن همچین 
علامتی ریسک داره و کار عاقلانه‌ای نیست." 

با تکان دادن سر حرفش را تایید کردم اما از 
او خواستم این رمز راامتحان کند. ربکا لپ‌تاپ را 
روی پایش گذاشت و واژه چستر را تایپ کرد و 
با شک و تردید د کمه اینتر رازد. لپ‌تاپ دوباره 
به سروصدا افتاد اما اين بار در پایان کار باهمان 
صدای همیشگی چندبار قبل متوقف نشد. این بار 
دینگ توقف جستوجو با دفعات قبل کاملاً فرق 
داشت. چون رمز درست بود. 

ربکا گفت: "یه ویدئو اومده." 

از او خواستم تعلل نکند و فایل را باز کند. 

مرد جوان که هنوز تکه‌ای شیشه درون 
پایش بود. روی زمین نشسته بود و از درد ناله 
می کر د. در ابتد؛ وحشت کرد. این جیزی بود که 
نمی‌توانست انکار کند. درد ناگهانی و تکان‌دهنده 
بود. و تکه شیشه‌ای که در ران گیر کرده بود بیشتر 
آزارش می‌داد و درد را دوچندان کر ده بود. خوب 
می‌دانست دختر جوان شیشه را در جای حساسی 
فرو کرده بود. او حتی این راهم می‌دانست که از 
دست دادن این همه خون می‌تواند در چند دقیقه 
موجب م رگش شود. شاید اگر هر کسی جای او بود 
همین واکنش را نشان میداد. به خودش دلداری 


میداد و می گفت غیر از این جاره‌ای نداشته و در 
چنین موقعیتی, نمی‌توانست واکنشی غیر از این 
نشان بدهد. دختر گريخته بود و او فقط توانسته 
بود نقش بر زمین شود. 

غریزه‌اش می گفت بهتر است شیشه را بیرون 
بیاورد. باید بر ترسش غلبه و هرچه سریعتر این 
کار را می کرد. باید یکی از دستهایش رااز روی 
زخم برمی داشت وبااند ک انرژی که برایش مانده 
نباید با همکارش تماس می گرفت. شاید بهتر 
نمی‌توانست اولین کاری باشد که او می‌بایست 
انجام بدهد. اگر به همکارش زنگ میزد. رئیسش 
فوری از همه‌چیز باخبر می‌شد. رئیس تک‌تک 
اتفاقات را با جزئیات دنبال می کرد. تر دید بیشتر 
از این روا نبود. بالاخره باید واقعیت را می گفت. 
هرچه دیرتر, شاید بیشتر به ضررش تمام می‌شد. 
دستش غرق در خون و انگشتش لیز شده بود. 
می‌لرزید و به سختی می‌توانست پیام را تایپ 
بعد به همکارش زنگ بزند. پیدا کردن شماره 
بود: دختر رفت. 

فایل ویدئو در پنجره جدیدی روی صفحه 
گوشه سمت راست صفحه نشان می‌داد مدت 
زمان فیلم. هفت دقیقه و ۵۷ ثانیه است. ویدئو 
خودبه‌خود تزع ی اما قلمی که ضیط شده 
بود. صدا نداشت. 

دوربین. یک کادر زاویه‌دار تمام رنگی از 
رانشان می‌دهد. اتاق خیلی شلوغ نیست. با یک 
کف اتاق پار کت جوبی است. یک میز شیشه‌ای 
جلوی مبل قرار دارد و یک آباژور بلند و زیبا 


۱ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


WHEN THERE'S 


NOWHERE ELSE 
te TO HIDE 


کنار آن. یک قفسه دیواری کتاب هم هست. با 
یک سیستم پخش استریو و قفسه‌ای پر از جامها 
و لیوانهای شیشهای و یک صندلی با پارچه آبی 
رنگ.یک مرد روی راحتی لم داده است. سن و 
سالش به سی ساله می‌خورد. لاغر و کمی ژولیده 
است. بالا تنه‌اش لخت است و شلوار جین زغالی 
پوشیده و جورابی هم پایش نکرده. ریش کامل 
قهوه‌ای تیر ه دارد. کتاب می خواند. خانمی جوان با 
موهای کوتاه بلوند روی صندلی نشسته. تی شرت 
صورتی و شلوار جین پوشیده. پاهایش رازیرش 
جمع کرده و به ناخنهای دستش لاک می‌زند. به 
ربکا گفتم: می‌شناسمش. خود شه!لنا زیگر. "ربکا 
که همچنان نگاهش به صفحه لپ‌تاپ بود جواب 
داد: آخودم حدس می‌زدم. لحن صدایش نشان 
میداد از اینکه وسط فیلم پریده‌ام ناراحت است. 
دوباره مشغول تماشای فیلم شدم. 

بیست‌وسه انيه گذشته که نفر سوم وارد 
کادر می‌شود. یک زن دیگر. یک زن مو بلوند 
دیگر. پشت زن دوم به دوربین است. لباس 
ورزشی ست آبی تیره پوشیده و یک کیسه 
سفید پلاستیکی در دست دارد. کیسه کشیده 
شده و نشان می‌دهد سنگین است. نگاه لنا به 
آن زن» چیزی بین درماندگی وعدم علاقه و 
اشتیاق است. با هم گپ کوتاهی می‌زنند. زن 
و شتاب‌زده است. دست خالی‌اش را بالا می ورد 
و باانگشت شست و دو انگشت دیگرش طوری 
بالنا حرف می‌زند و چیزهایی می‌گوید که گویی 
دارد سه مساله مهم را به او یاد آوری می کند. 
شاید سعی می کند او را متوجه مساله‌ای کند. لنا 
بی‌تفاوت شانه بالا می‌اندازد و دوباره توجهش را 
به ناخنهایش می‌دهد. زن سرش را چندبار تکان 
می‌دهد. حالا عصبانی به‌نظر می‌رسد. به طرف 
قفسه لیوانها و جامها می‌رود. دو لیوان شیشه‌ای 
انتخاب می کند. بعد از کیسه پلاستیکی خرید. 
شیشه‌ای بلند و گردن دراز بیرون می کشد. کمی 


مکث می کند. نفس عمیقی می کشد و در شيشه 
را باز می کند. در هر دو لیوان, به اندازه کافی و پر 
و پیمان نوشیدنی می‌ریزد. در شيشه رأمی‌بندد 
و رادرس کار ترا ها وحامهای خان 
می گذارد. هر دو لیوان را برمی‌دارد. چند قدم 
جلو می‌آید. مقابل مرد می‌ایستد و لیوانی را به 
او می‌دهد. 

درست همان لحظه بود که نفسم در سینه 
حبس شد. زن در حال دادن لیوان به ان مرد 
آنقدر به دوربین نزدیک شده بود که چهره‌اش 
قایل شتاسایی باشند. رم را به صفحه تما یشن 
نزدیکتر کردم و آن وقت ديدم حدسم درست 
بوده. همه‌چیز کاملا واقعی بود. خودش بود. 

زن مو بلوند دوم, خواهرم لورا بود. با لورایی 
که من می‌شناختم فرق داشت اما خودش بود. 
مخت و غیرقال ناف یه نظر هون سید 
بااین‌حال. چشمهایش همان چشمها بود. اگر 
تک تک ویز گیهایستن را کنر هم هی گذاشتتي, 
باوجود همه فر قهایی که با لورای قبلی داشست. 
باز هم خودش می‌شد. بله. آن زن عصبی و 
بی تاب می‌توانست خواهرم لورا باشد. درحالی که 
اسک سرازیز گنده پودوبه شختن جلو احا 
را گرفته بودم. با انگشت روی صفحه مانیتور 
کشیدم. آما حرقی نزدم که مپادا ربکا را عصبانی 
کنم. هیچ دلم نمی‌خواست حواسش را پرت کنم. 
ادامه فیلم را تماشا کردم.مرد لاغر رنگ پریده 
نوشیدنی را می‌پذیرد. در سکوت جام را بالا 
می‌گیرد. به دهان نزدیک می کند و بعد از کمی 
مزه کردن» جرعه‌ای سر می کشد. لبخند رضایت 
روی لبانش می‌نشیند و دوباره سر گرم خواندن 
کتاب می شود. خواهرم لور لحظه‌ای به مرد خیره 
می‌ماند و بالای سرش منتظر می‌ایستد. بعد به 
طرف لنا می‌رود. دومین لیوان را روی زمین. کنار 
صندلی می گذارد. حالا کن ار صندلی لنا منتظر 
می‌ماند. گویی انتظار تشکر دارد. ولی چند ثانیه 
بعد. بندهای کیسه پلاستیکی‌اش رامر تب در 
دست می گیرد و از صحنه خارج می‌شود. 

زمان گوشه فیلم. یک دقيقه و ۲۳ ثانیه را 
نشان می‌دهد. در یک دقیقه | ینده اتفاق خاصی 
نمی‌افتد. مرد صفحه دیگری از کتابش را 
ورق می‌زند. لنا نقاشی روی ناخنهایش را تمام 
می کند و ناخنهایش را فوت می کند تا زودتر 
هم خم می‌شود. لیوان خودش را برمی‌دارد و 
جرعه‌ای می‌نوشد. کمی با هم حرف می‌زنند و 
دوباره سراغ نوشیدنی می‌روند.زمان فیلم روی 
سه دقيقه است که ناگهان سر لنا به یک طرف 
خم می‌شود و دندانهایش به لبه لیوان می‌خورد. 
چانه‌اش تکانی می‌خورد. چشمهایش را چند بار 
باز و بسته می کند تا بتواند آنها را باز نگه دارد. 
مثل راننده‌ای که سعی می کند با خواب آلو د گی 


مبارزه کند. اما موفق نمی‌شود. صورتش دوباره 
یک وری می‌افتد. لنا سعی می کند بیدار شود 
و چشمهایش راباز نگه دارد. پاهایش راپایین 
راروی پاهایش نگه دارد و خودش را کنترل کند. 
روی زمین ولو می‌شود. لیوان از دستش می‌افتد 
و نوشیدنی کف اتاق پخش می‌شود. 

مرد که حالا رنگش مثل دیوار سفید شده. 
به سختی از جایش بلند می‌شود و به طرف لنا 
می‌رود. جندبار او راتکان می‌دهد. دهانش باز و 
بسته می‌شود. حتماً دارد اسم او راصدا می‌زند. 
گوشش را به قفسه سینه لنا می‌چسباند تا صدای 
نفسهایش را بشنود. شانه‌های لنا را می‌گیرد 
و چند بار تکان می‌دهد. اما لنا واکنشی نشان 
نمی که مینست ی ا نظر 
می‌رسد می خواهد کمک بیاورد. اما نمی‌تواند 
و نقش بر زمین می‌شود. تمام توانش را جمع 
می کند و دوباره تلاش می کند. باز هم پرت 
می‌شود. بار سوم هم به سختی بلند می‌شود. چند 
قدم برمی‌دارد اما حر کاتش آهسته و ضعیف 
است. گویی دیگر هیچ توانی برایش باقی نمانده 
است. حالا مرد هم کنار لناء با فاصله کمی دراز 
کشیده است. انها بیشتر از نیم دقیقه در همین 

وقتی زمان ۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه را نشان می‌دهد. 
دوربین در یک حر کت ناگهانی تکان شدیدی 
می‌خورد و به طرف چپ زاویه می‌رود. دو مرد با 
کلاه بالا کلاوا که سر و گردنشان را کامل یوشانده 
و فقط بینی و چشمشان معلوم است. وارد صحنه 
می‌شوند. یکی از آنها فوری سمت لنا می‌رود و 
دیگری به طرف مرد لاغر رنگ‌پریده. مرد اول 
لناراطوری در موقعیت نشسته قرار می‌دهد که 
پشتش به صندلی تکیه داده است. تنفس لنا را 
کنترل می کند. با آن بدن ورزیده و قدرتمند. خیلی 
سریع و فرز است. شلوار چند جیب مشکی پوشیده 
و تی‌شرت سیاه بلندش را روی شلوار انداخته. 
دستکش چرمی مشکی هم به دست دارد. با همان 
دستکش انگشتش را در دهان لنا می‌برد و زبان او 
زبانش هنوز از دهانش بیرون است. _ 

در این فاصله. مرد دوم که سراغ آن مرد لاغر 
رفته, او را تا مبل می کشد و به حالت دراز کشیده 
روی مبل قرار می‌دهد. مرد دوم از همکارش 
هیکلی‌تر است و قوی‌تر به نظر می‌رسد. پیرآهن 
آبی روشن پوشیده و کراوات آبی تیره زده و یک 
کوله‌پشتی سیاه هم روی دوشش است. او هم 
دستکش سياه چرمی دارد. لیوان شیشه‌ای را به 
دهان مرد لاغر نزدیک می کند و وقتی متوجه 
از سرش درمی اورد. راحت پنجاه سال را دارد. 
سرش بی‌موست و گوشش سوراخ شده است. 


مرد اول هم به تبعیت از همکارش کلاه از سر 
درم ی آورد. او به مراتب جوان‌تر انننت: موهایش 


می کنند و زیر لبش هم کمی مو دارد. حدود پنج 
فانیاه مرد اول به طرز احمقانه‌ای نیشش را تا 
بناگوش برای همکار مسن‌ترش باز می کند. بعد 
مرد مسن‌تر چیزی به او می گوید و مرد خیلی 
زود واکنش نشان می‌دهد واز جیب شلوارش 
یک شیشه کوچک و سرنگ بیرون می کشد و 
بعد با سرنگ مقداری دارو می کشد. همزمان 
مرد دوم لیوان لنا را جمع می کند. کوله‌پشتی‌اش 
رااز پشتش درمی آورد وهر دولیوان رابا 
احتیاط درون آن می‌گذارد. از قفسه دو لیوان 
تمیز می آورد و در هر کدام مقداری نوشیدنی 
می‌ریزد. لیوان اول را به زور در دست لنا و لیوان 
دوم را در دست مرد لاغر جای می‌دهد و تا 
زمانی که از اثر انگشت روی لیوانها راضی شود. 
لیوانها را در دستشان نگه می‌دارد. 

همان‌طور که همکارش مشغول تماشای 
اوست. لیوانی را که اثر انگشت لنا رویش هست. 
روی زمین کنار خودش می گذارد و لیوانی را هم 
که اثر انگشت مرد لاغر رویش هست. جلو مبل 
قرار می‌دهد. دوباره سراغ کوله‌پشتی‌اش می رود 
و پارچه سفید کتانی را بیرون می آورد و بادقت 
مشغول پاک کردن اثر انگشتهای روی شيشه 
نوشیدنی می‌شود. بعد شیشه را به طرف لنا 
می‌برد و به کمک انگشت او, چند اثر در جاهای 
مختلف شیشه قرار می‌دهد. به محض اینکه 
کارش تمام می‌شود. شیشه را با پارچه می گیرد و 
به طرف قفسه لیوانها می‌رود و شیشه نوشیدنی را 
آنجا قرار می‌دهد. بعد پارچه را در کیسه نایلونی 
و کیسسه رادرون کوله‌اش می گذارد. حالا سراغ 
مرد لاغر می‌رود. چند بار سر و گردن او راروی 
مبل تنظیم می کند. کمی دورتر می‌ایستد و به 
مرد نگاه می کند تا رضایتش جلب شود. وقتی این 
کار هم در عین سرعت و دقت تمام شد. نوبت به 
همکارش می‌رسد. سوزن را در گردن مرد لاغر 
فرو می‌برد و فشار می‌دهد. کار که تمام شد. هر 
دو مرد گوشه‌ای می‌ایستند.اثر دارو خیلی سریع 
و ترسناک است. مرد لاغر هوشیاریاش را به 
دست نمی آورد. چشمهایش دوباره باز نمی‌شوند. 
حتی پلک هم نمی‌زند. اما بدنش می‌لرزد. پاهايش 
که حالا دیگر اختیارش با او نیست. شدید تکان 
می‌خورد. گویی دارد با چیزی مبارزه می کند. 
سرش به رعشه می‌افتد و از این طرف به ان 
طرف می‌رود. صورتش حسابی سرخ شده است. 
گلویش ورم کر ده و لبهایش به شکل وحشتناکی 
در آمده است. چند ثانیه‌ای نمی گذرد که نفسش 
به شماره می‌افتد. تا اینکه وقتی زمان هفت دقیقه 
و ۵ ثانیه رانشان می‌دهد. همه اینها از حر کت 
باز می‌ایستد. 


۳ 
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اک خاط د شب 


رن دانسازيم. خاط ات تلخ گذشته مارا از 


۰ 


دا 


ی در خواحد اورد 


6 ادن سینا 


ماشین دست 
دوم مثل جنس قاچاق می‌مونه که 


همه می‌خوان از شرش خلاص بشن. اول 


فرو شنده میگه اکازیونه. دست یک خانم دکتر 


بوده.... ولی بعد که خریدی کل پس اندازت رو 
مثل گوشت قربانی باید به مکانیک و 


دقیقاً موضوع از آنجایی آغاز شد که بعد از 
گذشت مدتهای مدید همای سعادت بالاخره 
تصمیم گرفت روی دوش اینجانب بنشیند و در 
خوشبختی را به رویم باز کند! 

اگر کنجکاو شده‌اید باید اعتراف کنم. شما 
که غریبه نیستید پس بهتر است بدانید که 
نام اینجانب در قرعه کشی وام اداره در آمد و 
سرانجام توانستیم صد وپنجاه میلیون ريال وجه 
رایج مملکت را در قبال تضمینهای سفت و سخت 
و انواع و اقسام گرو کشیهای رایج به چنگ بياوريم. 
زمانی که خبر این معجزه به اهالی منزل رسید. 
موجی ازشادی در منزل به راه افتاد و دست وجیغ 


و هورا در آپارتمان ۵۰ متری استیجاری اینجانب 
به قول امروزیها طنین افکن شد! اما خب مریم 
خانم عیال مربوطه که سریعاً از جواحساسی و 
جوگیری ناشی از هیجانات کاذب بیرون آمده بود. 
خودش راروی کاناپه نیمه جان اتاق انداخت و 
طبع شعرش گل کرد و گفت: کجا دهد این باده‌ها 
کفاف مستی ما؟ حالامی‌فرمایید با این صنار سه 
شاهی چه کار کنیم؟ 

سوال فلسفی مریم خانم باعث شد سکوت 
مر گباری در خانه حکمفرما شود. البته والده 
اینجاتب با تحصیلات در حد ابتدایسی هم 
می‌دانست که با تورم افسار گسیخته امروز 
پان_زده میلی ون تومان رقمی نیست که بشود 
با آن نقشه بخصوصی کشید. ولی خب به قول 
معروف کاچی بهتر از هیچی است.سمیرا خانم. 
دختر بنده ژست فیلسوفانه‌ای به خودش گرفت 
و مقداری از فسفرهای مغزش را سوزاند و گفت: 
ابا بهنظر من این فرشهای اتاق پذیرایی را عوض 
کنیم. این یه جفت شش متری را زمانی که من 
چهارم دبستان بودم خریدید! چه می‌شد کرد... 
این نوجوانان دهه هشتاد آنچنان که باید و شاید 
قدرت حلاجی مسائل پیش پا افتاده را هم ندارند 
و در نهایت به خریدن پاستیل و چیپس سر که 
نمکی فکر می‌کنندایکی نیست برایشان تعریف 
کند زمانی که ما بچه بودیم تا زمانی که تار و پود 
فرش جهیزیه مادرمان از هم گسیخته نشده بود. 
پدرمان به فکر خرید فرش جدید نیفتاد. نشان به 
آن نشانی که همان فرش کذایی با آنکه به مرحله 
نخ نما شدن رسیده. هنوز در هال منزل پدری به 
میهمانان دهن کجی می‌کند! حالا فرض کنید بنده 
بیایم و به فرمایش دختر خانم فرش ماشینی پنج 
شش سال کار کر ده را که تازه اب بندی شده به 
ثمن بخس بدهم سمساری که ایشان قدومشان را 
در الیاف فرش جدید متب رک کنند؟ زرشک! 

پس از نظر دادن دخترخانم که ناامید شدم. 
نوبت په آقا ساسان پسر اینجانب رسید که عجالتاً 
به جای سربازی رفتن وقت عزیزش و پول من را 
در دانشکده حرام می کند. 

ایشان که مثلا از قشر فرهیخته جامعه هستند و 
با گذاشتن ریش پروفسوری احساس دانشمندی 
در وجودش متبلور شده است در راستای خانواده 
دوستی و پدر دوستی اینجور افاضه فر مودند: بابا 
جون... دیگر نوبتی هم باشه نوبت شماست که 
کمی به سر و وضع خودتان برسید.بهتر نیست از 
این فرصت استفاده کنید و... کمی جلوی خنده‌اش 
را گرفت و ادامه داد: بروید در این موسسات 
زیبایی مو بکارید؟ شلیک خنده بود که به محض 
پایان سخنان گهربار آقا پسر در و دیوار آپارتمان 
را لرزه درآورد و عیال مربوطه که از شدت 
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خنده ریسه رفته و اشک در چشمانش حلقه زده 
بود خواست چیزی بگوید که نتوانست و به جای 
او خودم گفتم: آخه پسر جان, خراب شود آن 
دانشگاهی که تودر آن درس می‌خوانی... توی 
این گرا با این همه مشکل رنگارنگ واقعاً شاف 
زدی وسط خال... یعنی مهمترین دغدغه جنابعالی 
در مقطع حساس کنونی کچلی کله من بود؟ 
مریم خانم که حالش جا آمده و قهقهه زدنش 
به اتمام رسیده بود گفت: شوخی هم سرت نميشه 
مرد؟ مو کاشتن چیه؟ من میگم چطوره ماشین 
بخریم؟... ظاهراً پیشنهاد معقولی بود.اما فقط 
ظاهرآ! البته این پيشنهاد برای من که عمری 
را در اتوبوسهای شر کت واحد و ایضاً بی آرتی 
سرپا ایستاده و حتی در نوجوانی سوار شدن در 
اتوبوسهای دو طبقه خط میدان انقلاب به بولوار 
استادمعین را تجربه کرده بودم. ظاهر | پیشنهاد 
وسوسه انگیزی بود. اما خب تجربه ثابت کرده 
خانمها چندان در جربان موضوعات اقتصادی و در 
ابن شرابط خاص» نوسانات بازار خودرو نیستند. 
پس سعی کردم خودم راخونسرد نشان بدهم ودر 
حالی که لیوان چای را سر می کشیدم گفتم: خانم 
محترم... عزیز من... کل وام من پانزده میلیونه. 
نه صد و پنجاه میلیون. شسما فکر می کنی با پانزده 
میلیون تومان به من پورشه پانوراما می‌فروشند یا 
لکسوز شاسی بلند؟ خیلی بگردیم با این پول یک 
پراید مدل ۱۵ سال پیش که به خرج افتاده و در 
و پیکرش پوسیده رو بتونیسم بخریم که مطمئنم 
صاحب اول و آخرش هم خودمون هستیم.به قول 
قدیمیه ا مال بد بیخ ریش صاحبش. یادت رفته 
شوهر خواهرت پارسال یک پراید مدل هفت 
هشت سال پیش خریده و تا یک ماه اسیر مکانیکی 
و صافکای و باتری سازی بود؟نصف پولی را که 
بابت آن ماشین داده بود خرج کرد. اخرش هم 
هیچی تا اینکه بالاخره دلش را زد و فروخت! 
ماشین دست دوم مثل جنس قاچاق می‌مونه 
که همه می‌خوان از شرّش خلاص بشن. اول که 
می‌خوای بخری فر وشنده میگه اکازیونه» دلم نمیاد 
بفروشمش. فقط دست یک خانم د کتر بوده مثل 
عروسک می‌مونه... ولی بعد که خریدی این زخم 
سر باز می کنه و کل پس اندازت را مثل گوشت 
قربانی باید به مکانیک و صافکار بدی آخرش 
هم پلیس به عنوان خودروی دودزا جریمه‌ات 
می کنه... 
سمیرا خانم که واقعاً تفکراتش نشان میداد یک 
دختر دهه هشتادی اصیل است فر مودند که: خب 
ماشین که نه. چطوره بریم یک موتور بخریم؟ 
این دفعه هم نوبتی باشد نوبت من بود که پقی 
بزنم زیر خنده. حالا نخند کی بخند. خودم را کنترل 
کردم و گفتم: آخه دختر جون! موافقی من با ریش 
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مرحوم فيدل کاسترو هم عمرا 

چنین سخنرانی کرده باشدابه قول 
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خودمان خوشمان امد. 
سفید و دست و پای داغون کلاه کاسکت بذارم 
روی سرم و برم جلوی دبیرستان دخترانه تک 
چرخ بزنم یا چطوره چهار تر که باهاش بریم لواسون 
سیزده بدر؟ با اصلا موتور رابدیم داداشت بره 
چهارراه گلوبندک باهاش مسافر کشی و بار کشی 
کنه وخرج شهریه دانشگاهش را دربیاره؟ یا اینکه 
اونو بدیم مامانت از میدان تره بار سبزی خوردن 
و ماهی قزل آلا بخره و برگرده؟ 

آقا ساسان که مشخص بود به عنوان نماینده 
نسل جوان به فکر منافع جمعی است و هیچ چیز را 
برای خودش نمی خواهد. دوباره عصاره تفکر اتشان 
رادر طبق اخلاص نهادند و گفتند: ما نباید این پول 
رو خرج اتینا بکنیم و دنبال پز دادن باشیم. این پول 
رو باید سرمایه زند گیمان کنیم. 

همچین می گفت سرمایه زند گی که انگار در 
مورد ارقام میلیاردی صحبت می کند! 

چیزی نگفتم تا حرفش تمام شود. به سبک خطبا 
و سخنرانان کار کشته سرفه‌ای کرد و ادامه داد: 

من پیشنهاد می کنم با این پول دلار بخریم و 
ذخیره کنیم برای روز مبادا! 

این هم حاصل تفکرات قشر به اصطلاح 
تحصیلکرده... یعنی رئیس صندوق بین‌المللی 
پول و بانک جهانی باید درس اقتصاد را در کلاس 
درس پسر من بیاموزد! 

همین جوری است که دجار رک ود اقتصادی 
می‌شسویم و همین بچه‌های ناخلف هستند که پدر 
و مادرها را فریب می‌دهند برای دیوکردن ارز و 
سکه و طلا در زیر فرش و داخل بالش تا جامعه 
دچار مشکلات عدیده اقتصادی بشود. 

بهش گفتم: پسر گلم. اگر فردا روزی دلار پایین 
بیاید که همین صنار سه شاهی‌مان هم که دود 
می‌شود. یادت رفته دایی‌ات وقتی دلار شد هجده 
تومن ماشینش را فروخت و رفت دلار خرید و 
وقتی دلار دنده عقب گرفت اومد روی سیزده 
تومن سکته ناقص زد و یک هفته توی بیمارستان 
بود؟ما به خدا آرزو داریم و می‌خواهیم عروسی 
شماو نوه دار شدنمان راببینیم. مارابه خاطر 
یک قرون دوزار رهسپار قبرستان نکنید.دلار 
فروشی و سکه بازی آدم خودش رامی‌خواهد که 

ساسان طوری نگاهم کرد که به نظر می‌رسیدتا 
به حال توی عمرش اینجوری قانع نشده بود. 

خلاصه بعد از استماع پیشنهادهای اعضای 
خانواده که بعضاً به ان دازه یک بز هم نمی‌ارزید! 


بنده صلاح را در این ديدم که پرونده دمو کراسی 
واين لوس بازیها را ببندم و بگذارم کنار. درست 
است که به علت پیشرفت علم و فن‌اوری و 
روشنفکر شدن جامعه و خانواده‌ها و رشد روز 
ولی همچنان مطمئنم که پدرسالاری بهترین 
گزینه برای هدایت خانواده است! 

پس درحالی که کنترل تلویزیون چهل و هشت 
راروی پول پیش این خانه بگذاریم و یک آپارتمان 
دوخوابه اجاره کنیم. تا کی می‌خواهید توی این 
آپارتمان پنجاه متری زندگی کنیم؟ شما بچه‌ها 
نمی‌خواهید یک اتاق برای خودتان و وسایلتان 
داشته باشید؟ تا کی می‌خواهید شبها وسط پذیرایی 
بخوایید ؟ تازه خدانکند که دایی جانتان هوس کند 
از شهرستان بیاید اینجا و گرنه آقاساسان به رسم 
مهمان نوازی باید برود داخل آشپزخانه شب را 
غیج کد یور ست خدافل یسک وله بالاار 
زندگی کنیم تا خانواده ماهم طعم بالانشینی! و 
پیشرفت راحس کند؟ تا کی مثل زنبورهای عسل 
داخل کندو در این یک وجب جا بلولیم؟ 

بعد یک نفس عمیقی کشیدم و به خودم 
گفتم؛ عجب سخنرانی غرّایی! یعنی مرحوم فیدل 
کاسترو هم عمرآ چنین سخنرانی کرده باشدابه 
قول مظفر الدین شاه قاجار خودمان, از خودمان 
خوشمان آمد. 

بعد هم وقتی خوب دقت کردم دیدم عیال 
محترمه که دهانش باز مانده بود و داشت به 
پيشنهاد بسیار خردمندانه اینجانب می‌اندیشید و 
سمیرا خانم گل دختر عزیز من هم که پیشنهادات 
داشت از اعماق وجودش من را تحسین می کرد. 

آقاساسان را که نگ وا بنده خدایک لحظه 
احساس کرد که کل واحدهایی که پاس کرده در 
گندیده هم نمی‌ارزد! 

این بود که در اولین فرصت بار و بندیل را 
بستیم و به سوی آینده‌ای بهتر رهسپار کوچه 
بالایی شدیم و زند گی خوبی را در خانه ۶۰متری 
خانه‌های سه هزار متری زندگی می کنند و باز هم 
نق می‌زنند تا حدی درک کنیم. هرچند که اين 
دوراندیش نیستند و در پی آزمون و خطا سعی 
روی مبار ک خودشان هم نیاورند که پول علف 


خرس نیست! 


من خواست همراهش به مر کز بروم. حالم 
روز در اولین جلسه مر کز شر کت کردم. آدمهای 
مختلف داستان متفاوت زند گیشان را تعریف 
می کردند و من هم با دقت به تک تک آنها گوش 
می کردم. می‌توانم بگویم برای اولین بار واقعاً 
گوش می کردم. آنه ااز ضعفهایشان گفتند. از 
کمک نیاز دارند. تازه آن موقع بود که فهمیدم 
برای همین آدمهایی را سر راه من قرار داده بود. 
تنها کاری که باید می کردم این بود که اجازه بدهم 
این آدمهای مهربان به من کمک کنند. 

به کمک آن خانم موفق شدم تر ک کنم. هر روز 
دعا می کردم و درباره احساسات مختلفم حرف 
می‌زدم. وقتی از آن مر کز بیرون آمدم. دیگر آن 
مادربررگ بود تا بالاخره از اوبابت نامه‌اش تشکر 
کردم با او ارتباط بگیرم. در دوره‌های بازپروری 
مر کز شر کت کردم تا سرانجام به نقطه‌ای رسیدم 

داشتم قبر "مندی" را آماده می کردم. فردای 
آن روز بعد از مراسم خاکسپاری, روی قبر 
"مندی " چند شاخه گل گذاشتم و از او عذرخواهی 
مرابه آنجا کشانده بود. از ناامیدی محض تا دیدن 
کورسوی اميد و اینکه می‌توانم از این فرصت بهره 
ببرم و دوباره شروع کنم. من نتوانستم به "مندی" 
کمک کنم آما ید بتوانم به بقبه معتا ها کمک 
کنم و عشقی را که به من هدیه شده بین آدمهایی 
بمانم و تا امروز درست زند گی کرده‌ام. سه سال 
گذشته و من برای همه‌چیز شک ر گزارم. امروز 
چیزهای زیادی برای شکر گزاری دارم. به خاطر 
پاک بودنم. برای بهتر شدن رابطه‌ام با پسرم و با 
خدا. نه» آن گور جای من نیست. آن گور نباید 
جای هیچ معتادی باشد. تا عشق خداوند هست. 
زندگی هم سهم همه ماست. 
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ای کان اد گرم ر ای خالی کر دن خودمان. کسی را لبود نکیم 
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۶مائده برهانی خودش را چطور معرفی می کند ؟ 
متولد اول تیر ۱۳۶۷ هستم. در اصفهان به دنیا 
آمدم و تقریباً از ۱۶ سالگی والیبال را شروع کردم. 
۱۸ ساله بودم که به تیم ملی دعوت شدم. ابتدا 
فوتبال را دوست داشتم اما به خاطر اينکه فوتبال 
بانوان در اصفهان جایگاهی نداشت. از طریق باشگاه 
سپاهان و حمایت خانواده والیبال را انتخاب کردم. 
۶« چطور به تیم ملی دعوت شدید؟ 

برای ورود به تیم ملی خوش شانس بودم. سال 
۶ اولین دوره‌ی تیم ملی بعد از انقلاب تشکیل 
شد و بازیکنان پیشکسوت به مسابقات اعزام شدند. 
ولی از سال ۱۳۸۷ جوان‌ترها هم اعزام شدند ومن 
و خانم صفری تنها نسلی هستیم که از آن سال‌ها 
در تیم ملی ماندیم. خوشبختانه از سال ۸۶به آرامی 
فضا برای بانوان باز و سال به سال بهتر شد. 
«فوتبال را بیشتر دوست دارید یا والیبال؟ 

با قلبم فوتبال را دوست دارم. اما از انتخاب والیبال 
پشیمان نیستم. الان در مسیر خوبی قرار گرفته‌ام. 
اخبار این رشته رادنبال می‌کنم. تاجایی که می‌دانم 
شرایط فوتبال بانوان از نظر قرارداد تیمها و جایگاه 
اسیایی تیم ملی از والیبال بدتر است. 


:+ تاچه مقطعی تحصیلات خود را ادامه دادید ؟ 
چند سال از تحصیل دور شدم ولی دوباره شروع 
کردم و درحال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته مدیریت کاربردی اماکن ورزشی مشغول 
به تحصیل هستم. هر چند با توجه به شرایطی که 
داشتم هنوز واحدی پاس نکرده ام. 

۶«یوشش شما در تر کیه مشکلی ایجاد نکرد؟ 
اولین بازیکن باحجاب لیگ تر کیه و تنها بازیکن با 
حجاب تیم کچورن تر کیه بودم. البته امسال هم 
وقتی کارم راشروع کر دم اولین بازیکنی بودم که در 
لیگ تر کیه با پوشش اسلامی بازی می کرد.در این 
کشور با اینکه مسلمان هستند و خانم‌های محجبه 
هم دارند اما تابه جال کسی با این پوشش والیبال 
بازی نکرده است.در لیگ تر کیه وقتی برای اولین 
بازی وارد سالن شدم ناظر بازی نگاهم کرد و با 
مربی و سرپرست تیم حرف زد. فهمیدم می‌خواهد 
گیر بدهد اما تمرین می کردم. بعد از مدتی به من 
گفتند می‌توانی بدون حجاب بازی کنی؟ قبول 
نکردم و گفتم این موضوع در قراردادم هم ذ کر 
شده است.در نهایت با مدیر باشگاه و فدراسیون 
والیبال تر کیه تماس گرفتند و توانستم بازی کنم. 
اما ان لحظه فشار زیادی به من وارد شد و حتی در 
ست اول به ویژه چند امتیاز آغازین بازی از نظر 
روانی شرایط سختی داشتم. اما در ادامه وضعیت 
عوض شد و بهترین بازیکن زمین شدم. 

وا کنش مردم تر کیه و هم تیمیهای شما نسبت 
به این موضوع چطور بود؟ 

مردم تر کیه از نظر فرهنگی خیلی به ما نزدیک 
هستند و حجابم خیلی برایشان عجیب نبود. من 
را دوست داشتند و خیلی اوقات حواسشان بود که 
موهایم بیرون نباشد. حتی هنگام عکس گرفتن در 
جلسه‌هایمان می گفتند موهایت را کامل بپوشان. 
لیگ تر کیه چطور است؟ 

والیبال تر کیه فوق‌العاده پویاست و چهار لیگ 
(سوپر لیگ, لیگ یک. دو و سه) دارند. سوپر لیگ 
حرفه‌ای‌ترین سطح این کشور و یکی از بهترین 
لیگ‌های دنیا است. در لیگ یک هم که من بازی 


۸ د ۱ ۱ ارذیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ب ر 6سس 


مائده برهانی اولین لژیونر والیبال بانوان: 


کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان از روزهایی م یگوید که به عشق فوتبال درون دروازه قرار م یگرفت اما جبر 
زمانه او رابه سمت والیبال کشید تا تبد یل به نحستین لژ یونر والیبال بانوان ایران شود. دختری که سنگر 
محکمی برای دروازهاش بود وا ز کسی گل نمی‌خورد به خاطر شرایط نامساعد فوتبال اصفهان, والیبال را 
انتخاب کرد و خیلی زود پیراهن تیم ملی را به تن کرد.در روزهایی که شرایط والیبال بانوان ایران چنگی به 
دل نمی‌زند. متوقف نشد و با حضور در لیگ ت رکیه بار د یگر توانایی دختران ایرانی را به آنها یا دآور شد. 


می‌کنم. بازیکنان خوبی از کوباء او کراین. روسیه. 
برزیل و آمریکا حضور داشتند. حضور در این لیگ 
برای من و همچنین مونا آشفته و مهسا صابری 
افتخار بزرگی بود.در تر کیه تماشاگران از والیبال 
بان وان استقبال می کنند. البته تیم ما در منطقه 
مسلمان نشین کچورن بود و نسبت به تیمهای 
دیگر تماشاگران کمتری به ورزشگاه می آمدند. 
در حالت عادی هم حدود ۰ تماشاگر در 
سالن حضور داشتند. اما در بازی‌هایی که میزبان 
بودیم بیشتر استقبال می کر دند و حدود هزار نفر 
می‌شدند. انها به بازی جذابیت زیادی می‌دادند. 
به گونه‌ای که خیلی وقت‌ها شرایط حاکم بر زمین 
به خاطر حسی بود که از طرف تماشاگران به ما 
منتقل می‌شد. حتی دریکی از بازی‌هایمان دعوا 
شد و پلیس ضد شورش وارد زمین مسابقه شد. 
این موضوع برایم خیلی جالب بود. اما در ایران 
تماشاگران فقط از بازی پیکان با ذوب اهن که 
حکم فینال را دارد. استقبال می کنند. 

نگاه کشور تر کیه نسبت به ورزش بانوان 
چطور است؟ 

نگاه تر کیه به ورزش بانوان خیلی بهتر از ايران است 
و از این نظر جلوتر از ما هستند. در ایران فقط خانم 
کیمیاعلیزاده در المپیک مدال گرفته ولی تر کیه 
قهرمان المپیک دارد و بانوانش در خیلی از رشته‌ها 
سکوهای جهانی و المپیک را تجر به کر ده‌اند. در 
والیبال هم شرایطشان خیلی خوب است. این 
موضوع نشان می‌دهد که نه تنها تفاوتی بین زنان و 
مردان قائل نمی‌شوند بلکه به خانم‌ها توجه بیشتری 
دارند. متاسفانه در ایران تیم ذوب اهن بعد از جند 
سال قهرمان لیگ شد و قرار بود به عنوان نماینده 
ایران به مسابقات باشگاه‌های آسیا اعزام شود. اما 
این کار را نکردند و کسی هم حرفی نزد. 

#آیا در تر کیه ماندنی می‌شوید؟ 

کچورن در این فصل ششم شد و الان هم قراردادم 
تمام شده است. اما با چند تیم دیگر از لیگ یک 
صحبت‌هایی داشتم که هنوز قطعی نیست. البته با 
توجه به صحبت‌هایی که شده فکر می کنم نسبت به 


کچورن بهتر باشند. سال گذشته از سوپر لیگ هم 
پیشنهاد داشتم اما به خاطر پوشش به توافق نرسیدیم. 
چون شرایط در سوپر لیگ از نظر حجاب سخت 
است و تیم‌های خیلی خوبی با بازیکنان بزرگی در 
این سطح حضور دارند په گونه‌ای که کلاس کارشان 
متفاوت است و نمی‌خواهند کسی با پوشش متفاوت 
شکل تیم‌شان را تغییر بدهد. با این وجود امیدوار 
هستم و تلاش می کنم که به سوپر لیگ برسم. 
۶«شرایط تمرین در تیم تر کیه چطور بود؟ 

در تر کیه از سه شنبه تا جمعه دو نوبت صبح و بعد 
از ظهر و شنبه یک نوبت تمرین داشتیم. یک شنبه 
هم روز مسابقه بود. در واقع ٩‏ جلسه در هفته تمرین 
می‌کردیم. اما تیمها در اران حداکثر هفت جلسه 
تمرین می کنند و تمرین‌ها هم حرفه‌ای نیست. 
چون به عنوان مثال از ٩‏ صبح تا ۱۰ به تمرین وزنه 
اختصاص دارد و سپس تاساعت ۱۳ کار با توپ 
انجام می‌دهند. اینگونه بدن بازیکن نمی کشد. حتی 
تیم‌هایی داریم که چهار ساعت مداوم در روز تمرین 
می کنند. این کار باعث خستگی و اسیب دید گی 
بازیکن می‌شود و انگیزه آنها راتحت تأثیر قرار 
می‌دهد.در زمان استراحتم در تر کیه مدتی زبان 
تر کی می‌خواندم تا حدی که بتوانم در زمین با دیگر 
همتیمی‌هایم حرف بزنم. یاد هم گرفتم اما بعد از آن 
نیاز به معلم زبان داشتم و در نتیجه ادامه ندادم. از 
آن موقع هم سعی کردم بیشتر فیلم ببینم. 
#«اسپانسرهای دولتی در تیمهای تر ک هم دیده 
می‌شوند؟ 

با سوپر لیگ کار ندارم اما در لیگ یک دو گروه 
۴ تیمی حضور دارند. یعنی ۲۸ تیم در این سطح 
بازی می کنند و سطح خوبی دارند به گونه‌ای که 
نمی‌شد گفت کدام بازی سخت يا راحت است. 
تعداد تیمها به دلیل تعداد بازیکنان در ترکیه زياد 
است اما در ایران بازیکنان کمتری داریم. دومین 
موضوع این است که در تر کیه بر خلاف ایران 
اکثر تیمها برای شهرداری‌ها هستند. می‌دانیم 
که شهر داریها بودجه‌های خیلی خوبی دارند اما 
تا الان هیچک دام حمایت نکردند 
وید لا یران فولتی را 
لب کم چون سارها 
خصوصی معمولاً رزومه خوبی از 
خود به جا نگذاشتند و اگر بتوانیم 
اسپاننسرهای ورات ویس مل 
سایپا و شهرداری‌ها را جذب کنیم 
تیمها قوی‌تر می‌شوند. 

«مبلغ قرار دادها در کشور تر کیه 
چطور است؟ 

بالاترین مبلغ قرارداد در ایران ۳۵ 
میلیون تومان است اما بازیکن‌های 
تر کیه قراردادهایشان از ماهی دو 


هزار لیر (حدود ۵ میلیون تومان) شروع می‌شود و 
بر استاشن سطح شان تا ماهۍ شی هزار لیر (خدوذ 
۵ میلیون تومان) هم می‌رود .بازیکن‌های ایرانی 
حاضر در لیگ تر کیه هم نسبت به ایران قراردادهای 
بهتری دارند. البته بازیکن‌های خارجی دیگری که 
تقریباً همسطح ما بودند در این لیگ حضور داشتند 
و به خاطر اینکه ملیتشان ایرانی نبود و شناخته تر 
بودند قراردادهایشان تا ۲۵ هزار لیر در ماه هم 
سیر پد فکر کثم اسسال شرآیطم بهتر شود سال 
اول بااینکه فیلم بازی‌هايم را دیده بودند اما کسی 
ریسک نمی کرد و گفتند با این مبلغ اگر می‌خواهی 
بیا و ما هم مجبوریم برویم ولی عملکر دمان خیلی 
مهم است. خوشبختانه عملکردم خوب بود به 
گونه‌ای که قبل از پایان لیگ دو پيشنهاد داشتم. 
به نظر شما چطور می توانیم ورزش رابین 
بانوان ایرانی رواج دهیم؟ 

خیلی حس بدی است که پخش تلویزیونی نداریم. 
ای کاش حداقل بعضی از بازیهای داخلی مثل فینال 
لیگ برتر را پخش می کردند. در لیگ یک تر کیه 
از مرحله پلی آف همه بازیها پخش زنده داشت و 
بازی فینال هم از شبکه ملی‌شان پخش شد. این 
نشان می‌دهد که جلوتر از ما هستند. پخش زنده 
در انگیزه بازیکنان خیلی تأثیر گذار است.اگر این 
اتفاق بیفتد طبیعتاً ا سپانسرها هم جذب می‌شوند 
و دید به والیبال بانوان تغییر می کند. اما شرایط 
کشورمان به گونه‌ای است که همه می خواهند 
همه کار انجام بدهند ولی هیچکس نمی‌تواند کاری 
بکند.مگر با پخش رسانه‌ای جه اتفاقی می‌افتد ؟ 
به مسابقات برون مرزی هم رفتیم و پوشش‌مان 
مشخص است. درگیری فیزیکی هم نداریم که 
از نظر حجاب مشکلی پیش بیاید. حتی می‌توانند 
با پخش غیر زنده شروع کنند یا بخشهایی کوتاه 
از بازی رانشان دهند. در شبکه ا برنامه‌ای 
تحت عنوان پنج به علاوه یک قسمت خیلی 
کوتاهی را به والیبال بانوان اختصاص می‌دهند ولی 
اصلاً هیجان والیبال را منتقل نمی کند. به نظرم آن 
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پنج دقیقه را هم بردارند بهتر است چون کسی 
نمی‌بیند.برخی رشته‌های ورزشی مثل پینگ‌پنگ 
پخش دارند. در فوتسال هم گلهای بازیها را پخش 
می کنند. چنین کارهایی برای شروع خوب است. 
ولی والیبال هیچ پوشش تلویزیونیندارد. سه سال 
پیش پخش رادیویی را امتحان کردند اما در حد 
دو دقيقه بود و کسی گوش نمی کرد. مثلاً من به 
عنوان راننده ماشین وقتی والیبال بانوان از رادیو 
پخش می‌شود. موج را عوض می کنم. بنابراین باید 
علاقه‌مندی‌های جامعه راهم در نظر گرفت. پخش 
باید از طریق تلویزیون دنبال شود تا تأثیر گذار 
باشد.در این زمینه باید تغییراتی انجام شود. برخی 
تغییرات دست بازیکنان و برخی دیگر برعهده 
مربیان, فدراسیون‌ها. وزارت ورزش و صدا و سیما 
است. همه این موارد زنجیروار به هم وصل هستند 
و تا زمانی که همه تغییر نکنند. اتفاقی نمی‌افتد. 
ایا کسانی هم بودند که از ورزش بانوان 
حمایت کنند؟ 

آقایان برقی و مهر گان جزو کسانی هستند که به 
والیبال بانوان کمک کردند. دو سال آقای برقی 
با ما کار کرد و الان هم سال دوم حضور آقای 
مهر گان است. این عزیزان درهای جدیدی را به 
روی والیب‌ال بانوان باز کر دند و بازیکن‌های جوانی 
را به تیم ملی آوردند. مه رگان مربی 
بادانشی است و علاوه بر بعد فنی از 
نظر روانی هم بازیکن ان را به خوبی 
حمایت می کند. همه او را قبول داریم 
و در مسیری قرار می‌گیریم که او 
می‌خواهد. جا دارد از همه مربیانی 
8 که دراین ۱۲ سال با من کار کردند 
مخصوصاً مربیان مرد تشکر کنم.سال 
گذشته با مه ر گان در مسابقات جام 
کنفدراسیون والیبال بانوان آسیا 
بدشانسی آوردیم چرا که بیشترین 
برد در تورنمنت بانوان را تجربه 

لطفا ورق بزنید 
۳ شماره اد ے۹ ۵ 
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بقیه از صفحه قب 
کردیم ولی در مرحله ضربدری علی رغم اینکه به 
عنوان سر گروه به مرحله دوم صعود کردیم اما به 
چين که س رگروه. گروه دیگری بود خوردیم. چین 
هم قهرمان مسابقات شد. بعد از آن هم با کره 
پیروزی شدیم ولی درنهایت سه یک باختیم چرا 
که کره تجربه زیادی داشت و سیستم بازی‌اش 
نداشتیم که بتوانیم تاکتیک عوض کنیم و تغییرات 
لازم راایجاد به وجود آوریم. امیدوارم امسال بتوانیم 
از گروهمان صعود کنیم و در جمع هشت تیم برتر 
با تیم‌هایی مثل چین تایپه, ویتنام, قزاقستان و کره 
جنوبی است. شروع می‌شود. 

به نظر شما بزر گتر ین ضعف جامعه ورزشی 
ایران چیست؟ 

بعد از مسابقات جام کنفدراسیون والیبال بانوان 
آسیا( ۲[ /۸۷6) انتقادهایی به تیم ملی شد. 
متأسفانه جامعه ورزشی ايران نتیجه گرا است 
نتیجه داشته باشیم. در آن مسابقات قزاقستان 
قهرمان المپیک است و سپس با کره جنوبی که 
جایگاه سوم آسیا را دارد. بازی کردیم. در نهایت 
با فاصله کمتر از ۱۰ ساعت برابر استرالیا قرار 
گرفتیم. چون بازی‌مان با کره شب تمام شد و 
صبح هم با استرالیا بازی کردیم. در صورتی که 
استرالیا زمان بیشتری بر ای استراحت داشت.به 
کرد که اگر لیگمان پویا بود و آن مسیر ادامه پیدا 
می‌کرد. قطعاً پیشرفت هموارتر می‌شد و بازیکنان 
تجارب بهتری به دست می آوردند. 
کشورهای دیگر چطور باعث پیشرفت تیم 
ملیشان می‌شوند؟ 

ژاپن» کره جنوبی, چین و تایلند تیم‌های جهانی 
هستند و بین ۱۰ تیم برتر دنیا قرار دارند. یعنی فعلاً 
به این چهار تیم نباید کاری داشته باشیم.ولی ویتنام. 
چین تایبه و قزاقستان با اینکه سطحشان از ایران 
ویتنام تاسال گذشته سه ماهه بود و چون از نظر 
ذخیره می کردند تا در مرحله پلی آف چند بازیکن 
خوب جذب کنند. اما لیگشان پویا نبود. امسال 
برای حل این مشکل تیم ملیشأن را در قالب یک 


تیم به لیگ چين تایبه که پویاتر است. وارد کردند. 
تایلند هم حدود هشت سال پیش این کار راانجام 
داد و حدود ۵ بازیکن ملی و سرمربی شان رابه 
لیگ آذربایجان فرستاد. بعد از آن مسیرشان فرق 
کرد. بازیکنشان به لیگ تر کیه پیوستند و مربی 
شأن هم به لیگ چین وارد شد. ماهم که لیگ 
پویایی نداریم. می‌توانیم به این روش توجه کنیم. 
اگر با کشورهایی مثل تر کیه که قبولمان دارد در 
این زمینه مذاکره کنیم ارزشمند است. 

٭ ایا مربیان مرد یازن با هم تفاوتی دارند؟ 
در همه دنیا اکثر | مردان به عنوان مربی بانوان 
انتخاب می‌شوند. برای همه مربیان احترام قاثل 
هستم اما علم و دانش مربیان مرد از خانم‌ها 
بالاتر است. آنها تجربه لیگ جهانی و مسابقات 
المپییک رادارند در حالی که نهایت تجربه بانوان 
به مسابقات قهرمانی آسیا مربوط می‌شود. با این 
وجود در خارج از کشور مربیان خانمی مشغول به 
کار هستند که نسبت به مردان سطح فنی و دانش 
بالاتری دارند. به نظرم در بحث مربیان باید 
جوان گرایی اتفاق بیفتد جرا که جوائان با انگیزه‌ای 
داریم که اگر مورد حمایت و توجه قرار بگیرند 
آینده خوبی خواهند داشت. اما متأسفانه لیگ 
کیفیت لازم را ندارد که آنها تجربه کسب کنند 
#بهترین و بدترین خاطره‌ای که از تیم ملی دارید؟ 
یکی از بدترین خاطراتم از تیم ملی به دو سال پیش 
برمی گردد که خیلی راحت با بهانه‌ی جوان گرایی 
برخی از بازیکنان را که من هم جزءشان بودم از 
تیم ملی کنار گذاشتند. گفتند می‌خواهیم به شما 
استراحت بدهیم و جوان‌تره ار دعوت کنیم در 
حالی که بهانه بود و می‌توانستند به شکل دیگری 
جوانگرایی کنند.بهترین خاطرهام در تیم ملی به 
برد سال گذشته مقابل فیلیپین مربوط می‌شود. اگر 
آن بازی را نمی‌بردیم دوم می‌شدیم و شرایطمان 
سخت ‌تر می‌شد. در واقع یک بازی دراماتیک بود 
که سه به دو برنده شدیم. در لیگ هم اولین قهرمانی 
باتیم پرسپولیس و دومی با گیتی پسند خیلی 
ارزشمند بود. البته قهرمانی سال گذشته با پیکان 
هم خیلی شیرین بود. چون ذوب آهن شانس اول 
قهرمانی محسوب می شد و همه شرایط به نفعش 
بود اما خدا کمک کرد و توان نستیم اول بشویم. 
برنامه‌ای برای آینده ورزشی خود دارید؟ 
برنامه کوتاه مدتم داشتن عملکرد خوب در 
مسابقات قهرمانی آسیا و عقد قرارداد با یک 
تیم خوب تر کیه‌ای است و برای بلند مدت هم 
امیدوارم شرایطی پیش بیاید که سکوی آسیایی را 
تجربه کنیم. حیف است والیبال بانوان ایران چنین 
تجربه‌ای را نداشته باشد. چون پتانسیل کسب 
سکوراداريم. امیدوارم دير يا زود این اتفاق برای 
والیبال بانوان بیفتد. 


۳ ۶ کے 1 از ار ۳ دیبهشت ۵ املا ۳3 اس هفتگی 


۱ 


این بازی تاج وتخت بود؛ 
بالاخره نفهمیدیم برای بازی بزرگ پرسپولیس 
و سپاهان چه عنوانی پیدا کنیم؟ مسابقه. مسابقه 
حساسی بود قبول. دو تیم از گذشته کری خوانیها 
و را تا ری ار اه تال 
داشته‌اند هم قبول. هر دو شانس کسب قهرمانی 
داشتند و به همین خاطر می‌خواستند به نتیجه 
برسند هم قبول... اما این همه داد و فریاد و بزن 
بزن و جنگ دعوا دیگر برای چه بود؟اصلاً جرا 
حضرات که به اصطلاح دربازی بز ر گان بودند به 
جای نمایش یک بازی دلچسب و زیباء یک بازی 
پربرخورد و بی کیفیت و خشن و پرحاشیه و از نظر 
فنی حتی در سطحی پایین‌تر از لیگ یک به نمایش 
گذاشتند؟ من نمی‌دانم این تعارف بیخودی که ما 
بهترین تماشاگران دنیا را داریم را چه کسی اولین 
بار مطرح کرد و بر آساس کدام مصداق؟ 

حدود سیصد مجروح و یک کشته را کجای دلمان 
بگذاریم؟ و نیز آن همه اعتراض به داور و کمک 
داور و زد وخورد بازیکنان و آن همه شيشه و 
صندلی شکسته را؟ 

شنبه شب در بر نامه فوتبال بر تر صحنه های عجیب 
و غریبی از جولان عده‌ای که دست کمی از اراذل و 
اوباش نداشتند در شکستن صندلیهاء سنگ پرانی 
و حتی حمله به نیروی انتظامی را شاهد بوده ایم 
و کاملا معلوم بود که اين طرفدارنما ها در جایگاه 
کدام تیم نشسته اند که مرتکب این حر کات زشت 
شده اند که بازیهای چاله میدانی 
بود آن هم قبل از شروع مسابقه...و نکته تاسف بار 
ماجرا اینکه وقتی مدیرعامل محترم سپاهان روی 
خط برنامه امد به جای محکوم کردن شدید این 
زشتی کاملاً عیان و وعده انجام اصلاحات در بحث 
هواداری به توجیهات غیرقابل قبولی روی آورد 
که نشان می‌دهد هنوز باشگاههای ما باید بسیار 
بیش از آنچه که تا به حال صورت داده‌اند به امر 
فرهنگ سازی و باشگاهداری حرفه‌ای روی خوش 
نشان دهند. .. کوته سخن اینکه د پس از ملاحظه 
ی 
مطرح می شود که پس این کمیته انضباطی و 
کمیته اخلاقی و این همه شعار اخلاقی و... به چه 
دردی می‌خورند و چه کار می کنند؟ در بازی تاج 
E‏ ۱ 
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روزهای خوش ورزش کشور 


ورزش ایران در روزهای گذشته, روزهای خوش چندی داشت که در اوج بحران سیل در 
کشور و ناراحتی بسیاری از هموطنان عزیزمان, اند کی از این رنجها کاست. گرچه در این 
شادی آفرینی ها فوتبال نقشی نداشت که هیچ. حوادث بازی سپاهان و پرسپولیس تلخی 
هایی هم همراه آورد. قهرمانی دوبنده پوشان و افتخار آفرینی در والیبال . وزنه برداری و 
دوچرخه سواری در این افتخارات نقش آفرینی کردند 


نمایش اقتدار کشتی ایران در آسیا 
تیم کشتی آزاد کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا 
در چین که روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه 
برگزار شد با اقتدار تمام به مقام قهرمانی رسید. 
رضا اطری در ۸۵۷ بهنام احسان‌پور در ۶۱ بهمن 
تیموری در ۷۹٩‏ کامران قاسمیور در ۸۶ علیرضا 
کریمی در ۲٩و‏ یداه محبی در ۱۲۵ کیلوگرم 
مدال طلا گرفتند و پیم ان ای در ۶۵ یونس 
امامی در ۷۰ و محمد نخودی در ۴ کیل و گرم به 
مدال برنز دست یافتند و به این ترتیب تیم کشتی 
ازاد کشورمان با کسب ۷ مدال طلا و ۳ مدال برنز 
با اقتدار تمام و با مدال آوری تمامی نفراتش به مقام 
قهرمانی اسیا در چین دست یافت که شایان تقدیر 
است و این قهرمانی چنان برجسته بود که رهبر 
انقلاب. رئیس‌جمهور رئیس مجلس و بسیاری از 
مقامات کشور این افتخار آفرینی را تبریک گفتند. 
در کشتی فرنگی هم که بعد از دوره‌ای غیبت مجدداً 
محمد بنا را به عنوان سرمربی در اختیار دارد دو 
کشتی گیر ایران در نخستین روز این رقابتها طلا 
گرفتند و دو کشتی گیر نیز به مدال برنز رسیدند و 
در روز دوم نیز طلا و برنز به دست آمد. 
در ۵ وزن نخست رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی 
بز ر گسالان آسیا محمدعلی گرایی و سامان عبد ولی 
با بدشانسی نتوانستند به دیدار نهایی را یبند اما با 
پیروزی در مسابقه رده بندی به مدال برنز رسیدند. 
اما حسین نوری در ۸۷ و امیر قاسمی منجزی در 
۰ کیلوگرم توانستند با درخششی شایسته به 
مدال طلا برسند ولی احمد خدری به مقامی بهتر 
از پنجم نرسید. در روز دوم هم بچه‌های کشتی 
فرنگی خوش درخشیدند و محمدرضا گرایی در 
۲ کیلو و سعید عبدولی در ۸۲ کیلو گرم به مدال 
طلا دست یافتند .مهدی علیاری هم برنز گرفت 
. به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی هم با کسب 
۴طلاو ۲ برنز قهرمان اسیا شد. 


سمیه یزدانی بانوی دوجر خه سوار ایرانی در مسابقات 
قهر مانی دوجرخه سواری آسیا در تاشکند ازبکستان. 
اولین مدال بانوان در رشته دوچرخه سواری رابا 
کسب مدال برنز به دست آورد که درجای خود 
شایان افتخار برای بانوان ورزشکار کشورمان در 
رشته سنگینی مثل دوجر خه سواری در ماده استقامت 
جاده است.در این مسابقه که ۶۴ ورزشکار حضور 
داشتند نماینده کشور میزبان که قهر مان مسابقات 
المپیک ریو هم بوده به مقام نخست رسید و نماینده 
کره جنوبی دوم شد. در این رشته یک نماینده دیگر 
کشور به نام ماندانا دهقان هم ر کاب زد که نتوانست 
رتبه‌ای بهتر از یازدهم به دست آورد 

لازم به ذکر است که تا کنون هیچ زن ایرانی نتوانسته 
بود در رشته دوچ ر خه سواری به مدال المپیک یا 
جهانی و یا آسیایی دست پیدا کند.در بخش مردان 
محمد گنج خانلو, رکابزن شایسته کشورمان نیز در 
مسابقه استقامت جاده در رده سنی زیر ۲۲ سال 
قهرمانی آسیا توانست همه رقبا را پشت سر گذاشته 
وبه مقام اول و مدال طلا دست پیدا کند که این 
دو مدال به همراه یک مدال نقره دیگر نویدبخش 
روزهای خوبی برای وزنه برداری می‌تواند باشد. 
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شاهکار شهرداری ورامین 
آنها که‌بازی‌فینال لیگ قهرمانان‌والیبال‌باشگاههای 
آسیا درچین تایپه یا تایوان را بعدازظهر جمعه از 
شبکه ورزش دیدند یک هیجان نفسگیر والیبالی 
را تجربه کردند.فینال بین شهرداری ورامین از 
ایران و پاناسونیک ژاپن برگزار شد و تقریباً تمام 
تماشاچیان سالن را طرفداران تیم ژاپنی با آن طبلها 
وسر وصدای عجیبشان تشکیل می‌دادند. تیم ژاپنی 
که از دو ملی‌پوش ژاپنی و یک بازیکن سرشناس 
لهستانی به نام کوبیاک برخوردار بود گیمهای اول 
ودوم را برد و همه تقریباً کار ایران را تمام شده 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۷ 


شهرداری این گیم را ۲۳ به ۲ گیم بعدی را هم 
با همین نتیجه تمام کرد و در گیم پنجم در حالی که 
باز هم چند امتیاز عقب افتاد در با گشتی شجاعانه 
و در یک رالی نفسگیر ۱۶ - ۱۴ به جام قهرمانی 
دهان گذاشت. آخرین امتیاز از سرویس پرشی پویا 
فیاضی به دست آمد که کوبیاک از مهار آن عاجز 
ماند و فیاضی که سر از پا نمی‌شناخت انگشتش را 
به نشانه پیروزی به سمت او گرفت که عصبانیت و 
جنجال او و تنش پایان بازی را به همراه داشت که 
می‌رفت تا به درگیری و جنجال بکشد. 


بیرالوند» بی, قیب ماند 


در هفته گذشته مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
آسیا هم به میزبانی چین بر گزار شد که در دسته 
۲ کیلو گرم دو وزنه‌بردار ایرانی روی سکو 
رفتند که در پاب ان رضابیرالوند با اقندار تمام. 
سه مدال طلا در یکضرب. دو ضرب و مجموع 
به دست آورد. او در یک ضرب ۱۷۲ کیلو گرم 
وزنه رابالای سر برد و در حرکت دو ضرب ۲۱۶ 
کیلوگرم وزنه زد و مدال طلا گرفت. او که در 
حر کت اول دو ضرب ۲۰۵ و در حر کت دوم ۲۱۶ 
کیلوگرم را بالای سر برده بود به علت مسلم شدن 
قهرمانی‌اش به همین دو حر کت اکتفا کرد و از 
انجام حر کت سوم منصرف شد و به این تر تیب در 
مجموع با ۳۸۹ کیلوگرم مدال طلا گرفت. 

امیر حقوقی دیگر وزنه بردار کشورمان در این دسته 
با مهار وزنه‌های ۱۶۹ کیلو در یک ضرب و ۲۱۵ 
کیلوگرم در دوضرب به مدال نقره رسید و دوم شد 
به این تر تیب دو وزنه بر دار کشورمان در این دسته 
به ۳ مدال طلا و ۲ نقره دست پی دا کر دند.اما در 
دسته فوق سنگین که همواره ایران در آن صاحب 
ادعاست گرچه همه نگاهها به سعید علی حسینی 
بود اما این علی داوودی جوان بود که توانست با 
۲ کیلوگرم در مجموع یکضرب و دوضرب در 
هردو حر کت و سرانجام در مجموع به مدال طلا 
برسد. در حالیکه علی حسینی نتوانست انتظارات را 
برآورده کند و دستش از مدال کوتاه ماند. 


11 زین سعالات ۵ اد ا لا کت است 


6 اوت 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
ی O‏ اس ی و 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و < ن ارسال کنند 
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e”‏ یال)» لسر لاه اردیبهشت رابا تمام زیبایی هایش دوست داریم چون در 
ا د ¿ شکفت» ای ی کک 


ار ا م»رفتر ار 2 
آغوش می گیریج و می گویيم دوستت داریم سالروزتولدت میار ک 


س‌ بر بت مدت ر > ام اد ن 18 , عبت س 
محترم در زمینه پیشبرد شالف آموزش اعلام می‌دارم 


یکی وروی خوشیختی و سعادتمندی در تمامی مراحل زدگیت ارم 


رس () کم 1 0 تولد مایت راد روز ادیمهشست بهتوای بهترین 


a 
e فرزندم‎ 
e 0 لر‎ 0 


محبت جمع می رکنم تادر زیر پای توای معلم دلسوز بریزم» امیدوارم خداوند 
وجود نازنینت را هميشه سالم و در پناه خود حفظ کند 

u‏ »هریر ربستان اب و لارر رفتری» خانمها ثیلنا و 
۱ )»بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود رانسبت به 
برخورد مسئولانه و آموزنده شما برای هدایت بیشستر و بهتر دانش آموزان ابراز 
می‌دارم e‏ باشید 
2 جناب آقای ین عباسبور »هر ر مشتر ٣‏ 

Sl /‏ ا 
داوم تازندام قدردانت هستم ویی‌تهایت سپاسگزارم 

2 


نس دا ,۵ / 6۰ تولدت مبا رک» زیباترین من» دوست دارم و هميشه 
ر زخداوند مان ریت آرزوی سلامتی و شادکامی دارم 


مدمر امین مر ارو دوست عزیزوکرای‌امسالروزتولسدت روز ۲ 
ارد هشت ریګ می زیم ت همیشگ دد ب 

4 ),سالروز شکفتنت رادرفصل روییدن گلهایبهاریبهتوای بترم 
تبریک می کوب مترکی -تهرار 
علیر ا بان ,فرزند خوب و پاکم ۱۲ اردیبهشت ارو زمینی شدنت 
۳ ۱ ۱ 
8 فر زنر عز یز ۴ بولس مان»موفقیتت رادر مقطع کا و 


۳ ای نت اف با 


DG‏ برژار) »,ای تک ستاره‌زند گی من امیدوارم همیشه‌در 
کنیم» سالروز یکی شدنمان مبارک باد ور 
۴ سس از ار ,دیبهشت ۸ اطلاعات‌هفتگی 


کنارهم‌عاشقانه‌زندگی 


یک ےس سے 


ر وروت راششی م دازا هزاران باز کر ی کم که سایات 
lS eT‏ رامش می‌دهد» پدر جان سالروز تولدت را تبریک 
می گویم و از یزدان پاک می‌خواهم که همیشه در صحت و شاد کامی باشید 

س کار فا اره 2 7 ررارم,از لطف و محبتت نسبت به 
دانش آموز a‏ 77 
سلامتیء بهروزی وموفقیت شمارا از خدای بز رگ می‌خواهیم 


8 همسر,قاطم» بان ,سالروز تولدت را به تو تبریک می گویم و بدان که 
سا ی ی الهامی فر -اسلامشه 
8 دسر نار یله لسر ۵ا ر)ءتولدت مبارک ای عشق دوست داشتنی ماء ۱۴ 
اردیبهشت روزی است که تو ما رااز تنهایی نجات دادی و شاد یآور خانه‌ ما شدی. 
فوستت داز ۳ بایمک 
8 وناب آقای زثر لریمی, نقشه بردارمحترم ان او 


ارو هاا ای دی وام ای کو کدرا از زحمات شمارا ابه 
می‌آوریم و امیدوارم همیشه درزند گیتان موفق باشید 


os‏ ار رن ن دارم واز دای زگ می خواهم که 
SS‏ 5 


2 


0 وة a EES ESS ۸۸ J‏ 
سبد گل به شماو پدرومادرت ریک می و دوستت ارم یز 


ِ ار ر و 10۳ مور ر دومین س الروزازدواجتانراباتقدیم وهی 


7 
۳ معلم عر بز N TTT‏ 


پرمهرت بذر عشق را در باغچه دلم با ظرافت خاصی کاشتی...بعد امید بر رویش 
پاشیدی... دلم را زیرو رو کردی واز چشمه مهرو محبت آب گوار ارادر دلم‌ریختی 
و منتظر ماندی تاعاشقی در وجودم ریشه بدواند.باغبا 0 


مبا رک > 
۳ 1 فر هب ء معلم ع رز ° روز معلم HA a‏ اف 
و E‏ نت بای دوستت 
دارم داز 

نوه‌للمان.آر شابار EEA‏ کل بای سک برس 


زندگیمان توت میا ک. بی‌نهایت دوستت داریم 


پاسخ هرم اعداد: 


Fr mS mı mS mS mG mG mG mG mS mG mG mM mM mM mm با‎ | 
! کلنچاربروید‎ ۱ 
پاسخ‌های‌باهوش‌خود‎ ۲ 
۴۷ بقیه از صفحه‎ 
۱ ۱ 
۱ پاسخ جایگزینی اعداد با شکلہا:‎ ١ 
I ۱ 
۱ ۶۳۲۴:۵۲۱۲ Û 
۱ ۴۴۰۱۳-۵۱۲ ا‎ 
1 ۵۲۰+ ۴-۵۸۴ Î 
I ۱ 
۱ ۱ 
ا ط‎ 


از:د کتر نوبد خدادوست 


6۳۳۳۳ ۳۵0( 
و مثبت اندیش هستید. پس حالا که به خوبی می‌دانی د در مرحله 
ماند گارسازی گزینه‌های ارزشمند زند گیتان با شکلی متفاوت از قبل روبرو 
هستید. باید در تصمیم گیریهای بسیار محتاط عمل کنید تا به قول خودتان 
تمام رشته‌ها پنبه نشود. چون شما معتقد هستید که می‌دانید چه باید انجام 
دهید و حالا هم زمان ان رسیده که سیاستمدارانه عمل کنید. 
این روزها از چند جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اید تا عملکردها 

متفاوتی رابه مرحله اجرا در آورید و به خوبی می‌دانید که اینها همگی درسهای 
روزگار هستند. پس امید وارم پلکهایتان را باز نگه دارید و به جای عجولانه 
و قبل از دنبال کردن هر هدفی از اینکه ارزش زحمتی که برایش می کشید را 
دارد مطمئن شوید و خلوت کردنها را از ذهن آغاز کنید. 


شما بهتر از هر کس می‌دانید که رها ساختن عادتهای کهنه حتی در 
مواردی که مطمئن هستید روشهای جدید بهتر هستند. کار ساده‌ای نیست 
اماحالا دقیقا وقت آن رسیده که این کار را انجام دهید و خودتان رابا 
شرایط به گونه‌ای وفق ندهید که بعداً نتیجه کار آرامش را برای شما فراهم 
نکند و نگرانی هایتان را دوچندان سازد. در مورد سوال ذهنی‌تان هم قبل از 
یرف هوجو فک کی چون ر بطم کبس ابیت 


این فکر گاهی به ذهن همه خطور کرده که ممکن است فشار کاری دیوانه‌مان 
کند. اما هرگ به این که ممکن است ما رامنطقیتر هم بکند قکر تم ینیم وحالاهم 
قصد تکرار این موضوع را ندارم چون نکته‌ای که بسیار بااهمیت تر است این است 
که گاهی فشارهای کنترل نشده منجر به بروز افکار منفی می‌شود و امیدوارم این در 
مورد شما صدق نکند. هر چند که می دانم شما معمولاً بیش از حد توانایی‌تان همه 
جوانب را در نظر می گیرید و امیدوارم این در مورد ذهن خودتان هم صدق کند. 
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گاهی از خودتان می‌پر سید آیا واقعا آنچه به دست می آورید ارزش این 
همه سختی که متحمل می‌شوید را دارد؟! و اگر من بخواهم پاسخ این سوال 
شمارا صادقانه بدهم باید بگویم ارزشش را دارد چون شما فردی نیستید 
که با بیکاری کنار بیایید و هميشه به محض پیدا شدن فرصتی سعی دارید 
ذهنتان را به نحوی مشغول نگه دارید و این موضوع باعث می‌شود. خیلی 
نتوانید در مقابل تغییرات زند گی‌تان مقاومت کنید. 


DE 


این روزها برخلاف خیلی‌ها که نمی‌دانند به کدام سو در حال دویدن 
هستند شما کنترل اوضاع زند گیتان را کاملا در دست دارید و اجازه 
نمی‌دهید که اضافه بارهای ذهنی بتوانند بر تصمیم‌ها تاثیر بگذارند. اما 
در مورد یکی از اعضای نزدیک ذهنتان گاه دجار عقب‌نشینی می‌شود و 
به گونه‌ای به موضوع نگاه می کنید که اگر هیچ مسئولیتی نداشتید نگاه 
می کر دید و این در آینده با عوارض ناشناخته‌ای همراه خواهد بود. 


می گوییدپلکهایتانباز هست و خوب می‌دانین که چطور عمل کنید و 
به قولی همه چیز تحت کنترل است. اما خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید 
که این گفته‌ها خیلی از سر دلسوزی نیست و می‌تواند فرصتهای پیش 
رویتان رادر آینده طولانی مدت دچار بحران غیرقابل جبران کند البته 
امیدوارم حالا برداشت نکنید که موضوع غیر قابل کنترلی روی داده بلکه 
این یک هشدار است و باید جلوی بروز خطا را بگیرید. 
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نیروی قدرتمندی از درون شما اب راز وجود می کند به نحوی که گاه 
خودتان هم در مواجهه با آن دچار شسگفتی می‌شوید و بايد تاکید کنم که 
آن را به هیچ وجه نادیده نگیرید > چون آنگاه فرصت را برای اینکه از آن به 
بهترین شکل ممکن استفاده کنید از دست می‌دهید و آنگاه مجبور هستید 
که روی موارد پرریسک سرمایه گذاری کنید. پس امیدوارم از هوش 
استثنایی‌تان در این مسیر کمک بگیرید. 
6۳ ® 

نیرویی قدرتمند در زندگی شما جریان پیدا کرده و همه چیز منتظر 
ایجاد یک تعادل منطقی بین احتیاط و ریسک کردن است. ولی اگر تصور 
می کنید با این حر کتها کنترل کامل زند گیتان را در دست می‌گیرید. 
بدانید که خیلی منطقی فکر نکرده‌اید چون موانع و سختیهای ابتدا در ذهن 
معجزه نداشته باشید. اما فرصتها را هم از دست ندهید. 

65 کھت 

علاقه همیشگی شما به داشتن اطلاعات از دنیای پیرامونتان موضوعی 
است که بخشی از انرژی اصلی زند گیتان را به خود اختصاص داده و این 
باعث شده که تغییراتی درخواسته هایتان داشته باشید که گاه خودتان را 
است. پس انتظار نداشته باشید همه چیز طبق نقشه پیش برود. 


AN av 


آیا در زند گی شخص تان با مشکلاتی روبرو هستید و فکر می کنید توان 
رویارویی با انها راندارید و باید رهایشان کنید؟ قبل از پاسخ دادن یک مکث 
کوتاه داشته باشید چون پاسخ شما مفهومی است. در حالی که می‌دانید هیچ 
محدودیتی برای اجرای تواناییهای خود ندارید. پس امیدوارم در جهتی که 
دقیقا می‌دانید درست هست قدم بر دارید و سعی نکنید مواردی را با اصرار و 
پافشاری پیش ببرید که تجربه ثابت کرده خیلی نتیجه بخش نخواهد بود. 
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این روزها برای شما یک روز معمولی نیستند چون خیلی خوب می‌دانید 
نمی‌شود در چنین شرایطی با خیال راحت تا هر وقت که دلتان خواست با 
خودتان خلوت کنید و در آرامش کامل باشید, پس همانطور که قبلا هم 
ثابت کرده‌اید این بار هم بر اساس داشته هایتان پیش بروید و نگذارید 
نداشته‌ها با تمر کز تان بازی و شما را با خود همراه کند. در مورد اینده هم 
یقین بدانید دغدغه‌های فعلی هیچ اهمیتی نخواهند داشت. 


ها تس 


اطلاعا ڪي سما ره ۷ لوسر ۶۳ 


اسان خوب و فز انه جاود اه عمل ہی کند 


۵ کیب اند 


بزرگترین هواپیمای جهان که فاصله دو انتهای بالهایش به ۱۱۷ 
متر می‌رسد, با موفقیت اول برواز آزمایشی خود را انجام داد. این هواپیمای 
ول ورد ۱ موتور بوئینگ بهره می‌برد و دو بدنه مجزا دارد. این پر واز 


ازمایشی شامل ۲۸۰ کیلومتر پرواز بود که هواپیما توانست به ارتفاع ۴۵۷۲ 
متری هم دست یابد. 


این مرد در نزدیکی ساحل مشغول استراحت بود که چند کبوتر 
سرزده به میهمانی‌اش آمدند. البته او برای این میهمانان دانه به همراه داشت 
و صدای کبوتران را یکی از زیباترین صداهای طبیعت می‌داند. 


کک آهل موزامبیک در صف ایستاده‌اند تا بلکه 
بتوانند کمی غذا از سوی کمکهای ارسالی کشورهای همسایه دریافت 
:۶ آیدای خوانده می‌شد مناطق وسیعی از جنوب 
آفریقا از جمله مناطقی در دو کشور زیمباب وه و مالاوی را درنوردید 
و باعث وزش بادهای بسیار شدید و همچنین راه افتادن سیل در 
شهرهای مر کزی زیمبابوه شد. 


١١‏ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یر ارزیهشت 4 اطلاه 


پا 0۳۳۳۳۲ ِ 2 - 
این یک گردهمایی کشیشها نیست. بلکه سر آشپزهای درجه یک از 


سراسر ایتالیا را می‌بینید که در سالن تئاتر "وینچنزو بلینی " گردهم آمداند تا 


N E E E r 


موزه ملی قطر بالاخره در "دوحه ‏ پایتخت این کشور افتتاح شد. 
بالغ بر ۴۳۴ میلیون دلار این موزه بزرگ که با الهام از مناظر ۶ 
شده است افتتاح شد. 


دایان کوهن ۶۴ ساله هم از جمله افررادی بود که در فوران آتشفشان 
در هاوایی مجبور به ترک خانه‌اش شد. در تصویر او را می‌بینید که در جایی 
که خانه‌اش قرار داشت. یک درخت نار گیل می کارد. مواد مذاب خارج شده 
از | تشفشان بیش از ۷۰۰ خانه را تخریب کردند. همچنین این فوران باعث 
نابودی یک مدرسه مزارع کشاورزی. جاده‌هاء مراکز تصفیه آب و بخشی 
عمده از زیر ساختهای کابلهای برق در هاوایی شد. 


داستان‌زندگی _ , 


رزهای آبی بقیه از صفحه ۱۵ 
حرفش کامل شود و گفت: "روراست بگو. مثل 
جوانهای این نسل بگو, با هر زبانی که دوست 
داری بگو اما روراست بگو چیکار می کنی؟ 
شایان یک کلمه گفت: می کشمت!... غیر از 
خود احتشام خان. همه تکان خوردند. احتشام خان 
کلاهش رااز سر برداشت و خواست جوابش را 
بدهد که شایان ادامه داد: اشتباه نکن احتشام خان, 
منظورم این نیست که چون نمی گذاری من و نسیم 
با هم ازدواج کنیم ازت اتقام می گیرم, چون اگر 
بکشمت خودم هم به نسیم نمی رسم و قصاص 
میشم نسیم هم از من متنفر میشه» اما می کشمت به 
این خاطر که عروست تا اخر عمر خیالش راحت 
باشه که هیچکس نمی‌تونه پسرش را از او بگیره!" 


مفرورها لجبازند 

اخم سنگین صفیه پرسید: "باز چی شده؟ ‏ صفیه 
پرده‌ها و مبلمان رو دیدن و حسودی‌شون شده. 
به من سر کوفت می‌زنن که چراتو رو به خرج 
انداختم." فواد گفت "حالامگه چی گفتن که به قبای 
صفیه گفت "اگه فامیلای من همچین حرفی زده 
بودن روز گار منو سیاه می کردی. میدونی چیه؟ 
این تو و این فامیلای عزيزت." 


فصل سرمازدهعشق ‏ شمه زعت ۲۱ 
داریم و مراقب بچه‌هایمان باشیم. عاطفه گفت: 
"من خبر دارم که خودت عاشق پسرخاله‌تی," 
فاتزہ رابتعا طفه گفت: پس ر عمو هجسن 
من طاقت نمیاره زن یکی دیگه باشم. حتما میاد و 
من رو می‌دزده. تو باید کمک ی فائزه گفت: 
"من از خدامه محسن تو رو بدزده و رقیب از خونه 
من بره. هر کمکی بخوای. می‌کنم." 
آنها نقشه‌ای کشیدند. قرار بود همان شب 
عاطفه و جلال به خانه مادر شوهر بروند. فائزه 
لباسهای عاطفه را پوشید و نقابش را به صورت 
زد و باجلال از خانه رفت. کمی بعد عاطفه 
که لباسها و نقاب فائزه را پوشیده بود. بیرون 


احتشام خان برای اولین بار در طول این گفتگو, 
سر بلند کرد و زل زد توی چشمان شایان و قامت 
راست کرد و دست شایان رو گرفت و طوری که 
همه بشنوند زمزمه کرد: با پدر و مادرت صحبت 
کن و به نسیم خبر بده تا روز خواستگاری رو 
هماهنگ کنیم. انشاالله که خوشبخت بشین!" 

خود شایان هم کپ کرد. شاید هم فکر می کرد 
احتشام خان او را ایستگاه" کرده! اما یک چیز را 
مطمئن بود که احتشام خان هر گز دروغ نمی گوید 
و زیر حرفش نمی‌زنداداخل کافه انقدر ساکت بود 
تا شایان" خداحافظ گفت و زد بیرون و بقیه حلقه 
زدند دور احتشام خان, اما فقط عبدالّه سوالش 
رابه زبان آورد: "مرا ببخش خان داداش, واقعا 
ترسیدی که این بچه قرتی بکشدت؟ چرا قبول 
کردی احتشام خان؟" 

احتشام خان پوزخند زد و گفت: "تو نمی‌فهمی 


وساک کوچکی را که قبلا بسته بود. برداشت واز 
خانه رفت. فواد هم قسم خورد دنبالش نرود. حالا 
که شنبه است و دارم اینها را می‌نویسم. چهار روز 
است که مادر صفیه به او اصرار می کند بر گرد سر 
خانه زندگی‌ات. صفیه هم می گوید تا فواد دنبالم 
نیاید و عذر خواهی نکند. به خانه برنمی گردم. 

جور دیگر: 

صفیه اگر جور دیگر می‌دید. با مهسا بحث و 
کل کل نمی کرد بلکه با خن ده می گفت: انگو 
خوشخرج. بگو ولخرج. اینم بگم که فواد از من 
ولخرج‌تره. بهش گفتم مبل و پرده و بخارشور 
نمی‌خوایم ولی مگه حرف منو گوش می کنه؟ او 
می‌توانست بازیر کی از تله آفساید مهسا بیرون 


زد و سوار ماشین محسن شد. نیم ساعت بعد 
جلال فهمید زنهایش سرش کلاه گذاشته‌اند. 
فائزه را به طور علی‌الحساب کتک زد واو را به 
مادر خودش سپرد و دنبال عاطفه رفت. دیوانه 
شده بود. عرق از سر و صورتش می‌جوشید و 
چشمهایش را می‌سوزاند. پای راستش روی 
پدال گاز منقبض شده بود و با اینکه دیگر جایی 
برای فشار دادن نمانده بود. پایش رابا تمام 
زورش به پدال فشار می‌داد. یک ساعت بعد در 
جاده از دور چراغ عقب ماشین محسن را دید. 
چند دقیقه دیگر به او می‌رسید. پنجه ب وکس 
چاقوداری در مشتش بود. ذهنش بوی خون 
می‌داد. فاصله‌اش با ماشین محسن کمتر شده 
بود. اطمینان داشت که پس از پیچی که سر راه 
بود. به فراری‌ها خواهد رسید اما محسن او را در 
آینه دید و گازش را گرفت. حس انتقام خون 
جلال را جوش آورده بود. سر پیچ سرعتش را 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۷ 


عبدالّه. منم اولش نفهمیدم. اما آخرش مطمئن | | 
شدم که شایان نه تنها عاشق واقعی نسیم هست. ۱ 


که یقین دارم نوه منو هم خوشبخت می کنه!" 

بیرون از کافه رستوران سنتی. همین که شایان 
داخل ماشین نشست. نسیم که همه گفتگوها را 
از موبایلش شنیده بود. قبل از اینکه شادی‌اش را 
نشان بدهد پرسید: "ببینم شایان, احتشام واقعا از 
تهدید تو ترسید؟ شایان سر تکان داد و گفت: "این 
مردی که من دیدم. معنی تنها چیزی رو که در 
زند گیش نمی فهمه ترسه! " 


در شب عروسی» احتشام خان یکی دو ساعت 
نشست و رفت. اما نگاه نسیم به زیباترین و 
بز ر گترین دسته گل داخل تالار بود؛ یک دسته 
خان ان را آورده بود. 


برود و جلو بحث را بگیرد. مهسا هم وقتی می‌دید 
صفیه تأییدش کرده و قصد جنگ ندارد. از حالت 
حمله خارج می‌شد. اگر فواد جور دیگر می‌دید. 
او حر فی بے وھ یی دی ک باز جے ۱ 
ایی ای ار 6اقاحای 
گل به خانه بیاید و آن راجلو همه به او تقدیم 
کند. اینجوری خستگی مهسا در می‌رفت و از اینکه 
شوهرش جلو فامیلهایش به او احترام می‌گذارد. 
کلی انرژی می گرفت. چنین رفتارهایی برای اهالی 
جور دیگر سخت نیست چون متکبر نیستند و 
می‌دانند اگر زن و شوهر با هم خوب حرف بزنند. 
زند گی به کام خودشان خیلی خوش خواهد شد ولی 
امان از این غرور و تکبر لعنتی! 


کم نکرد. ماشین لیز خورد و در دره سرنگون شد. 
محسن او را دید و توقف نکرد. فقط به عاطفه 
گفت: "سه ماه دیگه رسماً عروسی می کنیم." 

پس از این واقعه مر گبار. پدر جلال از فائزه 
پرسید چرا با عاطفه همکاری کردی؟ فائزه گفت 
چون جلال را دوست داشتم و نمی‌خواستم رقیب 
داشته باشم. همین جواب باعث شد که پدر جلال 
او را عفو کند. او گروهی را برای مجازات عاطفه و 
محسن بسیج کرده. سه ماه گذشته و هنوز از آنها 
خبری نشده. بعضی‌ها می گویند راهزنها هر دو را 
کشته‌اند. شاید هم به چین رفته باشند. 

امروز که نزدیک یک سال از مرگ جلال 
گذشته فائزه با دخترهایش سمت کابل حر کت 
کرد. در راه از آینه پرسید آیااسحاق مرا 
و صورتم چروک شده. دماغم شکسته و کمرم 
همیشه درد می کند. نه! مرا نخواهد شناخت. 
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امکانات سامانه همراه بانک ی اسارگاد: 
م پشتیبانی از ساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
امکان ورود با اتنرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 
د امکان ورود با تشخیص چهره در گوشی های آیفون 


خدمات سیرده شامل : 

مشاهده فهرست و جزئبات سیرده‌ها 

مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودا رگردش سپرده 
امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده 
انتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات تسهیلات شامل : 

ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
۾ مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
« پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

« دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آضر کارت 

پرداخضت قبض همراه اول از طریق شسماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول. ایرانسل» رایتل و تالیا) 
تغییر رم اینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


دمم اه بانک باسادکاد 


» پرداضت اقساط دیگران « نمایش آخربن ورودهای کاربر « افزودن بادآورچک 
» غیرفعال سازی رمزدوم کارت « فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
« جستجو و مسیریابی شعبه های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 
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